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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسلامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقالب اسالمی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسالمی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطالع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.



تأميـن آزادى بـراى افـراد جامعـه، یکـی از وظایف 
دولت اسلامى

 هر مكتبى آزادى را به نحو خاصى معنا مكيند
تكرار كلمهى‌ آزادى به معانى مختلف، بین مردم 

آزادىِ روح انسان از رذائل، در انحصار مكاتب الهى 
بـه ارمغـان آوردن آزادى توسـط اسلام، قرنها قبل 

از مكاتب اروپائى
تکرار مفهوم آزادی در معارف و تاريخ صدر اسلام

انجام بزرگترين جنايتها در دنیا به نام آزادى

تبیین منظور از آزادی



آزادی

تبیین منظور از آزادی*

تأمين آزادى براى افراد جامعه، یکی از وظایف دولت اسلامى
دولت اسالمى موظف اسـت كه جامعـه را با فرهنـگ بالاتـر و معلومـات عميق‌تـر و آگاه‌ىهاى همگانـى مجهز كند 
و بدين وسـيله جلوِ نفوذ فرهنـگ بيگانه را بگيـرد... وظيفـهى‌ ديگر دولـت در رابطهى‌ بـا وظائف معنـوى در جامعه، 
وظيفـهى‌ تأميـن آزادى اسـت بـراى افـراد جامعـه و زمينه‌هـاى رهائـى انسـان از عيـوب مخـرب، مفسـد و متوقف 
كننـده و همـهى‌ موانـع حركت و رشـد و جهـش انسـانها؛ مبـارزهى‌ با اينهـا - كـه همـان مبـارزه بـراى آزادى افراد 
جامعه اسـت - ايـن هـم يكـى از تلاشـهاى لازم و واجب بـراى دولت اسالمى اسـت كـه يقينـاً نميشـود جمهورى 

اسالمى و حكومـت اسالمى باشـد و اين تلاش نباشـد.
 براى اينكـه اين بحث روشـن بشـود، ناچـار بايد دربـارهى‌ اصـل مفهـوم آزادى و نظـر اسالم در بـاب آزادى و اينكه 

آزادى چـه معنائـى دارد، يـك بحثى انجـام بگيرد.

هر مكتبى آزادى را به نحو خاصى معنا مكيند
 اولاً بايد مفهـوم آزادى را روشـن كنيـم. آزادى يعنى چه؟ چـون تقريباً همـهى‌ دولتهائى كـه در دنيا نامـى و عنوانى 
و هياهوئى دارنـد و بلوكهاى شـرق و غـرب، دم از آزادى ميزنند. هـم دموكراسـ‌ىهاى غربى، مدعـى آزاد‌ىاند؛ منتها 
آزادى در آنجـا آزادى فـردى اسـت و يـك معنـاى خاصـى بـراى آزادى قائلنـد و همچنين كشـورهاى بلوك شـرق 
و رژيمهـاى سوسياليسـتى يـا مدعـى سوسياليسـتى، آنهـا هـم دم از آزادى و دموكراسـى ميزننـد. همـان طـورى 
كـه ملاحظـه ميكنيد، بيشـتر كشـورهاى شـرقى و وابسـتهى‌ بـه بلـوك شـرق، در نـام و عنـوان دولتشـان كلمهى‌ 

*. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران| 65/9/14
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»دموكراتيـك« را بـه كار ميبرند كه همان بـه معنـاى آزادى و آزاد هسـت و ميخواهند ادعـا كنند كـه در اين‌جا هم، 
در اين كشـورها هم يكى از هدفها آزادى اسـت، كـه البتـه در آنجا مقصـود آنهـا از آزادى، آزادى فردى نيسـت، بلكه 
آزادى در مقيـاس جامعـه اسـت و حل شـدن و هضـم شـدنِ آزادى فـرد در آن چيـزى كـه آنهـا آن را آزادى جامعه 
ميشـمرند. پـس م‌ىبينيد كـه در دنيـا ادعـاى آزادى هسـت و هر دولتـى، هر رژيمـى، هر مكتبـى و هر دسـتگاهى، 
آزادى را به كي نحـو خاصى معنـا ميكنند و همه هـم مدعى اين هسـتند كـه آزادى را در جامعهى‌ خودشـان تأمين 

كرده‌انـد.

تكرار كلمهى‌ آزادى به معانى مختلف، بین مردم 
در داخـل اجتماعات اسالمى و از جملـه اجتماع خـود ما هم عـده‌اى هسـتند كـه دم از طرفـدارى از آزادى ميزنند؛ 
چه افـراد انقلابى و مؤمن كـه نـام آزادى را به عنوان كي شـ‌ىء مقـدس بر زبـان م‌ىآورنـد و طرفدار تأميـن آزاد‌ىها 
به شـكلهاى مختلف هسـتند - بعضى آزادى سياسـى، بعضى آزادى اقتصادى و انـواع آزاد‌ىهاى ديگر - چه كسـانى 
كـه آزادى را و طرفـدارى از آزادى و مطالبـهى‌ آزادى را يـك وسـيله‌اى قـرار داده‌انـد بـراى اينكـه اغـراض سياسـى 
خودشـان را در زيـر آن بپوشـانند. پس در داخـل جامعه هـم در بيـن گروه‌هـاى روشـنفكر، آگاه، مردم معمولـىِ ما، 
باز كلمـهى‌ آزادى بـه معانـى مختلف و بـا تعبيـرات مختلف تكـرار ميشـود؛ هـر كسـى از آزادى كي معنائـى و كي 
مفهومـى را در ذهن خـود مـ‌ىآورد. باز اينجـا حدود آزادى مشـخص نيسـت. البتـه بعض‌ىها هـم هسـتند از افرادى 
كه طرفـدار ب‌ىبندوبار‌ىهـاى گوناگـون هسـتند - ب‌ىبندوبار‌ىهاى جنسـى، ب‌ىبندوبار‌ىهـاى اخلاقى - كـه اينها 
هم باز بـا شـعار آزادى و اينكه ما آزاد هسـتيم كه هـر كارى ميخواهيـم بكنيم و با مطرح كـردن همان نـوع آزاد‌ىاى 
كه در غرب اسـت - متأسـفانه آن چيزى كه اسـم او را آزادى گذاشـتند - بـاز اسـم آزادى را م‌ىآورند كـه غالباً وقتى 
در جامعهى‌ ما گفتـه ميشـود آزادى، همان معنـاى آزادى غربى در ذهنهـا تداعى ميكند، و شـايد اگر معنـاى آزادى 
و تعريـف درسـت آزادى را بنـده توفيق پيـدا كنم كه درسـت بيـان كنم، شـايد بسـيارى از ايـن ادعاهـاى آزادى در 
دنيا زير سـؤال بـرود. يعنـى مـا ببينيم كـه نـه، در كشـورهاى غربـى، در هميـن دموكراسـ‌ىها، هميـن جاهائى كه 
عل‌ىالظاهـر روزنامه‌هـا ميتواننـد هـر حرفـى را بنويسـند يـا تلويزيونهـا چيزهائـى را بگوينـد - كـه نمايـش و دكور 
آزادى وجـود دارد - ايـن در حقيقـت يـك بـَزك غليظى اسـت كه بر چهـرهى‌ زشـت نظامهـاى مسـتبد و ديكتاتور 

كشـيده شـده و در واقع آزادى آنجـا هم وجـود ندارد.

آزادىِ روح انسان از رذائل، در انحصار مكاتب الهى 
ببينيم آيـا اساسـاً در معـارف اسالمى و در متـون اسالمى چيزى بـه نـام آزادى هسـت يا نـه. ممكن اسـت بعضى 
اينجـور تصور بكننـد كه اصاًل اديان بـا آن چيزى كه اسـم آن حريـت و آزادى اسـت، هيـچ موافقتى ندارنـد و آزادى 
اجتماعـى، آزاد‌ىهاى فـردى، آزاد بـودن انسـان، در اروپـا اولْ‌بار بـه وجود آمد و حدود دويسـت سـال قبـل مثلًا در 
انقلاب كبير فرانسـه، مسـئلهى‌ آزاد بودن انسـان و آزاد متولد شـدن هر انسـان اولْ‌بار مطرح شـد و بگوينـد اينى كه 



9

آزادی

شـما ميخواهيد مسـئلهى‌ آزادى را به اسالم بچسـبانيد، اين كي تلاش بيهوده اسـت؛ اصلًا اسالم و بقيهى‌ اديان با 
آزادى سـر و كارى ندارنـد و اين مفهـوم اجتماعى و سياسـى كه امـروز در دنيـا رائج هسـت، اين كي مفهـوم اروپائى 
اسـت، كي مفهـوم غربـى اسـت و ناشـى از انقالب كبيـر فرانسـه و انقلابهـاى غربى اسـت، مكاتـب غربى اسـت؛ به 

اسالم چه ربطـى دارد؟ مـا ببينيم آيا اساسـاً هيـچ مفهومى در اسالم بـه عنـوان آزادى هسـت يا نه؟
در پاسـخ به اين سـؤال بايد عـرض بكنم كـه بعكس، مفهـوم آزاد بـودن انسـان، قرنهـا پيش از آنكـه در اروپـا مطرح 
بشـود، در اسالم مطرح شـد و قرنها پيـش از آنكـه متفكريـن و روشـنفكران و انقلابيـون و رهبـران اروپائـى به فكر 
بيفتنـد كـه آزادى بشـر را يكى از حقوق اساسـى بشـر بداننـد، اين در اسالم مطـرح شـده. حـالا اگـر آزادى را با آن 
معناى راقـى و لطيـف و بلنـد آن مطـرح كنيـم، كـه آزادىِ روح انسـان از آلايشـها، از هو‌ىهـا و هوسـها، از رذائل، از 
قيدوبندهـاى مـادى اسـت، اگـر ايـن را بگوئيم كـه اين تـا امـروز هـم هنـوز در انحصـار مكاتب الهـى اسـت و اصلًا 
مكاتـب غربـى و اروپائـى آن را استشـمام نكرده‌انـد و آن آزاد‌ىاى كه در فرانسـه در انقالب كبير در قـرن هيجدهم 
مطرح شـد و همچنين بعـد از او در دنياى غـرب، اين آزادى مطرح شـد، او خيلـى كوچكتر و محدودتـر و كم‌ارزش‌تر 
از آن آزاد‌ىاى اسـت كـه انبيـاى الهى و مكاتـب الهى دربـارهى‌ او بحـث كرده‌انـد، اگـر آزادى را به اين معنـا بگيريم، 

اين، مخصـوص مكاتـب الهى اسـت.

به ارمغان آوردن آزادى توسط اسلام، قرنها قبل از مكاتب اروپائى
امـا اگـر آزادى را با همـان معنـا و مفهومـى كـه امـروز در مكاتـب سياسـى مطـرح ميشـود، آزاد‌ىهـاى اجتماعى، 
آزاد‌ىهـاى سياسـى، آزاد‌ىهـاى اقتصـادى، آزادى فكـر و انديشـيدن و عقيـده، اگـر بـه همين معنـا هـم آزادى را 
بگيريـم، البتـه با تفاسـير مختلفى كـه در زيـر هر يـك از ايـن مطالـب و عناوين هسـت، در هميـن هم اسالم قرنها 
قبل از انقلابهـاى اروپائـى و مكاتب اروپائـى، ايـن آزادى را بـه ارمغـان آورده... »الذّين يتّبعون الرّسـول النّبـىّ الامّىّ 
الذّى يجدونـه عندهم مكتوبـا فى التّـوراة و الانجيـل يأمرهم بالمعـروف و ينهاهـم عن المنكـر و يحلّ لهـم الطّيّبات 
و يحـرّم عليهـم الخبائـث و يضـع عنهـم اصرهـم و الاغالل التّى كانـت عليهـم«. اين آيـه دربـارهى‌ پيغمبر اسـت و 
يكـى از آن توصيفهائى اسـت كـه از شـخصيت رسـول گرامى اسالم در قرآن شـده. چـون در قـرآن چند آيه اسـت 
كه دربـارهى‌ شـخصيت پيغمبر و يـاران پيغمبر توصيف شـده، هـر كـدام از اين آيـات كي بعُـدى از ابعـاد عظيم آن 
شـخصيت را بيان ميكنـد، يكـى از برجسـته‌ترينهايش اين آيـه اسـت. از جملـهى‌ مطالبى كـه در اين آيه آمـده اين 
اسـت كه: »و يضع عنهم اصرهـم«؛ بندهـا را از پـاى آنهـا برميـدارد - انسـانها - »و الاغلال التّـى كانت عليهـم«؛ آن 
غل‌هائى كه بـه پاى آنهاسـت و سـنگينى ميكند و مانـع از تحرك انسـان ميشـود، مانع از پـرواز آدمى ميشـود، مانع 
از اوج گرفتـن انسـان و تكامل انسـان ميشـود، اينهـا را از گردن و پاى انسـان بـاز ميكند. »اصـر« را مـن در لغت نگاه 
كـردم، ديدم بـه معناى آن ريسـمانهائى اسـت كـه پايهى‌ خيمـه را به وسـيلهى‌ او بـا ميخهـا ميكوبند بـه زمين، كه 
تا آن ريسـمانها به خيمه بسـته اسـت، ايـن خيمـه تـكان نميتواند بخـورد؛ به پـاى انسـانها آنقـدر از اين ريسـمانها 
بسـته‌اند، آنقدر او را چهارميخـه كرده‌انـد در زندگى كه انسـان تكان نميتوانـد بخـورد در نظامهاى طاغوتـى. انواع و 
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اقسـام تحميلها، انواع و اقسـام تبعيضها، انـواع و اقسـام محدوديتها، انواع و اقسـام تلقين‌هـا و تزريقهائى كـه امروز به 
صورت مدرن در دنيا مطرح اسـت و انسـانها را به صـورت كي حيـوان در م‌ىآورد. انسـان در بسـيارى از جوامع غربى 
به صـورت يـك حيـوان، مثل يـك گوسـفند، مثل يـك خـوك، مثل يـك گـرگ زندگـى ميكند؛ اصاًل از رشـحات 
انسـانى در او اثرى نيسـت. چـى او را اينجور اسـير كـرده؟ مگر اين همان انسـانى نيسـت كـه كي نفـرش گاهى كي 

ملت را، يـك كشـور را، يـك جامعـه را آزاد ميكند...
گاهى يـك چنيـن انسـان اوج ميگيـرد، امـا هميـن انسـان را شـما در ايـن مجامع غربـى م‌ىبينيـد اسـير تمايلات 
پسـت مـادى، اسـير ظلم‌هـا، اسـير تبعيض‌هـا، اسـير تلقين‌هـاى پسـت كننـده، اسـير خفتهـا، ذلتهاسـت؛ ايـن 
چه چيزى اسـت كـه انسـانها را اينجور اسـير ميكنـد؟ اين همـان »اصر«هاسـت؛ ايـن همان غلهـا و زنجيرهاسـت. 
پيغمبرهـا وقتـى وارد جامعـه ميشـوند، اولين كارشـان اين اسـت كـه غلهـا را، زنجيرهـا را از گـردن ايـن زندانى باز 
كنند. لذا شـما م‌ىبينيد كه وقتى رسـول گرامى اسالم م‌ىآيـد و دعوت خـودش را ميگويـد و لاالـه‌الّالّل را ميگويد، 
كي غلام سـياه كـه در آن جامعـه آنقدر محكوم هسـت به ذلـت و نكبت و حقـارت، در مقابـل ارباب خـودش كه كي 
آقـازادهى‌ بزرگ يا يـك آقاى متنفذ هسـت م‌ىايسـتد، حرفـش را ميزند، سـخن دلـش را ابراز ميكنـد و بـا او مقابله 
ميكنـد، با او بحـث ميكنـد. ايـن در زندگى همـهى‌ پيغمبران بـوده. چى ايـن انسـان را اينجـور رها كـرد؟ همين كه 
غلهـا و زنجيرهـا را از پـاى او بـاز كردنـد؛ آزادى يعنى اين. پـس مفهـوم آزادى در قـرآن كريـم، در روايـات، در متون 

آمده. اسالمى 

تکرار مفهوم آزادی در معارف و تاريخ صدر اسلام
آزادى يعنـى آزادى؛ ب‌ىبندوبارى و وحشـيگرى و فسـاد و گمراهى و خودكامگى، هـر كدام معانى خودشـان را دارند؛ 
آزادى هـم يعنـى آزادى. اما نفـس آزادى، خود ايـن مفهـوم متعالى و راق‌ىاى كه حداكثر دويسـت سـال اسـت توى 
مطبوعـات و كتابهـا و انديشـه‌هاى غربـى راه پيـدا كـرده، اين در قـرآن كريـم هسـت و يقينـاً در مكتب بسـيارى از 
انبيـاى الهـى هسـت. در وصيـت اميرالمؤمنيـن )عليه الصّالة و السّالم( بـه فرزنـدش امام حسـن مجتبى، بـا خودِ 
هميـن كلمـهى‌ آزادى آمـده كـه: »لاتكن عبـد غيرك و قـد جعلـك الّل حـرّا«. بنـدهى‌ غير خـودت نباش كـه خدا 
تـو را آزاد آفريـده. ببينيـد! هـر انسـانى آزاد بـه دنيا آمـده كه در سـندهاى بسـيار مهـم انقلاب كبيـر فرانسـه امروز 
در دنيـا حفظ ميشـود و دهن بـه دهن گفتـه ميشـود و از حرفهـاى منتسـكيو و امثـال او از نويسـندگان و متفكران، 
ذكر ميشـود و نقل ميشـود كـه هـر انسـانى آزاد به دنيـا م‌ىآيـد، ايـن در هـزار و چهارصد سـال قبل به صـورت كي 
سـند مكتوبِ نوشـته شـدهى‌ غير قابل خدشـه وجـود دارد. »لاتكن عبد غيـرك«؛ بنـدهى‌ غير خودت نبـاش؛ غلام 

نبـاش، در حالى كـه خـدا تـو را آزاد آفريده.
 قبل از اسالم حضرت موسـى به فرعـون ميگويد كـه: »و تلـك نعمة تمنّهـا علـىّ ان عبّـدت بن‌ىاسـرائيل«؛ كه اين 
را هـم قرآن نقل ميكند. اين منتى اسـت سـر مـن ميگذارى كـه بن‌ىاسـرائيل را بردهى‌ خـودت كـرده‌اى، آزادى آنها 
را سـلب كردى؟! باز اينجا مسـئلهى‌ بردگـى و آزادى مطرح اسـت. و در معـارف صدر اسالم و در تاريخ صدر اسالم، 
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اينقدر ايـن مفهوم بـا همين نـام، با هميـن واژه و بـا همين خصوصيـات تكرار شـده كه جاى شـك باقـى نميماند.

انجام بزرگترين جنايتها در دنیا به نام آزادى
فرهنـگ آزادى، مفهـوم آزادى در اسالم يكـى از آن مفاهيـم قطعـى و حتمـى اسـت. اگر كسـى تصـور بكنـد يا به 
ذهنـش خطور بكنـد كه اسالم دينى اسـت كـه آزاد‌ىهـاى اجتماعى را سـلب ميكنـد، آزاد‌ىهـاى فردى را سـلب 
ميكنـد و در فرهنـگ اسالمى آزادى نيسـت، نه، ايـن كي حـرف بيخـودى اسـت. البتـه آزادى غيـر از ب‌ىبندوبارى 
اسـت. آزادى غير از گمراه كـردن افراد و اغواگـرى اسـت. آزادى غيـر از خودرأيـى و خودكامگى اسـت. آزادى غير از 
اين اسـت كه كسـى هر كارى دلـش خواسـت انجـام بدهد ولـو بـا چهارچوبهـاى پذيرفته شـدهى‌ جامعه يـا حقوق 
جامعه يا حقـوق افراد ديگـر در تضاد باشـد. يـك مرزهائـى دارد آزادى. آزادى غير از اين اسـت كه كسـى به اسـتناد 
آزادى هر سـوء اسـتفاده‌اى خواسـت بكند، كمااينكه در دنيا ايـن كار شـده؛ كمااينكه بـه نـام آزادى بزرگترين بارها 
بر انسـانها تحميل شـده؛ بـه نـام آزادى بزرگتريـن جنايتهـا انجـام گرفته؛ به نـام آزادى نسـلهاى انسـانى به فسـاد 
اخلاقى و شـهوانى دچـار شـدند؛ بـه نـام آزادى، آزادى حقيقـى از ذهنهـاى انسـانها در فرهنـگ غربـى و در مكاتب 
غربى گرفته شـده؛ بـه نـام آزادى چشـمهاى انسـانها را بسـته‌اند، عقلهـاى آنهـا را بسـته‌اند و هرچه خواسـته‌اند در 
ذهن آنهـا و در دل آنهـا نفـوذ داده‌انـد و رسـوخ داده‌اند كه ايـن حقيقتى اسـت كه امـروز مـا در دنيا داريم مشـاهده 
ميكنيـم؛ هـم در بلوكهـاى غـرب و نظامهـاى دموكراسـى كـه طرفـدار آزادى فرد‌ىانـد، هـم در نظامهاى شـرقى و 
دسـتگاه‌هاى سوسياليسـتى كـه طرفـدار آزاد‌ىهـاى اجتماعـى و هضـم آزادى فـردى در آزادى اجتماع‌ىانـد. بـه 
نامهـاى گوناگون، مكاتـب گوناگون: اومانيسـم و غيره و غيـره، هر كدام يـك لطمه‌اى به ايـن آزادى زده‌انـد. بنابراين 
بايد اين مفهوم اسالمى كـه مفهوم بسـيار راقى و عالـى و افتخارآميزى هسـت، درسـت معنا بشـود... اگر مـا در باب 
آزادى هم نظر اسالم را درسـت تبييـن كنيم و تشـريح كنيم، مـا باق‌ىدار نميشـويم در دنيـا و پيش كشـورهائى كه 
دم از آزاد‌ىهـاى دروغيـن و تقلبـى و گمره‌سـاز ميزننـد. مـا هسـتيم كـه زبانمان سـر دنيـا دراز اسـت كه چـرا اين 
آزاد‌ىهـا به انسـانها داده نميشـود و چرا به نـام آزادى بر انسـانها ظلم ميشـود و جفا ميشـود. لـذا بايد نظر اسالم در 

باب آزادى دانسـته بشـود.
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آزادی مطلق، نه منطقى است، نه ممكن
بحث اساسی در باره حدود و مرزهای آزادی 

توجه اسلام به آزادی درونی و بیرونی
مقدمه رهائی ملتها از قدرتهاى ظالم

نگاه اسلام به رهائى معنوى انسان

مرز‌های آزادی در اسلام و غرب



آزادی

مرز‌های آزادی در اسلام و غرب*

آزادی مطلق، نه منطقى است، نه ممكن
اولاً بايـد بدانيـم كـه آزادى بـه معناى رهـا بـودن از هر قيـد و بنـد و نديدن مانـع بر سـر راه خـود و اينكه هر كسـى هر 
كارى كه مايـل هسـت و دوسـت ميـدارد، آن را بتوانـد انجام بدهـد، ايـن در هيچ يـك از مكتبهـا و فرهنگهـا و نظرات 
فلسـفى و اجتماعى، به صورت يـك ارزش ذكر نشـده. آزادى ب‌ىبند و بـار، آزادى مطلـق را هيچ كس در دنيـا طرفدارى 
نكـرده و ممكن هم نيسـت. در جامعـهى‌ بشـرى اگر ما فـرض كنيم كه يـك انسـان در هر كارى كـه مايل اسـت انجام 
بدهد آزاد باشـد و هيچ مانعى بر سـر راه او نباشـد، نفـس اين آزادى طبيعى اسـت كـه آزادىِ بسـيارى از مـردم ديگر را 
محدود خواهد كـرد؛ راحتى آنها را، امنيـت آنها را، آزادى آنها را سـلب خواهد كـرد. بنابراين آزادى انسـانيت و جامعهى‌ 
انسـانى به صورت مطلـق اصلاً نه ممكن اسـت و نه كسـى طرفـدار اوسـت؛ حتى آنارشيسـتهائى كـه در قـرن نوزدهم 
و بيسـتم در اروپا پيـدا شـدند و شـعار آزادى از تمام قوانيـن اجتماعى و قيـود اجتماعى را سـر دادنـد، آنها هـم باز كي 
حدودى و كي قيـودى را بهش معتقد بودنـد و در عمل رعايـت ميكردند. خلاصـه، آزادى به معناى مطلـق يعنى اينكه 
انسـان هـر كارى كـه مايل بـود، هر چيـزى كـه اراده كـرد، برايـش مباح باشـد، يلـه باشـد، رها باشـد، اين نـه منطقى 

اسـت، نه ممكن اسـت و نه هيـچ كـس در دنيـا از آن طرفـدارى كرده.

بحث اساسی در باره حدود و مرزهای آزادی 
بحثى كه وجـود دارد، بـر سـرِ حـدود آزادى اسـت. بالاخره ايـن آزادى مطلـق كي جا محـدود بايد بشـود، اين انسـان 
اگـر بخواهد زندگى مطلوب و راحتى داشـته باشـد، كي مقـدار از آزاد‌ىهـا را بايد قبول كنـد و بپذيرد كـه از او بگيرند و 

 *. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران | ۶۵/۱۰/۵
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كي جا متوقف بشـود. بحثـى كه بين متفكرين و فلاسـفهى‌ اجتماعى و كسـانى كـه در اين بـاب حرف زده‌انـد و نظرى 
داده‌اند وجـود دارد، در اين »حد« اسـت؛ مرز آزادى كجاسـت؟ يعنى انسـانها تـا چه حـد و در چه محـدوده‌اى و در چه 
چهارچوبى آزادنـد و به كجا كـه رسـيدند، آزادى آنها بايد محدود بشـود و جلـو آزادى آنها گرفته بشـود؟ بحثـى كه در 

باب آزادى و مفهـوم آزادى وجود دارد، در اينجاسـت.
 در اينجـا فلاسـفهى‌ اجتماعـى غـرب، اولْ‌بـار در فرهنـگ رائج جهانـى نظراتـى ابـراز كردنـد و كتابهائى نوشـتند كه 
كتابهاشـان هم معروف اسـت. اسـم اين نويسـندگان و متفكرين هـم معروف اسـت و همان اصـول غالبـاً در اعلاميهى‌ 
حقوق بشـر هم كه امـروز يكـى از سـندهاى جهانى بـه حسـاب م‌ىآيد و مـورد قبـول خيل‌ىهاسـت، ذكر شـده. اينها 
يـك نظراتـى را در بـاب حـدود آزادى و مرزهـاى آزادى ذكـر كرده‌انـد. مثاًل مـرز آزادى، قانون اسـت كه اگـر چنانچه 
كسـى ميخواهد آزاد باشـد، بايـد در چهارچوب قانـون آزاد باشـد؛ يا مـرز آزادى تا آنجائى اسـت كـه بـه آزادى ديگران 
لطمـه‌اى نزنـد. اينهـا حرفهـاى معروفى اسـت كـه فلاسـفهى‌ اجتماعـى غـرب گفته‌انـد، نويسـندگان مسـلمان هم 
خيل‌ىهاشـان از آنهـا تقليـد كرده‌انـد و گرفته‌انـد و بـدون اينكـه روى نظـر اسالم يـك تجزيـه و تحليلى بشـود، كي 
مطالعه‌اى بشـود، آيات قرآن ديده بشـود، نظرات اسالمى مشـاهده بشـود، همان شـعارها را سـر داده‌انـد. البته برخى 
از حرفها درسـت هم هسـت، لكـن برخـى از حرفها، حرفهاى نادرسـتى اسـت، حرفهـاى غير قابـل دفاعى اسـت و غير 

اسـت. منطق‌ىاى 
ما به طـور كلـى آن تفاوتهـا و نكات اساسـ‌ىاى كـه ميـان مفهـوم آزادى يـا حـدود و مرزهـاى آزادى بين اسالم و غير 
اسالم هسـت يا به تعبير بهتر بين اديـان الهى و غير آنهاسـت، آنهـا را خلاصه ذكر ميكنيـم؛ بعد ميپردازيـم به تفصيل 
در برخى از جزئيـات مثـل آزادى فكـر، آزادى عقيـده، آزادى بيـان، آزادى فعاليتهـاى گوناگون اجتماعـى، فعاليتهاى 

سياسـى، فعاليتهاى اقتصـادى كـه حـدود آزادى در ايـن زمينه‌ها از نظر اسالم چقدر اسـت.

توجه اسلام به آزادی درونی و بیرونی
به طور خلاصه در تفكر اسالمى، سـه تفـاوت اصلى و اساسـى وجـود دارد در بيان مرزهـاى آزادى و تعييـن چهارچوب 
آزادى. در منطـق مكاتـب اجتماعـى غـرب، آزادى را محـدود ميكننـد بـه مثاًل قانـون يا بـه اينكـه بـه آزادى ديگران 
لطمه‌اى وارد نيايـد. اسالم در برخى از زمينه‌هـا دائـره را از اين تنگتر ميكنـد و در بعضـى از زمينه‌ها دائره را گسـترش 
ميدهـد و به‌اصطلاحِ طلبگى مـا، بين نظر اسالم و نظر رائـج در دنياى غـرب در بـاب آزادى، عموم و خصـوص من وجه 
اسـت: در برخى از چيزها مـا نظر غرب را بسـيار محدود و تنـگ ميدانيـم، در بعضى از چيزهـا آن را بيش از حد وسـعت 
يافته و نزدكي بـه ب‌ىبندوبارى. آن سـه تفاوتى كـه وجود دارد، يكى اين اسـت كه در اسالم عالوه بر موانـع بيرون‌ىاى 
كه آزادى انسـان را محدود ميكننـد مثل قدرتهـا، اسـتعمارگران، ظالمها، قلدرهـا كـه آزادى افراد ضعيف و زيردسـت 
خودشـان را محدود ميكننـد، كي عـده موانـع درونى هـم فرض شـده كه آنهـا هـم آزادى انسـان را محـدود ميكنند. 
يعنى طرفـداران آزادى در غرب بـا آن عواملى مبـارزه ميكنند كـه از بيرونِ وجود انسـان بـا آزادى او ميجنگـد و آزادى 
او را محـدود ميكند؛ مثاًل اختناقى كه در برخـى از جوامع هسـت؛ زور و سـلطهى‌ قدرتهائى كـه نميگذارند ملتها نفس 
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بكشـند؛ آن اربابى كه بـردهى‌ خـودش را مثلًا زير شالق ميگيرد يـا محـدود ميكند و همين طـور بقيـهى‌ عواملى كه 
از وجود خود انسـان بيرون هسـتند و مانـع آزادى او هسـتند. غرب در مفهـوم آزادى وقتـى بحث ميكند، بـه اين موانع 
توجه ميكنـد و علاج آنهـا را ميخواهـد ارائه بدهد. در اسالم غيـر از اينكه بـه اين موانع توجه ميشـود كي دسـته موانع 
ديگر را هـم در نظـر ميگيرد كـه اينها هـم مانـع آزادى انسـانند و آنهـا موانـع درون‌ىاند. آنهـا چ‌ىانـد؟ آنهـا عبارتند از 
برخى از خصوصيات بشـرى كـه او را به ضعـف و به ذلت و به زير دسـت مانـدن و به انفعال ميكشـاند؛ اخلاقيات فاسـد، 
هو‌ى و هوسـها، منيتها، بغضهـا، حب‌هاى بيجـا و خلاصـه، عوامل درونـى وجود انسـان؛ اينها هم از نظر اسالم انسـان 
را محدود ميكنند. كي انسـان بـراى اينكه آزاد باشـد، كافى نيسـت كه زير سـلطهى‌ كي انسـان ديگر يـا كي حكومت 
جبار نباشـد، بلكه براى آزادى كي انسـان لازم اسـت كه زير سـلطهى‌ قوهى‌ غضبيه و شـهويهى‌ خودش هم نباشد. آن 
انسـانى كه بر اثر ضعفها، بـر اثر ترس، بـر اثر طمع، بـر اثر حرص، بر اثر شـهوات نفسـانى مجبـور ميشـود تحميلاتى را 

و محدوديتهائـى را قبـول كند، آن انسـان هم در حقيقت آزاد نيسـت.

مقدمه رهائی ملتها از قدرتهاى ظالم
در هميـن نظامهاى زيـر سـتم دنيـا و آنجاهائى كـه انسـانها در زنـدان دسـتگاه‌هاى جبـار حاكم به سـر ميبرند شـما 
نگاه كنيـد؛ ملتها نيرومندنـد، ملتهـا داراى قـدرت فعاله هسـتند، در عين حـال امروز شـما در دنيـا ملتهاى زيـادى را 
م‌ىبينيد كه بـر هر كـدام از آنها كي دسـتگاه قـدرت متشـكل از چند انسـان، آن هم انسـانهائى كـه از خود ايـن مردم 
قو‌ىتر نيسـتند، دارنـد حكومت ميكننـد و مثل يـك بچه‌اى كه مهار شـترى را به دسـت بگيـرد و هر جا كـه ميخواهد 
او را ببرد، شـتر رام ايـن ملت را بـه هر جا كـه دلشـان ميخواهد ميبرنـد و مصالـح او را هـم در نظر نميگيرنـد. خلقهاى 
مسـلمان و غيـر مسـلمان در دنيـا وضعشـان همين جـور اسـت. خب، چـرا ايـن ملتها ايـن وضـع را تحمـل ميكنند؟ 
يكى از عوامل اسـارتهاى ملتها در كي چنين كشـورهائى، همان اسـارت درونى اسـت. وقتـى در درون خودشـان دچار 
ترسـند، دچار طمعنـد، به چند صبـاح بيشـتر زندگى كـردن در اين دنيـا اهميـت ميدهند، به چنـد وعده بيشـتر غذا 
خوردن يا چربتـر و بهتر غـذا خوردن اهميت ميدهند، به آسـايش خودشـان و تن‌آسـانى خودشـان اهميـت ميدهند، 
وقتى از كي پليـس موظف از قبِـل آن قدرتها ميترسـند و از او حسـاب ميبرند و جرئـت اظهار وجود نميكننـد و جرئت 
نفس كشـيدن نميكنند، وقتى از مرگ ميترسـند، از بيكارى ميترسـند، از گرسـنگى ميترسـند، از ناراحتى و سـختى 
ميترسـند، يعنى وقتى اسـير اين احساسـات و ضعفهاى درونى خود هسـتند، لازمهى‌ طبيع‌ىاش اين اسـت كه اسـير 
اسـارتها و زنجيرهاى بيرون از وجود خودشـان هم ميشـوند. شـما به ملـت خود ما نـگاه كنيـد. آن روزى كـه اين ملت 
در زير اختناق رژيم ستمشـاهى نفس نميكشـيد، از كسـى صـدا در نم‌ىآمد، انسـانى جرئـت نميكرد كه بـه وضع و به 
آن همه بدى و شـرارت و ظلـم اعتراض بكند، آن دسـتگاه جبـار و ظالم با خيـال راحت ميرانـد، سـوارى ميگرفت؛ چرا 
نگيرد؟ وقتى دلى با خدا آشـنا نيسـت، با انسـانها، با بندگان خـدا رحمى نـدارد، لطفى نـدارد، محبتى نـدارد. آن روزى 
كه مـردم ما حصار تـرس را شكسـتند، حصار طمع را شكسـتند، كاسـب از درآمـد روزانـه‌اش صرف‌نظر كرد، دانشـجو 
از درس ايـن ترمـش صرف‌نظـر كـرد، كارگـر از درآمـد انـدك و ناچيـزش صرف‌نظـر كـرد، نظامـى از آن امتيازاتى كه 
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داشـت صرف‌نظر كـرد، حصار طمـع دريده شـد، حصـار تـرس دريده شـد، از بيـن رفـت، مـردم از زنجيرهـاى درونى 
خودشـان وقتى آزاد شـدند، لازمه‌اش اين شـد كه ريختند توى خيابانها، مشـتها را گـره كردند، آن وقت دسـتگاه جبار 
ستمشـاهى ديد در مقابل ايـن مردمى كـه آزاد شـده‌اند، از زنجيرهـاى روح خودشـان و نفس خودشـان رها شـده‌اند، 

هيچ وسـيله‌اى در مقابـل اينها نـدارد كه اينها را سـر جاى خودشـان بنشـاند...
 در سـطح جهانى هم همين جور اسـت؛ آن ملتى كه خلاصه اسـير احساسـات پسـت كننده و ذليل كننـدهى‌ خودش 
نباشـد، اسـير خصلتهـاى منفى خودش نباشـد، اسـير هـو‌ى و هـوس و شـهوات خودش نباشـد، اسـير تـرس و طمع 
خودش نباشـد، آن ملت اسـير قدرتهاى بيرون از وجود خـودش، قدرتهاى جبـار، قدرتهاى ظالم و سـتمگر هم نخواهد 
بود و اين كي نسـخه‌اى اسـت كه براى تمـام ملتهـاى عالم عل‌ىالسـواء قابـل اجراسـت و دواى درد همهى‌ ملتهاسـت؛ 
يعنـى آزادى درونـى، آزادى معنـوى، آزادى از زنجيرهائى كه بازدارندهى‌ انسـان هسـتند از حركت، از فعاليـت، از اراده؛ 
اما اين زنجيرها بيـرون از وجـود او نيسـتند، در درون خود او هسـتند؛ آزادى از اينهـا. اين يكى از فرقهاى اساسـى ميان 

نظر اسالم در بـاب آزادى و نظـر مكاتب غربى اسـت. مكاتـب غربى به ايـن نكته اهميـت نميدهند، توجـه نميكنند.

نگاه اسلام به رهائى معنوى انسان
من دو، سـه تا جملـه از كلمات رهبـران اسالم را اينجا براى شـما عرض بكنم تا ببينيد كه اسالم بـه ايـن آزادى كه در 
حقيقت رهائى معنوى انسـان اسـت و آزادى از قيدهـا و زنجيرهاى درونى بشـر هسـت، چگونه نظر ميكنـد و دربارهى‌ 
او چـى ميگويد. يـك جمله اين اسـت: »لا يسـترقّنّك الطّمـع و قد جعلـك الّل حـرّا«؛ يعنى اى انسـان، طمـع و آز تو را 
اسـير نكند، برده نكند، در حالى كـه خدا تـو را آزاد آفريـده. آن آزاد‌ىاى كه طمع او را سـلب ميكند و از بيـن ميبرد، اين 
چه جور آزادى اسـت؟ طمع انسـانى و آز و حرص انسـانى، او را اسـير ميكند. اين ضد آزادى اسـت، ايـن در مقابل آزادى 
است. نميشـود انسـان آزاد باشـد، آزاديخواه باشـد، خودش را آزاد بداند، اما اسـير بند طمع باشـد. اين خودش او را برده 

خواهـد كرد.
 يا ايـن جملهى‌ ديگـر؛ »من تـرك الشّـهوات كان حرّا«؛آن كسـى كه شـهوتهاى خودش و هوسـها و تمايلات نفسـانى 
خـودش را رهـا ميكنـد، او آزاد و حـر اسـت. آن كسـى كه اسـير شـهوات اسـت، غـرق در تمايلات نفسـانى اسـت، اين 
چـه آزاد‌ىاى دارد؟ ايـن همـان نقطـه‌اى اسـت كـه ملاحظـه ميكنيـد آزادى از بينش و ديـدگاه اسالم را بكلـى جدا 
ميكنـد از آن آزاد‌ىاى كه در بينش غرب هسـت. آنها ميگويند اگر كسـى اسـير تمااليت دل خودش هسـت و بردهى‌ 
هوسـها و شـهوتهاى خودش هسـت، اين را آزاد بگذاريد. اين آزادى نيسـت، اين اسـارت اسـت، اين بردگى اسـت. هيچ 
عاملى از بيـرون نميتوانـد كي انسـان را آنجور بـرده كند كـه كي شـهوت درونى، كي هـو‌ى و هـوس درونـى او را برده 
ميكند، او را اسـير ميكند. لذا شـما امروز م‌ىبينيـد در دنيا اسـتعمارگران براى اسـير كـردن ملتها، بـراى مطيع كردن 
شـخصيتها حتى مبارزيـن، از ايـن راه اسـتفاده ميكننـد و آنهـا را در دام شـهوت م‌ىاندازند. يكـى از كارهائى كـه امروز 
دسـتگاه‌هاى جاسوسـى دنيا مشـغولند در همه جاى دنيا، همين اسـت؛ شـخصيتهائى را كـه از اينها حسـاب ميبرند، 
از اينها ميترسـند، فكر ميكنند ممكن اسـت براشـان مزاحمتى ايجـاد كنند، اينهـا را بـا تدابير خاصى، با شـيطنتهاى 
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خاصى هل ميدهنـد - بدون اينكـه خود اينهـا بفهمنـد - در دام يـك امـر شـهوانى؛ در دام زن، در دام پـول، در دامهاى 
گوناگـون اينهـا را م‌ىاندازند؛ آن انسـانى كه آنجـور آزاد بود، آنجور فرياد ميكشـيد، آنجـور اظهار وجود ميكـرد، ناگهان 

م‌ىبينيـد مثل كي بـرده و اسـير، مثـل كي غلام ميشـود مطيـع آنها. پس شـهوات اسـير كنندهى‌ انسـان اسـت.
 كي روايـت ديگر؛ »مـن زهد فـى الدّنيـا اعتق نفسـه و ارضـى ربهّ«؛ آن كسـى كـه به جلـوات دنيـا و تمااليت دنيوى 
ب‌ىاعتنـا باشـد، او جـان خـودش را آزاد كـرده، خـداى خـودش را خشـنود كـرده. يـك روايـت ديگـر؛ »الحرّ حـرّ على 
جميع احواله ان نابتـه نائبة صبر لهـا و ان تداكّـت عليه المصائب لم تكسـره«؛ انسـان آزاد در همـه حال آزاد اسـت؛ اگر 
سـخت‌ىاى بـه او رو بيـاورد، تحمل ميكنـد، صبر ميكنـد؛ يعنى چـه؟ يعنـى زبون سـخت‌ىها نميشـود؛ زبون و اسـير و 
مقهور تـرس و ناراحتى و مصيبـت نميشـود. »و ان تداكّت عليه المصائب لم تكسـره«؛ اگـر مصيبتها از همه طـرف بر او 
هجوم بياورنـد و او را زير فشـار قرار بدهند، او نميشـكند. ايـن را ميگوينـد آزاد. اين آن آزادى در مفهوم اسالمى اسـت. 
اين كي تفاوت بين مفهـوم آزادى از نظر اسالم و مفهـوم آزادى از نظـر مكاتب غربى، كه عبـارت بود به طـور خلاصه از 
اينكه: در اسالم آزادى فقط آزادى از قيد و بندهاى خارج از وجود انسـان نيسـت، بلكـه آزادى از قيدهاى درونى انسـان 

هم بزرگترين آزاد‌ىهاسـت و اگر كسـى آن را داشـته باشـد و اين را نداشـته باشـد، در حقيقت آزاد نيسـت.
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بیشـتر بودن خطـر موانـع درونـى آزادی انسـان از 
موانع بیرونى 

ريشه‌ آزادى در غرب
غلبـه خواسـتهاى كارتلهـا و باندهـا بـر خواسـت 

عموم مردم در غرب
رعایـت نکـردن اعلاميه‌ حقوق بشـر، توسـط امضاء 

كنندگان اوّلى آن 
ريشه‌ آزادى در فرهنگ اسلامى

انسـان آزاد در فرهنـگ اسلامى حق نـدارد از غير 
خدا اطاعت كند

سـوق دادن انسـانها به عبوديـت خدا، هـدف جهاد 
اسلامى

شرط مفید بودن بحث آزادی به معنای حقیقی 

ریشه آزادی در اسلام و غرب



آزادی

ریشه آزادی در اسلام و غرب*

بیشتر بودن خطر موانع درونى آزادی انسان از موانع بیرونى 
عرض كرديـم كـه در اصل مفهـوم آزادى بيـن فرهنـگ غربى و فرهنگ اسالمى يـك اختالف و تفاوت اساسـ‌ىاى 

وجـود دارد. تفاوتهائـى هسـت، اما به سـه تفـاوت عمـده در اين بحثهـا اشـاره ميكنيم.
 يكى از آنها اين بـود كـه در فرهنـگ غربـى، آزادى داراى موانع برُونى اسـت؛ موانـع اجتماعى و سياسـى و اقتصادى 
و امثال آنهـا. اما از نظر اسالم غيـر از موانـع برُونى مثـل هميـن محدوديتهاى سياسـى و اقتصـادى و موانـع آزادى؛ 
حكومتهـا، دولتهـا، رژيمهاى جبـار، نظامهـاى اقتصـادى ظالمانه، عالوهى‌ بر اينهـا، كي سلسـله موانـع درونى هم 
وجود دارد كـه آزادى بشـر را محـدود ميكند، بشـر را اسـير و زندانى و بـرده ميسـازد و موانـع درونى از موانـع برونى 
مهمتر، خطر آن بيشـتر و رفعش مشـكلتر اسـت و تنها آن انسـانهائى ميتوانند موانع بيرونـىِ آزادى را برطرف بكنند 
و محـدود كننـدگان آزادى را به زانـو در بياورند كه قبلًا توانسـته باشـند موانع درونـى را يا بعضـى از آنها را از سـر راه 
خودشـان بردارنـد و در دل و جـان خود آزاد بشـوند... ايـن واژهى‌ مقـدس تقـوا و نيـز واژهى‌ مقدس ديگـر تزيكه كه 
ايـن همه در اسالم بـر روى آن تكيه شـده اسـت، در حقيقت همـان فائق آمـدن بـر موانع درونـى آزادى اسـت. تقوا 
عبارت اسـت از اينكه انسـان هوشـيارانه از خـود محافظـت كند و مانـع شـود از اينكه هو‌ىهـا و هوسـها و جهالتها و 
لغزشـها او را از راه صحيـح الهى و انسـانى دور كند و تزيكه عبارت اسـت از اينكه انسـان خود را از آلايشـها و فسـادها 
و گرفتار‌ىهـاى روحـى و قلبى پـاك كند، خـود را پايكـزه از دنائتهـا و رذالتها و پسـت‌ىها بكنـد. اگر تقـوا و تزيكه در 
كسـى پيدا شـد، او در حقيقت آزاد اسـت و او ميتواند بـر قدرتهاى بـزرگ عالم هـم پيروز بشـود. و اگـر در ملتى تقوا 
و تزيكـه پيدا شـد، ولو بـه طور نسـبى، به همـان انـدازه ميتواند بـر قدرتهـاى تهديـد كننـدهى‌ آزادى او غلبـه كند. 
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اين داسـتان معروف ديوجانس حكيم را شـايد بسـيارى از شـما شـنيديد كه نقل ميكنند اسـكندر مقدونى كه فاتح 
بخش عظيمـى از دنياى زمان خـودش بود بـا تبختـر از راهى عبـور ميكرد، همـه در مقابـل او تعظيـم ميكردند و به 
خاك م‌ىافتادنـد و سـتايش او را ميكردنـد، ديد كي مـرد ژنده‌پوش فقيرى در سـر راه نشسـته و بـه او اعتنائى نكرد. 
پرسـيد اين يكسـت؟ رفتند نزديـك، ديدند مرد فقيـر ژوليده‌اى اسـت كه هيـچ اعتنائى بـه اسـكندر نميكند. گفت 
او را آوردنـد، پرسـيد چـرا به مـن احتـرام نكـردى؟ او در جواب گفـت كه مـن نبايد به تـو احترام كنـم؛ زيرا تـو غلامِ 
غلامان منى. اسـكندر تعجـب كرد. گفـت تو مگـر ديوانه‌اى، به كسـى مثل مـن غلام ميگوئـى، آن هم غالمِ غلامان 
تو! گفـت: تعجب نكـن اى اسـكندر! زيرا كـه تو اسـير و بـردهى‌ شـهوت و غضب خـود هسـتى و شـهوت و غضب در 
دست من اسـيرند. اين آن انسـان آزاد اسـت كه اگر شـهوت و غضب او، تمايلات نفسـانى او در دست او اسـير بودند و 
او اسـير شـهوت و غضب نبود، آن وقـت او قو‌ىتر اسـت از هر آن كسـى و هر آن تشـكيلاتى كـه داراى قـدرت مادى 

باشـد، اما اسـير و بردهى‌ تمايلات نفسـى خود باشـد.

ريشه‌ آزادى در غرب
كي فرق اساسـى ديگـر عبـارت اسـت از ريشـهى‌ آزادى. اين بحـث جـزو بحثهائى اسـت كه جـا دارد اگـر صاحبان 
علاقـهى‌ بـه مباحـث فكـرى و اهـل تأمـل و تفكـر در مسـائل اسالمى دنبـال آن كار و مطالعـهى‌ فراوانـى را انجـام 
بدهنـد. منشـاء آزادى و ريشـهى‌ آزادى در فرهنـگ غربى بـا منشـاء و ريشـهى‌ آزادى در بينش اسالم و در فرهنگ 
اسالمى بكلـى متفـاوت اسـت. اينـى كـه شـما م‌ىبينيـد در تمـدن كنونـى غـرب ميگويند بشـر بايـد آزاد باشـد، 
اين يـك فلسـفه‌اى دارد، يـك ريشـه و منشـاء فكـرى دارد و اينى كـه اسالم ميگويد بشـر و انسـان بايد آزاد باشـد، 
فلسـفهى‌ ديگرى دارد و ريشـه و منشـاء ديگرى. ريشـهى‌ آزادى در غرب عبارت اسـت از خواسـت انسـان، تمايلات 
انسـان. وقتى ميگوئيـم خواسـت و تمااليت انسـان، مقصـود همه، تمااليت عقلانـى و منطقـى هم نيسـت؛ يعنى 
انسـان كي سلسـله خواسـتها دارد، تمايلات دارد، بعض‌ىاش مهم اسـت، بعض‌ىاش حقير اسـت؛ بعضـ‌ىاش منطقى 
اسـت، بعض‌ىاش پـوچ و واهى اسـت، بعضـ‌ىاش مربوط به مسـائل شـهوانى اسـت، بعضى مربـوط به مسـائل فكرى 
و روحـى و چيزهاى ديگـر اسـت، اما هر چه هسـت، چـون انسـان داراى كي خواسـتى هسـت، كي تمنائى هسـت، 
يـك ميلى هسـت، بايـد بتوانـد اين ميـل خـود و تمنـاى خـود و خواسـت خـود را اعمـال كنـد. اين بـه طـور كوتاه 
و خلاصـه فلسـفهى‌ آزادى در غـرب اسـت. لـذا در تمـدن غربـى و فرهنـگ غربـى وقتـى نـگاه ميكنيـد، صحبت از 
آزادى كـه ميكننـد، آزادى سياسـى را هم شـامل ميشـود، يعنى فعاليـت سياسـى و پارلمانـى و حق انتخـاب و حق 
قانونگـذارى و حـق كسـب و كار و بقيـهى‌ امـور، فعاليتهـاى فـردىِ شـهوانى را هم شـامل ميشـود. اگـر بگويند چرا 
فلان زن يا فالن مـرد در ملاء عـام، در خيابان بـا آن وضـع ناهنجار و نادرسـت ظاهر ميشـود و يـك حركاتى ميكند 
كه وجدان مـردم معمولى از آن شـرم ميكنـد، ميگويند آقـا او دلش ميخواهـد، آزاد اسـت، ميخواهد بكنـد، بگذاريم 
بكند. فلسـفهى‌ آزادى، خواسـتن اسـت، خواسـتن دل، تمناى دل انسـانى؛ اين اسـاس آزادى در غرب اسـت. اگرچه 
در غرب ميگويند كـه آزادى بـا قانون محدود ميشـود، اما خـود آن قانون هـم محصول آرزوهـا و تمنيّـات و تمايلات 
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افراد اسـت. قانون را ىك در تمـدن غربى و دموكراسـى غربى معين ميكنـد؟ اكثريت مـردم. اكثريت مردم بر اسـاس 
چه چيـزى بـه ايـن قانون يـا بـه اين فـرد يـا بـه ايـن دسـتگاه رأى ميدهنـد؟ چـون دلشـان ميخواهـد، چـون فكر 
ميكنند كـه اين خوب اسـت. دليـل خوبـى او انطباق بـا ارزشـهاى انسـانى لزوماً نيسـت. آرزوهـا و تمنيّـات اكثريت 
افراد جامعـه، قانـون را و نظـام را به وجـود مـ‌ىآورد و اين قانـون و نظـام آزاد‌ىهـاى عمومـى را در چهارچـوب خود 
محدود ميكند. پـس ريشـهى‌ آزادى در تمـدن غربى و فرهنـگ غربى عبارت اسـت از خواهشـهاى قلبى انسـانها، از 

تمااليت و تمنيّات انسـانها. اين منشـاء آزادى اسـت.

غلبه خواستهاى كارتلها و باندها بر خواست عموم مردم در غرب
البتـه ايـن نكتـه را نگفته نگـذارم كـه اين ظاهـر قضيه اسـت. همين هـم در تمـدن كنونـى غربى بـه صـورت واقعى و 
حقيقى نيسـت. اگر كسـى در مسـائل جهان غـرب، امروز تأمـل كند و مشـكلات آنهـا را مطالعـه بكند، خيلى روشـن 
خواهد فهميد كـه رأى اكثريـت را و ميل اكثريت را هم كي دسـتهى‌ مخصوصـى از مردم بـه وجود م‌ىآورنـد: باندهاى 
اقتصـادى، باندهـاى سياسـى، در بعضـى از كشـورها مثل مثاًل آمريـكا، باندهاى قـوى صهيونيسـتى يا وابسـتگان به 
تشـكيلات گوناگـون سياسـى و اقتصادى مختلـف. اگـر ريشـهى‌ آزادى غربـى را بخواهيـد پيـدا كنيد، يعنـى آنى كه 
در قـرن هجدهم در فرانسـه پايه‌گـذارى شـد و در آمريـكا و اروپا و بقيـهى‌ مناطق تحت تأثيـر فرهنگ غـرب رواج پيدا 
كرد، ريشـهى‌ ايـن آزادى عبارت اسـت از خواسـت طبقات ممتـاز جامعـه، سـرمايه‌دارها، صاحبان شـركتها، صاحبان 
كارتل‌ها و تراسـتهاى فعال اقتصـاد بين‌المللى، شـركتهاى چند مليتـى، آنهائى كه وقتـى لازم ميدانند كـه كي فردى 
بر سـر كار بيايد، رئيس جمهور بشـود تـا طرحها و نقشـه‌هاى اقتصـادى آنها را پيـاده بكند، تمـام امكاناتشـان را صرف 
ميكنند و رسـانه‌هاى عمومى را اسـتخدام ميكنند كـه در اختيار خودشـان هم غالباً هسـت و بـه كار م‌ىاندازنـد، براى 
اينكه افكار عمومى را به سـمت فالن حزب يا فلان شـخص معطـوف كننـد و رأى مردم را سـرازير كنند به سـمت آن 
شـخص مورد نظرشـان. امروز در عرف سياسـت دنيا اين كي چيز روشـن و شـناخته شـده‌اى اسـت كـه در آمريكا اگر 
كسـى با كمپان‌ىهاى بـزرگ و باندهاى اقتصـادى معروف و قـوى در بيفتـد، آيندهى‌ سياسـى او به خطر خواهـد افتاد، 
حـزب او در انتخابات پيروز نميشـود، خود او سـر كار نم‌ىآيـد. اگر سـركار آمد، بر خلاف خواسـته‌هاى آنهـا عمل كرد، 
او را از اريكـهى‌ قـدرت بـه زير م‌ىآورنـد يا تـرور ميكنند يا يـك بـاز‌ىاى سـرش در م‌ىآورند، كمـا اينكـه در آن نظام و 

آن رژيـم از اين قبيـل حـوادث گاه گاه اتفاق افتـاده و همه شـاهدش بودند.
 پس ريشـهى‌ آزادى غربـى اگرچـه در ادعا اين آزادى مبتنى اسـت بـه اراده‌هـا و تمنيات و خواسـتهاى افراد بشـر - كه 
خـود او هم يـك چيز غيـر قابـل قبـول و غيـر منطقى اسـت كه عـرض خواهـم كـرد - امـا ريشـهى‌ حقيقـى او حتى 
خواسـت و تمناى افراد بشـر و افراد جامعه هم نيسـت، بلكه ريشـهى‌ طبيعى اين آزادى كه قانـون را و نظـام را به وجود 
م‌ىآورد، عبارت اسـت از خواسـتهاى كمپان‌ىدارها و تراسـتها و كارتلها و شـخصيتهاى اقتصـادى و باندهـاى گوناگون 
سياسـى و اقتصـادى. اين ريشـهى‌ آزادى اسـت در غـرب كه بر اسـاس همين تصـور و تفكـر اعلاميـهى‌ جهانى حقوق 

بشـر به وجـود آمد.
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رعایت نکردن اعلاميه‌ حقوق بشر، توسط امضاء كنندگان اوّلى آن 
شـما اگر به آن اعلاميـه ‌ى جهانى حقوق بشـر نگاه كنيـد، م‌ىبينيد كـه آزاد‌ىهاى گوناگونـى را در عقيـده و فكر 
و رفتـار و انـواع و اقسـام آزاد‌ىهـا را بـراى افـراد بشـر در همـه جـاى جهـان پيش‌بينى كـرده و مـن به شـما عرض 
ميكنم كـه در هيچ كشـورى از كشـورهاى دنيا همـان امضا كننـدگان اوّلـى اعلاميهى‌ حقوق بشـر و كسـانى كه دم 
از آزادى هـم ميزنند، شـما كي كشـور را سـراغ نداريد كـه آنچه را كه در منشـور جهانى حقوق بشـر نوشـته شـده و 
امضا شـده، پياده كرده باشـند؛ و نكردنـد. آن آزادى، آزادى اسـت كـه در حدود زيادى قابل پياده شـدن هم هسـت، 
اگرچـه كـه در آن حدود بـراى بشـر نافع هم نيسـت، امـا چون بـا منافعشـان اصطـكاك داشـته، حتى همـان را هم 
كه خودشـان قبـول دارند، بـه نامـش شـعار ميدهنـد، پيـاده نكردنـد. ايـن آزادى در فرهنگ غربى اسـت. لذا شـما 
م‌ىبينيد آن كشـورهائى در نظر بينندگان و نويسـندگان غربـى آزادترند كه در آنهـا رواج بر آوردن تمنيات جنسـى 
از همه بيشـتر باشـد. وقتى ميپرسـند كـدام كشـور دنيا از همـه آزادتر اسـت، بعضـى از كشـورهاى اسـكانديناوى و 
اروپاى شـمالى و شـمال شـرقى را كه در آنها آزادى جنسـى به صـورت ب‌ىبنـد و بـار رواج دارد، نـام ميبرنـد و آنها را 
به حسـاب آزادى ميگذارنـد، ميگوينـد اينها آزادتريـن كشـورهاى دنيايند! پـس آزادى اساسـاً در مفهـوم غرب‌ىاش 
همين اسـت كه تمنيات انسـانى و خواسـتها و شـهوات و هـو‌ى و هوس و قـوهى‌ شـهويه و غضبيـهى‌ او آزاد باشـد و 
بتواند هـر كارى ميخواهـد انجام بدهـد، در چهارچـوب آن قانونى كـه آن قانون هم بـاز برآمدهى‌ از هميـن تمنيات و 

خواستهاسـت.

ريشه‌ آزادى در فرهنگ اسلامى
امـا آزادى در مفهـوم اسالمى و فرهنگ اسالمى اينجـور نيسـت. ريشـهى‌ آزادى در فرهنـگ اسالمى، جهان‌بينى 
توحيدى اسـت. اصل توحيـد با اعمـاق معانى ظريـف و دقيقـى كـه دارد، آزاد بودن انسـان را تضمين ميكنـد؛ يعنى 
هر كسـى كه معتقد بـه وحدانيـت خداسـت و توحيـد را قبـول دارد، بايـد انسـان را آزاد بگـذارد. لذا شـما م‌ىبينيد 
در دعـوت انبيـا در سـوره‌هاى مختلف قـرآن، در سـورهى‌ انبيـا، در سـورهى‌ اعـراف، در چند سـوره كـه از پيغمبران 
مختلف حـرف ميزند، مثاًل ميگويـد: »و الى عـاد اخاهم هودا قـال يا قـوم اعبـدوا الّل«؛ اول آنهـا را از خدا ميترسـاند 
و دنبـال سـرِ او اطاعـت از خـدا و اطاعـت از خـودش را كـه نمايندهى‌ خداسـت، به مـردم پيشـنهاد ميكنـد و مطرح 
ميكند. تمـام پيغمبران اولين حرفشـان عبـارت بـوده از اينكه از خـدا اطاعت كنيـد و از طاغـوت، از كسـانى كه غير 
خدا هسـتند و ميخواهند انسـان را اسـير كنند و برده كنند، اجتناب كنيـد؛ »ان اعبـدوا الّل و اجتنبـوا الطّاغوت«، در 
قرآن بـا همين لفـظ و اين مفهـوم مكرر ذكـر شـده. بنابرايـن آزادى اسالمى متكى بـر توحيـد اسـت... روح توحيد 
عبـارت اسـت از اينكـه عبوديت غيـر خدا بايـد نفـى بشـود. يعنى توحيـد در هـر دينـى و در دعـوت هـر پيغمبرى 
معنايش ايـن اسـت كـه انسـان بايـد از غير خـدا - چـه آن غيـر خدا يـك شـخص باشـد، مثـل فرعونى، نمـرودى؛ 
چه غيـر خدا يـك تشـكيلات و كي نظام باشـد، يـك نظـام غير الهـى؛ چه غيـر خدا كي شـ‌ىء باشـد؛ چه غيـر خدا 
هو‌ىها و هوسـهاى خود او باشـد؛ چه غير خـدا عادتها و سـنتهاى رايـج غير الهـى باشـد - و از هرچه غير خداسـت، 
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اطاعـت و عبـادت نكنـد و فقـط از خداى متعـال اطاعـت كنـد. اطاعـت از خدا بـه اين معناسـت كـه احـكام الهى را 
عمل كنـد؛ نظامـى را كه الهـى اسـت و متكى بـر تفكر الهى اسـت، قبـول كنـد؛ رهبـر و زمامـدارى را كه ارزشـهاى 
الهـى را دارد، رهبـر و زمامـدار بدانـد، از او اطاعـت كنـد؛ پيامبـرى را كـه از سـوى پـروردگار م‌ىآيـد، واجب‌الاطاعه 
بداند؛ ولـىّ امـرى را كه خـدا معيـن كرده، مـورد قبـول بدانـد و اطاعـت كنـد و در همـهى‌ حـركات و رفتـار در اين 
چهارچـوب فقـط زندگـى كنـد و از غيـر ايـن چهارچـوب هيـچ اطاعتى نكنـد؛ فقـط بنـدهى‌ خدا باشـد. انسـان در 
جهان‌بينى اسالم آن موجودى اسـت كـه در او اسـتعدادهاى فراوانى نهفته اسـت. اين انسـان ميتوانـد در ميدانهاى 
علـم و دانـش و كشـف رمزهـا و حقايق خلقـت تـا ب‌ىنهايت پيـش بـرود؛ در سـير مراتـب معنـوى و مراحـل روحى 
ميتوانـد تـا ب‌ىنهايت پيـش بـرود؛ از فرشـتگان ميتوانـد بالاتر بزنـد؛ از لحـاظ انـواع و اقسـام قدرتمند‌ىهـا ميتواند 
به اوج قلـهى‌ قدرت برسـد. اگـر عبوديت خـدا كـرد، اطاعت خـدا كرد، ايـن راه‌هـا در مقابـل او بـاز خواهد شـد. اگر 
اطاعت غيـر خـدا كـرد، بالهـاى او بسـته خواهد شـد و از پـرواز بـاز خواهـد مانـد در همـهى‌ رشـته‌ها؛ حتـى علم و 
دانش هم با توحيد در سـر راه انسـان قرار ميگيرد و انسـان با او آشـنا ميشـود. شـما ببينيد مسـلمان صدر اسالم كه 
عل‌ىرغم جهالـت حاكم بـر آن روز دنيا و شـرك حاكـم بـر آن روز دنيا بـه توحيـد گرايش پيدا كـرد، آنچنـان آزادى 
و فتوحـى پيدا كرد كـه درهاى علـم و دانش بـه روى او باز شـد و جلـو افتاد و همهى‌ بشـريت بـه دنبـال او وارد وادى 
علم شـدند كه امـروز دنيـا و بشـريت دانـش خـودش را مديـون اسالم اسـت و مديـون توحيد مسـلمانهائى اسـت 
كه اولْ‌بـار قـدم در وادى دانش گذاشـتند. اين آزادى اسالمى اسـت. پس ريشـهى‌ آزادى در اسالم عبارت اسـت از 
شـخصيت و ارزش ذاتى انسـان كه بندهى‌ هيچ كس غير خدا نميشـود و در حقيقت ريشـهى‌ آزادى انسـان توحيد و 

معرفت خـدا و شـناخت خداوند اسـت.

انسان آزاد در فرهنگ اسلامى حق ندارد از غير خدا اطاعت كند
ريشـهى‌ آزادى در اسالم انواع و اقسـام آزاد‌ىهاى تازه‌اى را براى انسـان به بار مـ‌ىآورد. ديگر انسـان آزاد در فرهنگ 
اسالمى نميتوانـد و حـق نـدارد از غير خـدا اطاعـت كند لـذا شـما م‌ىبينيـد انبيا همـه و بخصوص اسالم بـر روى 
عبوديـت انحصارى پـروردگار تكيه كـرده. قرآن خطـاب به اهل كتـاب - يعنى يهـود و نصـارى - اين پيشـنهاد را در 
زمـان پيغمبر مطـرح ميكند: »قـل يا اهـل الكتـاب تعالوا الـى كلمة سـواء بيننا و بينكـم«؛ اى اهـل كتـاب، اى يهود 
و نصـارى، بيائيد بـر كي كلمه بـا هـم توافق كنيـد و آن ايـن اسـت كـه: »ألّ نعبـد إلّ الّل«، بـه غير خدا هيچ كسـى 
ديگر را عبـادت نكنيد. اين چيزى اسـت كـه در اديـان يهود و مسـيحيت بـوده و در همهى‌ اديـان الهى بوده؛ اسالم 
هم كـه پرچمـدار اين توحيد خالص اسـت. بعـد به ايـن اكتفا نميكنـد، با جملـهى‌ ديگـرى عبوديت خدا را روشـنتر 
ميكنـد: »و لا نشـرك بـه شـيئا«؛ هيـچ چيـزى را - نـه فقـط هيـچ كسـى را - شـركي خداونـد قـرار ندهيـد. يعنى 
خواسـتها، هو‌ىها، هوسـها، خودخواه‌ىهـا، خودرأ‌ىيهـا، اسـتبدادها، سـنتها، و آداب و عـادات غلـط جاهلى، هيچ 
كدام از اينها را ما شـركي خـدا در عبوديت قـرار ندهيم. باز مطلـب را در صحنـهى‌ زندگى روشـنتر و عين‌ىتر ميكند: 
»و لا يتّخـذ بعضنا بعضـا اربابا مـن دون الّل«؛ هيـچ كـدام از ما آن ديگـرى را پـروردگار خودمـان و اربـاب خودمان و 
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سـرور خودمان نگيريم، مگـر خدا؛ يعنى فقط سـرور همـهى‌ ما خدا باشـد و بس؛ هيچ انسـانى هيچ سـرور و بالاسـر 
ديگرى غيـر از خدا نداشـته باشـد. اين آن شـعار اسالم اسـت و منشـور جهانـى اسالم ايـن اسـت. آزاد‌ىاى كه ما 
دعوت ميكنيم بشـريت را بـه آن، اين اسـت. اگر امـروز هم بشـر بتوانـد ايـن آزادى را مورد توجـه قرار بدهـد و عمل 
بكنـد، اگر نظامهـاى فاسـد نتوانند بر دوش بشـر سـنگينى بكنند، اگـر انسـانهاى ظالـم و خودكامه در سراسـر عالم 
نتوانند انسـانها را اسـير و بردهى‌ خودشـان بكنند، اگر كمپان‌ىهـاى اقتصادى بـزرگ دنيا و شـركتهاى چند مليتى و 
كسـانى كه به خاطر پـول و به خاطر سـود ميليونها انسـان را در سراسـر دنيـا حيران و سـرگردان و زندانى خودشـان 
كردند، اگر بشـر بتواند سـنگينى بار اينهـا را از دوش خودش بردارد، همان آزادى اسـت كه اسالم ميخواهـد. آزادىِ 
اسالمى يعنـى آزادى از غيـر خـدا و اسالم كه انسـان را بنـدهى‌ خـدا ميدانـد، ايـن رجحـان را بـر همـهى‌ اديان و 

مكاتب ديگـر دارد.

سوق دادن انسانها به عبوديت خدا، هدف جهاد اسلامى
در بعضـى از اديان انسـان فرزند خداسـت، ايـن فرزند خـدا بودن كي تعـارف اسـت، فرزند خداسـت و اسـير هزاران 
انسـان ديگـر؛ اين چه جـور فرزنـد خدائى اسـت؟ اسالم ميگويد انسـان بنـدهى‌ فقط خداسـت، يعنى بنـدهى‌ هيچ 
كس نبـاش؛ فرزنـد هر كـى ميخواهى بـاش، از كـس ديگـرى اطاعت نكـن. جهاد اسالمى اصاًل براى همين اسـت 
و اميرالمؤمنيـن )عليـه الصّالة و السّالم( دربارهى‌ جهـاد اسالمى ميفرمايد: »ليخـرج النّاس مـن عبـادة العباد الى 
عبـادة الّل و مـن طاعـة العباد الـى طاعـة الّل و مـن ولاية العبـاد الـى ولايـة الّل«؛ اصاًل جهاد بـراى اين اسـت؛ جهاد 
براى كشورگشـائى نيسـت، بـراى فتح سـرزمين نيسـت، براى بـه دسـت آوردن غنائـم جنگى نيسـت، جهـاد براى 
اين اسـت كه انسـانها را از بردگى بندگان بـه عبوديت خدا سـوق بدهنـد؛ از اطاعـت و فرمانبرى بنـدگان و نظامهاى 
سـاختهى‌ دسـت بندگان به اطاعت خـدا بكشـانند؛ از ولايـت و حاكميت و سرپرسـتى بنـدگان و انسـانهاى ضعيف 
كه خودشـان بـردهى‌ هـوا و هـوس و شـهوت و غضـب خودشـان هسـتند، انسـانها را خـارج كننـد و به ولايـت‌الّل و 
سرپرسـتى خدا ببرنـد. كـدام افتخار بـراى انسـان از اين بالاتر اسـت؟ ايـن آن انسـان آزاد ايده‌آل اسـت كـه ميتواند 
ادعـا بكنـد كـه مـن آزادم. آن انسـانى كـه ادعـا ميكنـد مـن آزادم، فقـط آزاد‌ىاش در اين اسـت كـه تـوى خيابان 
مثل حيوانـات جلوى چشـم مـردم ميتوانـد جفتگيـرى بكنـد يـا آزاد‌ىاش در اين اسـت كه يـك صندوقـى را آنجا 
ميگذارنـد و تمـام امكانـات فهـم و شـعور او را در دسـت ميگيرنـد و او را هُل ميدهنـد كه برود تـوى اين صنـدوق به 
نام يـك كسـى، يـك كارتـى، يـك ورقـهى‌ رأيـى بينـدازد، آزادى او فقـط همين اسـت، امـا هزاران اسـارت دسـت 
و پـاى او را بسـته، ايـن آزاد نيسـت. ايـن انسـان چطـور ادعـا ميكنـد مـن آزادم؟ اسـارت شـغل، اسـارت نظامهـاى 
فاسـد، اسـارت هو‌ى و هـوس، اسـارتهاى پليسـى، اسـارتهاى گوناگون ناشـى از فشـار قدرتها، اسـارت اقتصـادى به 
دسـت تشـكيلاتهاى گوناگون اقتصادى دنيـا، ايـن ملتهائى كه ايـن همه اسـارت دارند، چطـور ميتواننـد بگويند ما 
آزاديـم؟ چطـور ميتواننـد ادعا بكنند كـه آنى كـه دارند ايـن آزادى اسـت، اين چـه آزادى اسـت؟ اين همـان چيزى 
اسـت كه اسالم قبول ندارد. آزادى اسالم، ريشـه‌اش آزادى انسـان از عبوديت هر آنچه غيـر خداسـت. در حالى كه 
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آزادى غربى ريشـه‌اش عبارت بـود از تمنيات و تمايلات و خواسـتهاى پسـت انسـانى يا همه جور خواسـت انسـانى. 
ايـن فـرق دوم ميـان آزادى در فرهنگ اسالم و در فرهنـگ غرب... 

شرط مفید بودن بحث آزادی به معنای حقیقی 
اگر مـا ميخواهيـم اين بحـث، بحـث آزادى، بـه معنـاى حقيقى كي بحـث مفيد باشـد، بايـد علـم را با عمـل همراه 
كنيـم. يعنـى آزادى را بـراى خودمان كسـب كنيـم. اوليـن قـدم، آزادى از هـو‌ى و هـوس نفسـان‌ىمان اسـت و اين 
همان تقواسـت و مـن توصيـه ميكنم به همـهى‌ بـرادران و خواهـران عزيـز نمازگزار كه سـعى كننـد خودشـان را از 
قيـد هوسـها و هو‌ىهـا و شـهوات و صفـات رذيلـه و خودخواه‌ىهـا و غرورهـا و بددل‌ىهـا و بدبين‌ىها نجـات بدهند 
و خـداى متعـال به همـهى‌ ما توفيـق بدهـد كـه بتوانيـم خودمـان را و مـن خـودم را از ايـن منجلابى كـه هو‌ىها و 

هوسـهاى نفسـانى در دل ما و جـان ما بـه وجـود مـ‌ىآورد، خودمـان را خلاص كنيـم و نجـات بدهيم.
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محـدود شـدن آزادى انسـان در اسلام به مسـائل 
فردى و اجتماعى 

تكليـف  يـك  اسلام،  در  آزادى شـخصی  حفـظِ 
شخصى است

وسعت دامنه‌ آزادى اسلامى نسبت به آزادی غربی 

تأثیر قانون بر آزادی در اسلام و غرب
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تأثیر قانون بر آزادی در اسلام و غرب*

محدود شدن آزادى انسان در اسلام به مسائل فردى و اجتماعى 
تفاوت سـوم بيـن آزادى در فرهنگ اسالمى و آزادى در فرهنگهاى بشـرى و بخصوص در فرهنگ غرب اين اسـت 
كه در اسالم قانـون كـه محـدود كننـدهى‌ آزادى انسـان اسـت، فقـط در زمينـهى‌ مسـائل اجتماعى نيسـت، بلكه 
شـامل مسـائل فردى و شـخصى و خصوصى انسـان هم ميشـود. توضيح اين مطلب را در چند جملـهى‌ كوتاه عرض 
كنـم. در فرهنـگ غربى كـه قانـون مـرز آزادى را معيـن ميكند، ايـن قانـون ناظر بـه مسـائل اجتماعى اسـت. بدين 
معنى كه قانـون ميگويـد آزادىِ هيـچ انسـانى نبايـد آزادى ديگـران را تهديد كنـد و منافع آنهـا را به خطـر بيندازد. 
در اسالم مرز فقط اين نيسـت، يعنـى قانونى كـه آزادى انسـان را محدود ميكنـد، به انسـان ميگويد كه اسـتفادهى‌ 
از آزادى عالوهى‌ بر اينكـه بايـد آزادى ديگران را بـه خطر نينـدازد و منافع جامعـه را و ديگـران را تهديـد نكند، بايد 
منافع خـود او را هـم، خود انسـان و خـود آن شـخص را به خطـر نينـدازد. قوانين بشـرى براى انسـان تـا آنجائى كه 
هيچ گونـه كار او رابطه‌اى با جامعه نداشـته باشـد، تكليفـى معين نميكند؛ توصيـه چرا، امـا تكليف و الزام نه. اسالم 
و اديـان الهى عالوه بـر اينكه به فكـر حفـظ حقـوق و آزاد‌ىهـاى ديگـران هسـتند و ميگويند يـك انسـان نبايد به 
بهانـهى‌ آزاد بـودن، حقوق ديگـران را تهديد كنـد و به خطـر بيندازد، همچنيـن ميگويند كه كي انسـان بـه بهانهى‌ 
آزاد بـودن و اختيار داشـتن، حق نـدارد و نميتوانـد منافع شـخص خودش را هـم به خطر بينـدازد. خـود او هم نبايد 
از قبِـل آزادى او ضرر ببينـد. لذا ضـرر زدن به خود در اسالم ممنوع اسـت، خودكشـى ممنوع اسـت. بر اسـاس فكر 
اسالمى هيچ كـس نميتواند بگويـد كه مـن آزادم، پـس امـوال خـودم را از بين ميبـرم، جان خـودم را نابـود ميكنم 
يا به سالمتى خـودم ضـرر ميزنـم. او همان طـور كه موظف اسـت كـه با حـركات خـود و اعمال خـود و رفتـار خود 
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و گفتار خـود، حقـوق ديگـران و آزادى آنهـا را محدود نكنـد و به خطـر نينـدازد، موظف اسـت آزادى خـود و حدود 
خود و حقـوق خود را هـم به خطـر نينـدازد. اين كي مـرز اساسـى و اصلـى بيـن آزادى از ديـدگاه اسالم و آزادى از 
ديدگاه‌هـاى ديگر و در فرهنگهاى بشـرى اسـت. لذا در اسالم انظالم هم جايز نيسـت، يعنـى زير بـار زور رفتن هم 
ولو بـه خود كي شـخص مربوط بشـود، حرام اسـت. در اسالم عمـل نكـردن بـه واجبـات و نپيمـودن راه تكامل هم 
حرام اسـت. در اسالم راكد گذاشـتن اسـتعدادهاى خود حتى در آنجائى كه فقط به شـخص خود او مربوط ميشـود 
و بـه اجتماع ربـط پيدا نميكنـد، ممنـوع و حرام اسـت. خودكشـى، خودزنـى و خودآزاررسـانى هـم ممنـوع و حرام 
اسـت. بنابراين كي انسـان نميتوانـد بگويد مـن اختيـار خـودم را دارم و به اختيـار خـودم ميخواهم آزادى خـودم را 
سـلب كنم يـا خـودم را در اختيـار ديگـران قرار بدهـم يـا فالن تحميـل را و زور را تحمـل كنم يـا روح خـودم و دل 

خودم را تربيـت و تكامل نبخشـم.

حفظِ آزادى شخصی در اسلام، يك تكليف شخصى است
البتـه كي نكتـهى‌ بسـيار مهم و قابـل توجه ايـن اسـت كـه ايـن ممنوعيـت آزادى او در رابطهى‌ بـا حقوق خـود او و 
ضـرر وارد كردن به خـود او، خـود ايـن حفـظِ آزادى، باز كي تكليف شـخصى اسـت. يعنى هيـچ دولتـى و حكومتى 
و قانونـى حق نـدارد كسـى را بر اينكـه او حفـظ حقوق خـودش را بكنـد، اگر بـه جامعه مربوط نيسـت، مجبـور كند 
يـا او را تعقيـب كنـد و يا محاكمـه كنـد. لـذا اسالم در آن مـواردى كه آسيب‌رسـانى كسـى فقط بـه خود او اسـت، 
تجسـس را و تفحص و پيگيـرى را و افشـاگرى را ممنـوع ميكنـد. بعضـى از كارهاى خالف و حرام در شـرع مقدس 
اسالم وجـود دارد كه ضـرر آنها بـه اجتمـاع فقـط در آن صورتى اسـت كـه در جامعه اين كار افشـا بشـود؛ اگر افشـا 
نشـود، كار مضرى اسـت، امـا فقط به خـود آن گنـاه كننـده و مرتكب ايـن عمل ضـرر خواهد رسـاند، نه بـه ديگران. 
در يـك چنين مـواردى اسالم دسـتور نميدهد كـه تفحص كنيد، تجسـس كنيـد، ببينيـد آيـا ايـن آدم در خانهى‌ 
خـود، در خلـوت خـود كار حرامـى، خلافـى انجـام ميدهد يـا نـه؟ مـردم وظيفـه ندارند كـه كار خالف ديگـران را 
تحقيـق و تفحص كننـد، مادامى كـه آن كار خالف به خود آن شـخص بـر ميگردد. امـا به خـود او ايـن تكليف الهى 
هسـت، يعنى خـدا او را مجـازات خواهد كـرد. حفظ خـود و حفـظ حقوق خـود كي واجب اسـت. قـرآن به انسـانها 
ميفرمايـد يا به مؤمنيـن: »قوا انفسـكم و اهليكـم نارا«؛ جـان خودتـان را، وجـود خودتـان را و همين طـور اهل خود 
را، يعنى آن كسـانى كه تحت تأثير شـما هسـتند، حفـظ كنيـد؛ نگذاريد در آتـش غضب الهـى بسـوزند؛ نگذاريد به 
مجازات الهـى مبتلا بشـوند. »يـا ايهّا الذّيـن امنـوا عليكم انفسـكم«؛ بر عهدهى‌ شـما، حفـظ نفوس خود شماسـت. 
آنجا كـه بـه جامعـه ارتباط پيـدا ميكنـد، قانـون، دولـت، دسـتگاه اجرائـى، دسـتگاه قضائـى، بايـد مواظب باشـد و 
مرتكـب را طبق قانون ممنـوع كند يا مجـازات كنـد. اما آنجائى كـه اسـتفادهى‌ از امكانات بـه ضرر خود انسـان فقط 
تمام ميشـود، قانـون تكليفى نـدارد، امـا انسـان مسـلمان از نظـر اسالم آزادىِ وارد آوردن ايـن ضربه بر خـود را هم 
نـدارد؛ نابود كـردن حقوق خـود را هم مجاز نيسـت كه انجـام بدهـد. اين كي فرق اساسـى اسـت بيـن آزادى از نظر 

اسالم و آزادى در مفهوم و فرهنـگ غربى.
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وسعت دامنه‌ آزادى اسلامى نسبت به آزادی غربی 
بـا اين سـه تفاوتـى كه عرض شـد، مـا به طـور اجمـال و بـه صـورت جمع‌بنـدى ميتوانيـم بگوئيـم آزادى بـا همين 
مفهوم درخشـانى كـه امـروز دنيـا از او يـاد ميكنـد، يعنـى آزادى از قيـد عبوديتهـا و رقّيّتها و اسـارتها و سـلطه‌ها و 
ارزش دادن بـه ارادهى‌ انسـان، بـا هميـن مفهـوم، در اسالم هسـت. اينى كـه بعضى تصـور كردنـد كـه آزادى با اين 
مفهوم، دو سـه قرن اسـت كـه در دنيا پيدا شـده، ايـن اشـتباه اسـت. در آيـات و در روايـات، آزادى درسـت با همين 
مفهوم - مفهـوم كلـى - در اسالم سـابقه دارد؛ بلكـه در اديـان ديگر هـم، منتهـا مفهـوم آزادى صددرصـد منطبق 
با آزادى اسالمى نيسـت؛ آزادى اسالمى يـك دامنـهى‌ وسـيعترى دارد؛ در يـك جهاتى دقيقتر و حساسـتر اسـت 
و لـذا تفاوتهـاى آزادى از نظـر اسالم بـا آزادى از نظـر فرهنـگ غربـى امروز رايـج را عـرض كرديـم و حالا بايـد وارد 
بشـويم در انواع و اقسـام آزاد‌ىها: آزادى فردى، مسـئلهى‌ برده‌دارى، آزادى تفكر و انديشـيدن، آزادى عقيده، آزادى 

فعاليتهـاى سياسـى، آزادى ابـراز عقيـده و بيان و قلـم و آزاد‌ىهـاى گوناگـون ديگر.
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آزادى فكر و عقيـده، ىكي از مباحث مهم در اسلام و 
فرهنگ كنونى جهان

انديشيدن در اسلام نه فقط آزاد بلكه واجب است
ممنوع نبـودن عقيده‌ غير اسلامى بـدون معارضه با 

نظام اسلامى 
آزادی گرايشـها و انديشـه‌هاى سياسـى در جامعـه‌ 

اسلامى 

آزادی تفكر در اسلام



آزادی

آزادی تفكر در اسلام*

آزادى فكر و عقيده، ىكي از مباحث مهم در اسلام و فرهنگ كنونى جهان
ــر روى  ــا ب ــاب آزاد‌ىه ــه در ب ــى ك ــدگاه اســام و ريشــه‌هاى آزادى و عناوين ــوم آزادى از دي ــن مفه ــد از تبيي بع
آن تكيــه ميشــود - چــه در معــارف اســامى و چــه در معــارف كنونــى جهــان - الان يكــى پــس از ديگــرى اينهــا 
ــاب آزادى فكــر و  ــارهى‌ آن بحــث كوتاهــى خواهــم كــرد، بحــث در ب ــى كــه امــروز درب را مطــرح ميكنيــم و اوّل
ــان. و كوشــش  ــى جه ــگ كنون ــم در فرهن ــم در اســام اســت و ه ــم ه ــى از مباحــث مه ــه يك ــده اســت ك عقي

ــه بكنــم. ــن بحــث را ارائ ــى از اي ــاه چهارچوب ــه طــور كوت ميكنــم امــروز ب
ــى در  ــى اســت. يعن ــدهى‌ جهان ــه ش ــعار پذيرفت ــك ش ــروز ي ــب ام ــر و آزادى مذه ــده، آزادى فك اولاً آزادى عقي
ــواع آزاد‌ىهــا را، بخصــوص آزادى  دنيــا حتــى حكومتهــا و كشــورهائى كــه بــه آزادى اعتقــادى هــم ندارنــد و ان
ــب  ــده و آزادى مذه ــر و آزادى عقي ــد، دم از آزادى فك ــدود كرده‌ان ــدت مح ــان بش ــهى‌ خودش ــر را در جامع فك
ــاً  ــور مث ــن كش ــه در اي ــت ك ــن اس ــانهى‌ اي ــه نش ــى ك ــم تظاهرات ــى ه ــد؛ گاه ــعارش را ميدهن ــد و ش ميزنن
مذهــب يــا عقيــده آزاد اســت، انجــام ميدهنــد. مثــاً در كشــورهائى كــه شــديداً روى عقيــدهى‌ اســامى و ديــن 
ــن  ــه در اي ــود ك ــس بش ــا منعك ــا در دني ــود ت ــام ميش ــا انج ــى از ظاهركار‌ىه ــد، بعض ــيت دارن ــام حساس اس
كشــور آزادى فكــر و عقيــده تأميــن شــده اســت. نظــر اســام بــه طــور كلــى بايــد تبييــن بشــود. البتــه در آنچــه 
كــه دنيــا شــعار آن را ميدهــد حــرف زيــاد اســت؛ اينكــه آيــا واقعــاً در دنيــا آزادى فكــر كــه ادعــا ميشــود، هســت 

ــا نيســت، ايــن در خــور بحــث و تفصيــل اســت؛ امــا اجمــالاً نظــر اســام را در ســه محــور عــرض ميكنــم. ي
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انديشيدن در اسلام نه فقط آزاد بلكه واجب است
ــه فقــط آزاد اســت، بلكــه لازم و واجــب  محــور اول ايــن اســت كــه اصــل فكــر كــردن و انديشــيدن در اســام ن
هــم هســت و شــايد در بيــن كتابهــاى آســمانى و نوشــته‌هاى مذهبــى هيــچ كتابــى را نشــود پيــدا كــرد كــه بــه 
ــه تفكــر و تعقــل و مطالعــهى‌ در پديده‌هــاى حيــات و امــور مــادى و معنــوى و انســانى  ــرآن انســانها را ب ــدر ق ق
ــاً نيســت.  ــا حتم ــاب ديگــرى شــايد ي ــچ كت ــن در هي ــرده باشــد. اي ــوت ك ــا دع ــال اينه ــخ و امث ــر در تاري و تدب
ــا  ــوت ي ــا نب ــد ي ــر توحي ــتدلال ب ــك اس ــردن ي ــدا ك ــت و پي ــب اس ــى واج ــول مذهب ــاب اص ــر در ب ــى تفك حت
بقيــهى‌ اصــول بــراى هــر كســى لازم اســت. حتــى بالاتــر از ايــن، اگــر كســى در تفكــرات مذهبــى خــود دچــار 
وسوســه و ترديــد و شــك و شــبهه بشــود، ايــن هــم از نظــر اســام چيــز ناشايســته‌اى نيســت. البتــه در شــك 
ــه يــك نقطــهى‌ يقيــن‌آور  ــا تــاش و تفكــر و ادامــهى‌ جســتجو و بررســى ب ــد و موظــف اســت كــه ب نبايــد بمان
ــى در ذهــن  ــى از اصــول دين ــك اصل ــرى، در ي ــك ام ــا اصــل اينكــه در ي ــل اعتمــادى خــود را برســاند. ام و قاب
كســى شــك بــه وجــود بيايــد، ايــن چيــزى نيســت كــه در ديــن مقــدس اســام مــرز ايمــان بــه حســاب آمــده 
ــم  ــددى م‌ىبيني ــات متع ــذا در رواي ــم نيســت. ل ــع ه ــل من ــم نيســت، قاب ــارى ه ــد؛ اختي ــوع باش ــد و ممن باش
ــا  ــه ميپرســند كــه م ــا گله‌مندان ــام( و از آنه ــا ائمــه )عليهــم السّ ــر ي ــه پيغمب ــد ب ــه ميكنن كــه كســانى مراجع
ــاب وجــود خــدا، شــبهه  ــد، شــك در ب ــاب توحي ــم. شــك در ب ــى شــك كرده‌اي ــارهى‌ برخــى از اصــول دين درب
در ايــن امــور و خــود آنهــا تصــور ميكننــد كــه ايــن شــبهه، ايــن وسوســهى‌ ذهنــى موجــب شــده اســت كــه از 
ــه  ــه، ايــن موجــب خــروج از ديــن نيســت. البتــه بايــد ايــن گون ــه آنهــا گفتــه ميشــود ن ديــن خــارج بشــوند؛ ب
افــراد راهنمائــى بشــوند؛ خــود آنهــا هــم بايــد دنبالــهى‌ مطالعــه و تحقيــق را رهــا نكننــد. كســى آمــد خدمــت 
ــا رســول الّل هلكــت«؛ اى رســول خــدا هــاك شــدم، بيچــاره شــدم. حضــرت  ــر اكــرم عــرض كــرد: »ي پيغمب
ــان  ــش بي ــيده اســت؛ آن بن‌بســت را براي ــك بن‌بســت رس ــه ي ــود ب ــات اســامى خ ــه او در مطالع ــد ك فهميدن
كردنــد. گفــت درســت اســت، هميــن اســت. فرمودنــد: »هــذا محــض الايمــان«؛ ايــن عيــن ايمــان اســت؛ ايــن 
ــه  ــد را ب ــد بشــوى و آن شــبهه و تردي ــى و دچــار شــبهه و تردي ــر كن ــو در مســائل فك ــه ت ــاب اســت ك ايمــان ن
ــت  ــى و تثبي ــاى حتم ــى و پايه‌ه ــول مذهب ــو در اص ــيدن ول ــر و انديش ــل تفك ــس اص ــى. پ ــوع كن ــانى رج كس
ــدارد. در حديــث  ــرادى ن شــدهى‌ دينــى ممنــوع نيســت، بلكــه لازم اســت و پيــدا شــدن شــبهه و شــك هــم اي
معــروف رفــع كــه: »رفــع عــن امّتــى تســعة«؛ نــه چيــز از امــت مــن برداشــته اســت، يعنــى مــورد مؤاخــذه قــرار 
ــت وسوســه در انديشــهى‌ انســانى  ــر فــى الخلــق«؛ يعنــى حال نميگيــرد؛ يكــى از آنهــا: »و الوسوســة فــى التّفكّ
ــوع  ــن ممن ــد، اي ــدا ش ــش پي ــه‌اى در ذهن ــن وسوس ــك چني ــر كســى ي ــه اگ ــش ك ــان و آفرين ــه جه نســبت ب
ــن محــور اول. ــود. اي ــاه نيســت و موجــب مواخــذهى‌ از او نخواهــد ب ــوم نيســت، موجــب گن ــن مذم نيســت، اي

ممنوع نبودن عقيده‌ غير اسلامى بدون معارضه با نظام اسلامى 
ــدهى‌ اســامى  ــا عقي ــارزهى‌ ب ــى كــه در صــدد مب ــا آنجائ ــدهى‌ مذهبــى هــم ت ــن اســت كــه عقي محــور دوم اي
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نباشــد، دارا بــودن آن عقيــده ممنــوع نيســت؛ يعنــى مجــازات نــدارد. البتــه »ممنــوع نيســت« يــا »آزاد اســت«، 
بعــد در بحثهــاى بعــدى بايــد درســت شــكافته بشــود تــا حــدود ايــن مســئله آشــكار بشــود. بــه طــور اجمــال 
ــت  ــه مخالف ــر ب ــه او را ام ــده‌اى ك ــا عقي ــر اســامى داشــت، ام ــدهى‌ غي ــهى‌ اســامى عقي ــر كســى در جامع اگ
ــامى  ــهى‌ اس ــذا در جامع ــدارد. ل ــكالى ن ــده اش ــودن آن عقي ــد، دارا ب ــامى نميكن ــام اس ــا نظ ــهى‌ ب و معارض
ــد، از  ــى ميكنن ــتند، زندگ ــلمان نيس ــه مس ــب ك ــر مذاه ــان و ديگ ــتيان، صابئي ــيحيان، زردش ــان، مس يهودي
ــدهى‌  ــا آزاد در عقي ــى اينه ــون اساس ــوم قان ــت و س ــل بيس ــق اص ــد و طب ــتفاده ميكنن ــان اس ــوق خودش حق
ــهى‌  ــن آي ــل اي ــت. در ذي ــوع نيس ــام ممن ــر اس ــا ب ــامى و بن ــهى‌ اس ــده در جامع ــتند و عقي ــان هس خودش
ــه  ــر ب ــان يثــرب قبــل از آمــدن پيغمب ــن«، اينجــور نوشــتند كــه عــده‌اى از جوان ــى الدّي شــريفهى‌ »لا اكــراه ف
مدينــه كــه هنــوز مــردم مدينــه مســلمان نشــده بودنــد و مدينــه يثــرب ناميــده ميشــد، عــده‌اى از ايــن جوانهــا 
بــا يهــود كــه در اطــراف مدينــه ســكنا داشــتند، معاشــرت پيــدا كردنــد و چــون يهود‌ىهــا بــا فرهنگتــر از كفــار 
ــد. بعضــى از آنهــا  ــه آن يهود‌ىهــا گرايــش پيــدا كردن ــى ب ــه مقتضــاى جوان ــد، ايــن جوانهــا ب و مشــريكن بودن
يهــودى شــدند، بعضــى هــم كــه بــه ديــن يهــود در نيامدنــد، امــا قلبــاً نســبت بــه آنهــا اعتقــاد و گرايــش پيــدا 
ــردم مســلمان شــدند و  ــهى‌ اســام شــد و م ــه، مدين ــد و مدين ــه آمدن ــه مدين ــد. بعــد كــه رســول خــدا ب كردن
ــا يهــود پيغمبــر مماشــات كــرد، بعــد بــه خاطــر اينكــه قبيلــهى‌ بن‌ىالنظيــر عليــه پيغمبــر  چنــد ســالى هــم ب
ــا  ــد و آنه ــه دور كنن ــراف مدين ــر را از اط ــه بن‌ىالنظي ــتور داد ك ــال دس ــداى متع ــد، خ ــه ميكردن و اســام توطئ
ــه جــىا ايــن منطقــه كننــد. پيغمبــر آنطــورى كــه در ســورهى‌ حشــر هــم آمــده، اينهــا را از اطــراف  را وادار ب
ــا  ــن جوانه ــده‌اى از اي ــد، ع ــا ميرفتن ــه يهود‌ىه ــى ك ــد. وقت ــر رفتن ــان بن‌ىالنظي ــرد و يهودي ــراج ك ــه اخ مدين
كــه خانواده‌هايشــان هــم مســلمان شــده بودنــد و خــود ايــن جوانهــا هنــوز بــه اســام نگرويــده بودنــد، اظهــار 
ــا  ــه آنه ــدند، ب ــع ميش ــان مان ــد. خانواده‌هايش ــن كنن ــىا وط ــم ج ــا ه ــا آنه ــا يهود‌ىه ــه ب ــد ك ــه كردن علاق
ميگفتنــد بايــد بمانيــد و بايــد مســلمان هــم بشــويد. اينجــا آيــهى‌ شــريفه وارد شــد كــه: »لا اكــراه فــى الدّيــن 
قــد تبيّــن الرّشــد مــن الغــىّ«. اكــراه و اجبــار در ايمــان مذهبــى وجــود نــدارد؛ چــون امــروز روزى نيســت كــه 
حقيقــت بــر مــردم پنهــان مانــده باشــد و راه اســام و راه هدايــت از راه كفــر آشــكار شــده. ايــن جوانهــا را حــق 
ــد مســلمان بشــويد؛ بلكــه ميتواننــد بماننــد و مســلمان هــم نباشــند. ايــن  ــار كنيــد كــه باي ــد شــما اجب نداري
آيــهى‌ شــريفهى‌ »لا اكــراه فــى الدّيــن قــد تبيّــن الرّشــد مــن الغــىّ« هســت و ايــن هــم حديثــى اســت كــه در 
ذيــل آن آيــه وارد شــده. البتــه ايــن نكتــه هــم گفتنــى اســت كــه »ايــن عقيــده آزاد هســت« بديــن معناســت 
ــه غيــر عقيــدهى‌ حــق باشــند؟ قهــرى اســت كــه  ــه اينكــه كســانى ب ــا اســام موافــق و راضــى اســت ب كــه آي
ــهى‌  ــه در جامع ــد؛ كســى را ك ــى نميكنن ــن كار نيســت؛ مجازات ــال اي ــى مؤاخــذه‌اى دنب ــه. »آزاد اســت« يعن ن
اســامى عقيــدهى‌ غيــر اســامى را داشــته باشــد، مــادام كــه آن عقيــده در صــدد معارضــه و مبــارزهى‌ بــا نظــام 
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آزادی گرايشها و انديشه‌هاى سياسى در جامعه‌ اسلامى 
محــور ســوم فكــر سياســى اســت كــه گرايشــهاى سياســى و انديشــه‌هاى سياســى در جامعــهى‌ اســامى آزاد 
اســت. هيــچ كــس را بــه جــرم داشــتن يــك فكــر سياســى يــا يــك فكــر علمــى نميتــوان مــورد تعقيــب قــرار 
ــود و دانشــمندانى  ــج ب ــا راي ــرون وســطى در اروپ ــه در ق ــد. آنطــورى ك ــن كار را نميده داد و اســام اجــازهى‌ اي
ــده‌اى  ــد، ع ــرار ميدادن ــر فشــار ق ــه‌روز زي ــىِ روزب ــد و اكتشــافات علم ــه كشــفيات جدي ــاد ب ــر اعتق ــه خاط را ب
ــت  ــام نيس ــا در اس ــدام از اينه ــچ ك ــد، هي ــن ميبردن ــى از بي ــد سياس ــر عقاي ــه خاط ــى را ب ــتند، بعض را ميكش
ــد  ــش عقاي ــا، تفتي ــهى‌ اينه ــر هم ــاوهى‌ ب ــه مســلمانها داده نميشــود. ع ــم ب ــن ســختگير‌ىها ه ــازهى‌ اي و اج
ــان  ــان كــس، ف ــه ف ــده‌ات راجــع ب ــو عقي ــد، كــه ت ــرار بدهن ــر فشــار ق در اســام نيســت. اينكــه كســى را زي
جريــان سياســى، فــان عقيــدهى‌ مذهبــى چيســت؟ ايــن يــك فكــر غلــط اســت. يعنــى همــان چيــزى كــه در 
ــد در نهضــت  ــه تفتيــش عقاي ــا آن روزى كــه علي ــود، ســالهاى متمــادى بلكــه قرنهــاى متمــادى و اروپ ــا ب اروپ
علمــى اروپــا - كــه اصطلاحــاً رنســانس بــه آن ميگوينــد - شــوريد، خيــال كــرد چيــز جديــدى را در دنيــا آورده. 
ــا  ــد ب ــرادى بودن ــه اف ــام هميش ــاى اس ــود. در دني ــرى نب ــائل خب ــن مس ــام از اي ــاى اس ــه در دني ــى ك در حال
ــود و  ــا نميشــده. يه ــرض آنه ــم، كســى متع ــتگاه‌هاى مســلمان حاك ــد دس ــا خــاف عقاي ــر ضــد ي ــدى ب عقاي
ــاس  ــاى بن‌ىعب ــخ خلف ــه تاري ــخ، چ ــا در تاري ــم م ــى را ه ــه برهه‌هائ ــد. البت ــر بودن ــان ديگ ــد، ادي ــارى بودن نص
ــون  ــد گوناگ ــا عقاي ــه ب ــان داشــتيم ك ــوى در كشــور خودم ــخ ســاطين ســلجوقى و غزن ــه و چــه تاري و بن‌ىامي
ــن از اســام نيســت. اســام ســلطان محمــود  ــه آنهــا فشــار وارد م‌ىآمــده؛ لكــن اي ــارزه ميشــده و نســبت ب مب
ــام  ــاى اس ــه پ ــه ب ــت ك ــروز اس ــلمان ام ــداران مس ــران و زمام ــيارى از رهب ــام بس ــل اس ــاً مث ــوى مث غزن
نميشــود گذاشــت آنهــا را. اســام اجــازهى‌ ســختگيرى در عقايــد سياســى را نميدهــد، تفتيــش عقايــد ممنــوع 
ــون  ــه در قان ــا اينك ــوع اســت، كم ــرار دادن او ممن ــار ق ــر فش ــده و زي ــر عقي ــه خاط ــذهى‌ كســى ب اســت، مؤاخ

ــح شــده. ــن همــه تصري ــه اي اساســى جمهــورى اســامى هــم ب
خلاصــهى‌ صحبــت مــا ايــن شــد كــه آزادى تفكــر در اســام تأميــن شــده اســت، آزادى عقايــد مذهبــى تضمين 
ــا  ــت و معارضــهى‌ ب ــا ضدي ــن شــده اســت؛ ام ــره هــم تضمي ــد سياســى و علمــى و غي شــده اســت، آزادى عقاي
نظــام اســامى و ســعى در بــه انحــراف كشــاندن مــردم در جامعــهى‌ اســامى ايــن البتــه قابــل قبــول نيســت و 

ــن كار داده نميشــود. اجــازهى‌ اي
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تفسـیر نادرسـت نظـر اسلام دربـاره آزادى عقيده 
توسط بعضى متفكرين

اسلام، دارنده‌ عقيده باطـل را از حق حيـات و حقوق 
اجتماعى محروم نمكيند

حساسيت اسلام بر آثار عملیِ عقیده باطل
اسلام ريشه‌هاى عقايد فاسد را از بين ميبرد

تبلیغ، وسيله‌اى برای رفع ابهام و كج فكرى افراد

آزادی عقيده مذهبی در اسلام



آزادی

آزادی عقيده مذهبی در اسلام*

تفسیر نادرست نظر اسلام درباره آزادى عقيده توسط بعضى متفكرين
سـه محور در باب ايـن نـوع از آزادى آزادى فكـر و عقيده در اسالم ارائه شـد: يكى، محـور آزادى تفكـر و تعقل 
در اسالم كـه دربـارهى‌ آن بحثـى انجـام گرفـت. دوم، محـور آزادى عقيـدهى‌ مذهبـى و سـوم، آزادى تفكرات و 

عقائد و سالئق سياسـى.
 دربـارهى‌ محـور دوم يعنـى آزادى عقائـد مذهبى لازم اسـت قـدرى بحـث را توسـعه بدهيـم و اين مسـئله را كه 
امـروز در دنيا هـم مطـرح اسـت، از ديدگاه اسالم تا حـدودى كـه ظرفيت ايـن مجمـع اجـازه ميدهد، بـاز كنيم. 
مسـئلهى‌ آزادى عقيـده در اسالم كي مسـئلهى‌ مهم و اساسـى اسـت كـه نظـر متفكران اسالمى هم بـه صورت 
جمعبندى شـده در اين زمينه و مبسـوط ارائه نشـده اسـت و بعضـى از متفكريـن و نويسـندگان و محققين در آن 
باره بحـث كرده‌انـد، لكن بـه اعتقـاد بنده ايـن بحث بـاز هم محتـاج بررسـى و دقـت نظر بيشـترى اسـت. بعضى 
تحـت تأثيـر مـوج آزادى عقيـده در غـرب و اينكـه اينجور رايج شـده اسـت كـه هـر عقيـده‌اى محترم اسـت و به 
هيـچ عقيـده‌اى نبايـد تعرض كـرد قـرار گرفتنـد و نظر اسالم را بـه سـمت آزادى عقيـده با همـان معنـاى غربى 
سـوق دادند. بعضى ديگـر در طـرف مقابل بـا توجه بـه بعضـى از آيات كريمـهى‌ قـرآن و روايات مسـئله را بسـيار 
محـدود و مضيّـق گرفتنـد و كلًا عقيـدهى‌ مذهبـى آزادِ غيـر عقيـدهى‌ اسالمى حـق را از ديـدگاه اسالمى دور 
ميدانند. شـايد هر كي از اين دو دسـته نويسـندگان و محققـان نظر واقعـى و بحث مستوفايشـان - اگـر اين بحث 
را بخواهنـد بكننـد - نتيجـه‌اى غيـر از آنچـه كـه از گفته‌هـاى آنهـا اسـتفاده ميشـود باشـد، ولـى به هر حـال آن 
مطلبى كـه بنده بـا مراجعهى‌ بـه آيـات و بعضـى از روايـات و گفته‌هـاى بـزرگان در اين زمينـه به نظرم رسـيده و 

*.خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران | ۶۵/۱۲/۱
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فعلًا در حد يـك عقيده‌اى اسـت كـه جاى بحـث و مطالعـه و تبـادل نظـر دارد، اين چيزى اسـت كه امـروز عرض 
خواهم كـرد و همـان طـور كه عـرض كـردم، باب بحث بسـته نيسـت، ايـن چيزى اسـت كـه بنـده فعاًل از منابع 

اسالمى و شـرعى اسـتفاده ميكنم.

اسلام، دارنده‌ عقيده باطل را از حق حيات و حقوق اجتماعى محروم نمكيند
اولاً عقيـدهى‌ قلبـى چيـزى كـه بتـوان آن را مـورد فشـار و زور قـرار داد، نيسـت. آنچـه كـه ميتوانـد مـورد زور و 
فشـار و تحميل قـرار بگيـرد، او عمل انسـانى اسـت، منش انسـانى اسـت، نـه عقيـدهى‌ قلبى. لـذا شـما م‌ىبينيد 
سـختگيريهائى كـه در قـرون وسـط‌ى در اروپـا نسـبت بـه عقايـد مذهبـى و سياسـى و اجتماعـى و علمـى انجام 
گرفـت و بـه كشـته شـدن و زنـده در آتـش افكنـده شـدن هـزاران نفـر انجاميـد، نتوانسـت آن عقايـد را از بيـن 
ببـرد و منسـوخ كنـد و آن عقايـد مثـل ديگـر عقايدى كـه در طـول تاريـخ مـورد فشـار قـرار گرفتنـد، در جامعه 
مانـد. عقيـده زور بـردار نيسـت. عقيـده را بـا ابزار خـاص خـودش ميشـود تغييـر داد يـا در كسـى ايجاد كـرد. ما 
ميتوانيـم در كي جملـه بگوئيـم عقيده در اسالم آزاد اسـت، منتهـ‌ى ايـن آزادى عقيـده را بايـد باز كنيـم و معنا 
كنيـم. يعنـى چـه آزاد اسـت؟ آزادى عقيده بـه اين معنا نيسـت كـه اسالم اجازه ميدهـد و جايـز ميشـمارد و روا 
ميداند كـه انسـانها از عقيـدهى‌ حـق، از بينش درسـت منحرف بشـوند و يـك اعتقـاد غلـط و نادرسـت را در قلب 
و فكـر خـود بپذيرنـد. اگـر كسـى بگويـد آزادى عقيـده در اسالم معنايش اين اسـت كـه هركسـى از نظر اسالم 
ميتوانـد و برايـش مبـاح و رواسـت كه هر نـوع عقيـده‌اى را ولـو باطـل و غلـط انتخاب بكنـد، ايـن يقينـاً راه ثواب 
را نپيمـوده اسـت )طبيعى اسـت كـه همچنانى كـه اعضـا و جـوارح انسـان وظائفى دارنـد و اعمالـى را بايـد انجام 
بدهنـد، قلـب و فكر انسـان هـم وظيفـه‌اى دارد كـه در روايات هـم به وظائـف قلب و روح اشـاره شـده اسـت و آن 
وظيفه عبارت اسـت از اينكه خـداى متعال را بـه وحدانيت و صفات حسـن‌ى بشناسـد و دربارهى‌ نبـوت و دربارهى‌ 
معاد و دربـارهى‌ بقيـهى‌ معارف اسالمى همـان عقيدهى‌ حـق و صحيـح را بپذيـرد.( پـس، معنـاى آزادى عقيده 
ايـن نيسـت. معنـاى آزادى عقيـده در اسالم اين اسـت كه حـالا اگر كسـى ايـن وظيفهى‌ اسالمى و قلبـى خود 
را انجام نـداد و كي عقيـدهى‌ غلـط و باطلـى را به عنـوان اعتقـاد خود انتخـاب كرد، آيا اسالم بـا اينگونه انسـانى 
چگونـه رفتـار ميكند؟ آيـا در برابـر او بزور متوسـل ميشـود كه بايـد از عقيدهى‌ خـود برگـردى؛ شمشـير را بالاى 
سـر او ميگيرد كه بايـد به عقيـدهى‌ حـق ايمـان بيـاورى؟ او را از حـق حيـات در جامعـه محـروم ميكنـد؟ او را از 
حقوق شـهروندان در جامعهى‌ اسالمى محـروم ميكنـد؟ او را از ميان خـود اخراج ميكند؟ نه. اسالم هـر چند آن 
عقيـده را قبـول نـدارد و آن را نـاروا و ناجايـز ميدانـد، اما دارنـدهى‌ عقيـده باطـل و غلط را نـه فقط از حـق حيات 
محـروم نميكنـد، بلكـه از حقـوق اجتماعـى هـم در حـد مقـررات و چهارچوبهـاى آن جامعـه محـروم نميكنـد. 
اين يـك مطلبى اسـت كه مـا هـم در آيـات قـرآن، هـم در سـيرهى‌ پيغمبـر و تاريخ صـدر اسالم بروشـنى آن را 
مشـاهده ميكنيـم. پـس آزادى عقيده بـه اين معناسـت كـه هيچ كـس در جامعهى‌ اسالمى بـه خاطـر عقيدهى‌ 
غلـط و باطل خود زيـر فشـار قـرار نميگيرد. اسالم مثـل اروپاى قرون وسـط‌ى نيسـت كه كسـى را بـه خاطر كي 
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عقيـده‌اى تهديـد به قتـل كند؛ مثـل روش نظـام امُـوى و عباسـى نيسـت در صدر اسالم كه كسـانى را بـه خاطر 
داشـتن عقايدى كـه دسـتگاه حكومـت آنهـا را قبـول نداشـت و غلـط ميدانسـت، زير فشـار قـرار بدهـد و از حق 
زندگى محـروم كنـد يا تحـت تعقيـب قـرار بدهد يـا يكفر كنـد يـا ماليـات و مجـازات مالى بـراى يـك عقيده‌اى 
معين كند. هيچ يـك از اينها در اسالم نيسـت، بلكه اسالم كفار را و كسـانى را كـه به اعتقـاد او معتقد نيسـتند و 
از دايـرهى‌ عقايد اسالمى بيروننـد، در جامعـهى‌ اسالمى تحمل ميكنـد، براى آنهـا حق قائل اسـت، از آنهـا دفاع 
ميكنـد، اگـر دزدى خانـهى‌ آنهـا را بزند هـم، مجازاتـش ميكنـد و امنيت و سالمت و بقيـهى‌ حقـوق اجتماعى را 
بـراى آنها هـم در صورتى كـه آنها به شـرايط زندگـى در ايـن جامعه عمـل كنند - كـه اشـاره خواهم كـرد - مجرا 
ميداند. در يكـى از خطبه‌هـا دربارهى‌ هجوم سـپاهيان اموى به شـهر انبـار اميرالمؤمنيـن )عليه الصّلاة و السّالم( 
ميفرمايـد: »بلغنـى انّ الرّجـل منهـم كان يدخـل علـى المـراة المسـلمة و الاخـرى المعاهـدة«؛ شـنيدم كـه اين 
غارتگـران، اين مهاجميـن وارد خانـهى‌ زن مسـلمان يا زن اهـل كتاب ميشـدند كه مسـلمان نيسـت و زيور آلات 
او را از او ميگرفتنـد و دسـتبند و پـا بنـد او را كـه طلا بـوده، از پايش خـارج ميكردنـد. و بعـد در آخر هميـن بيان، 
اميرالمؤمنيـن ميفرمايد كـه جا دارد اگر انسـان مسـلمان از ايـن غم بميرد؛ غـمِ تهاجـم دشـمنان و متجاوزين به 
خانـهى‌ زن مسـلمان يـا زن يهـودى و نصرانى كـه در زيـر سـايهى‌ اسالم و در جامعهى‌ اسالمى زندگـى ميكند. 

ايـن يـك مطلب.

حساسيت اسلام بر آثار عملیِ عقیده باطل
در كنـار اين، چنـد مطلـب ديگر را هـم بايـد دانسـت. اولاً آنچـه كه اسالم روى او حساسـيت بـه خـرج نميدهد، 
خود عقيـده اسـت، اما آثـارى كـه در عمـل آن شـخص مترتب بـر عقيـده بشـود و مخالف مصالـح نظام اسالمى 
باشـد، چـرا، در مقابـل آنها حساسـيت زيـادى را اسالم نشـان ميدهد. يعنـى اگر اين شـخصى كـه عقايـد حق را 
قبول نـدارد، بر طبـق عقايد خـود عمـل بكند، امـا آن عمل بـه حيثيـت جامعهى‌ اسالمى، بـه امنيـت جامعه، به 
سالمت جامعه، بـه يكپارچگى جامعـه و به ديگـر مصالحى كـه در ايـن جامعه مـورد نظر هسـت، ضربـه‌اى نزند، 
اشـكالى نـدارد. بـراى خـودش، بر طبـق عقايد خـودش عمـل ميكنـد. مثاًل در معابـد خودشـان، در كليسـاهاى 
خودشـان حاضـر ميشـوند و اعمـال دينـى را انجـام ميدهنـد، امـا اگـر اعمالـى بـر طبـق عقايـد خودشـان انجام 
بدهنـد كه حيثيـت جامعـه را، سالمت اخالق را در جامعـه، يكپارچگـى جامعـه را، اسـتقلال جامعـه را و جهات 
گوناگونـى را كـه دولـت اسالمى بـراى يـك جامعـه در نظـر ميگيـرد خدشـه دار بكنـد، اينجـا دولـت اسالمى 
عكس‌العمـل نشـان ميدهـد و آنهـا را از آن كار بـاز ميـدارد و اگر اصـرار كردنـد، آنها را مجـازات خواهد كـرد. پس 
بنابرايـن، ايـن آزادى صرفـاً در محوطهى‌ عقيـده و نيز اعمالى اسـت كه بـا چهارچـوب جامعهى‌ اسالمى منافاتى 
ندارد، اما اگـر اعمالـى از آن شـخص مخالف با عقيدهى‌ نظام اسالمى سـر بزنـد كه بـا مصالح جامعهى‌ اسالمى و 
با چهارچوبهـا و مقرراتى كه از آن عقايد اسالمى سرچشـمه گرفتـه منافـات دارد، با آنهـا معارضه دارد، نـه، اينجا 
ديگـر نظام اسالمى آن را تحمـل نميكند و بـا او معارضه ميكنـد. اين بـه معناى مخالفت بـا آزادى عقيده نيسـت، 
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اين به معنـاى حراسـت از مرزهاى جامعه اسـت؛ مرزهـاى فرهنگى، مرزهـاى اقتصـادى، مرزهاى سياسـى، و اين 
وظيفـهى‌ دولـت اسالمى اسـت و بايسـتى آن را رعايـت كنـد. در همـهى‌ عقايد و سالئق ديگـر هم هميـن طور 
اسـت. در هميـن مسـائل روزمـرهى‌ معمولـى خودمـان در جامعـه ملاحظـه كنيـد، مـن كي مثـال بزنـم: ممكن 
اسـت شـما معتقد باشـيد كه سـرعت زياد مثلًا بـراى انسـان بهتر اسـت. وقتـى سـوار اتومبيـل و وسـيلهى‌ نقليه 
ميشـويد، با سـرعت زياد دوسـت داريد حركت كنيـد، اين را دوسـت ميداريد، بـه او اعتقـاد داريد؛ كي فلسـفه‌اى 
برايـش داريد. بسـيار خـوب، ايـن عقيـدهى‌ شـما بـراى خودتـان، كسـى كار به ايـن عقيـده نـدارد، اما اگر شـما 
بخواهيد ايـن عقيـده را در عمل اعمـال كنيد و تـوى خيابانهاى شـهر با فوق سـرعت مجـاز حركت كنيـد، جلوى 
شـما را ميگيرنـد. يا عقيـده داريـد كه سـرعت زيـاد چيز بـدى اسـت و بايد بـا سـرعت كم حركـت كـرد. اين هم 
اعتقاد شماسـت، مانعى نـدارد، اما اگـر در كي اتوبان وسـيعى كه سـرعت كي حداقلـى دارد و از آن كمتر سـرعت 
جايز نيسـت، خواسـتيد با سـرعت كـم حركت كنيـد، باز اينجـا جلـوى شـما را ميگيرنـد و نميگذارنـد. ببينيد در 
مسـائل معمولـى و روزمـرهى‌ زندگـى مسـئله اينجور اسـت. در مسـائل كلـى و عقايـد هم نظر اسالم اين اسـت: 
عقيدهى‌ شـما بـراى خودتـان، امـا اگر عملـى بـر آن عقيـده بخواهد مترتـب بشـود، ايـن در صورتى مجاز هسـت 

كه بـا چهارچـوب جامعـه منافاتى نداشـته باشـد.

اسلام ريشه‌هاى عقايد فاسد را از بين ميبرد
نكتـهى‌ ديگـر در زمينـهى‌ آزادى عقايـد اين اسـت كه عل‌ىرغـم ايـن بلند نظرى و سـعهى‌ صـدرى كه اسالم در 
برابـر عقيـدهى‌ باطـل و خلاف بـه خـرج ميدهـد، اينجور هـم نيسـت كه اسالم دوسـت بـدارد و راضى بشـود كه 
انسـانها دسـتخوش عقايد باطـل و غلط و انحرافـى و كج باقـى بمانند. عقيـدهى‌ كي انسـان پايهى‌ زندگى اوسـت. 
عقيدهى‌ كي انسـان سرنوشـت سـاز حركت اوسـت. محبـت به انسـان كه در اسالم كي امر مسـلّم هسـت، اجازه 
نميدهد كه اسالم راضى بشـود كـه انسـانها در ورطـهى‌ عقايـد باطل غرق بشـوند و بـه كمك آنهـا نشـتابد. چرا، 
اسالم كمـك ميكنـد، منته‌ى ايـن كمك كـردن، كمـك كردن بـزور نيسـت - همـان طور كـه گفتيم - ريشـهى‌ 
عقايـد فاسـد چنـد چيـز اسـت، اسالم ايـن ريشـه‌ها را از بيـن ميبـرد و ميخشـكاند. گاهى ريشـهى‌ يـك اعتقاد 
غلـط، خصوصيات نفسـانى كي انسـان اسـت. بعضـى انسـانها لجوجنـد، بعضـى متعصبنـد، بعضـى خودخواهند، 
بعضى در انتخـاب كي فكـر و كي عقيـده عجولنـد، با صبـر و حوصلـه و همه جانبه نگريسـتن، بـا مطالعـه و تفكر 
آن عقيـده را انتخـاب نميكنند. اين خصوصيات نفسـانى اسـت كـه انسـانها را دچار انحـراف عقيده ميكند. اسالم 
با اين مقابلـه ميكند. اسالم در نظـام تربيتـى خـود مـردم را وادار به تفكـر ميكنـد، مـردم را از لجاجـت در عقايد 
و در اعمـال باز ميـدارد، مـردم را از تعصـب به آنچـه كه از گذشـتگان شـنيده‌اند منـع ميكنـد، مـردم را از اينكه با 
عجله يـك فكـر را بپذيرنـد و جوانـب آن را مطالعـه نكنند بـاز ميـدارد و منع ميكنـد. ريشـهى‌ آنگونـه انحرافهاى 
اخلاقـى را و خلقـى را در انسـانها از بيـن ميبـرد. بعضـى از انحرافـات ناشـى از هوسـران‌ىها و هواپرسـت‌ىها و 
شهوتران‌ىهاسـت، سـود پرسـتى اسـت، بعضـى بـه خاطـر منافع خودشـان هسـت كـه كي عقيـدهى‌ درسـت را 
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قبـول نميكننـد. اسالم در نظـام اجتماعـى جلـوى سـوء اسـتفاده‌هاى گوناگونـى از ايـن قبيـل را ميگيـرد، راه 
بهره‌بردار‌ىهـاى غلـط و ظالمانـه، چـه اقتصـادى و چـه فرهنگـى، را سـد ميكند تـا ريشـهى‌ آن نوع گرايشـهاى 

انحرافـى هم خشـكيده بشـود.

تبلیغ، وسيله‌اى برای رفع ابهام و كج فكرى افراد
گاهـى دور ماندن از شـنيدن سـخن حـق و تبليغ سـخن حق، تـك مانـدن، تنها مانـدن، انسـانها را دچـار انحراف 
فكـرى و عقيدتـى ميكند. اسالم در بافـت اجتماعى خـود اجازه نميدهد انسـانها از شـناخت سـخن حـق و تبليغ 
سـخن حـق دور بماننـد، آنهـا را بـا حقايـق آشـنا ميكنـد و اجـازه نميدهـد كـه كسـانى در هـر گوشـهى‌ دنيا كه 
زندگـى ميكنند، سـخن حق بـه گوش آنهـا نرسـد. وظيفـهى‌ تبليغ ديـن را كه همـان رسـاندن پيام دين هسـت، 
بر عهدهى‌ همـهى‌ مسـلمانها ميگذارد كـه اين وظيفه وسـيله‌اى اسـت بـراى اينكه كسـى در ابهـام، در كج فكرى 
نمانـد و راه بـراى پيـدا كـردن عقايد حـق جلـوى او باز بشـود و بالاخـره بـا فتنه‌گـرى و اعمـال فشـار روى عقايد 

حَقّه هم اسالم بشـدت مقابلـه ميكنـد كه مسـئلهى‌ ارتـداد بـه اينجا ارتبـاط پيـدا ميكند.
در يـك جمعبندى اين ميشـود كه اسالم كسـى را بـزور و اجبـار وادار بـه پذيرفتـن كي عقيـده‌اى يـا اعراضى از 
كي عقيـده‌اى نميكنـد، امـا از اينكـه آن عقيـدهى‌ غلط و باطـل منشـأ فسـاد در جامعه بشـود جلوگيـرى ميكند 
و راه‌هـاى اعتقاد درسـت را روى انسـانها بـاز ميكند و راه‌هـاى اعتقـاد غلـط را روى انسـانها ميبنـدد. در جامعهى‌ 
اسالمى اگر به اين ترتيب مشـى بشـود، انسـان ميدانـد و ميتوانـد درك كند كـه در مـدت كوتاهى عقايـد عميق 
اصيل روشـن و ناشـى از تفكـر سـالم در همهى‌ افـراد جامعهى‌ انسـانى بـه وجـود م‌ىآيـد و آگاهى و روشـنفكرى 

در جامعـه پيدا ميشـود.
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جنـگ بـا كفـار، بـه مبـارزه آنهـا بـا ایمـان و نظام 
اسلامى بر می گردد

علت شکستن بت ها توسط پیغمبران
شـدت عمـل اسلام در مقابـل كسـانى كـه ايمـان 

آوردند و بعد منصرف شدند
مقابله اسلام با تبليغات ضداسلامى و فريبگرايانه

وظيفه تشريح ايمان اسلامى براى مردم 
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آزادی

آزادی و موضع اسلام نسبت به عقاید باطل*

جنگ با كفار، به مبارزه آنها با ایمان و نظام اسلامى بر می گردد
ــن همــه  ــد اگــر اســام آزادى عقيــده را در جامعــهى‌ خــود تأميــن ميكنــد، پــس اي ممكــن اســت كســى بگوي
ــا  ــدام - ت ــچ ك ــات هي ــن آي ــه اي ــت ك ــن اس ــواب اي ــت؟ ج ــل چيس ــد باط ــن عقاي ــارهى‌ اي ــى درب ــات قرآن آي
آن‌جائــى كــه بنــده مراجعــه كــردم - بــه مســلمانها دســتور نميدهــد كــه كافــر را بــه خاطــر اعتقــادش، نــه بــه 
ــا كفــار مربــوط اســت يــا بــه آن صورتــى كــه كافــر  خاطــر عملــش، مــورد تعــرض و آزار قــرار بدهنــد. جنــگ ب
عليــه نظــام اســامى و ايمــان اســامى دســت بــه مبــارزه و حملــه زده اســت كــه وظيفــهى‌ اســام و مســلمين 
ــر و  ــا ســران كف ــارزه ب ــه مب ــوط اســت ب ــا مرب ــهى‌ اســامى اســت ي ــاع از حــوزهى‌ اســام و جامع در اينجــا دف
ــاد  ــود اعتق ــورد خ ــا در م ــد. ام ــود كرده‌ان ــير خ ــا را اس ــه ملته ــى ك ــد و طاغوت ــاى ملح ــردمداران نظام‌ه س
ــاد اگــر  ــن اعتق ــدگان اي ــا دارن ــد كــه ب ــر ميكن ــم كــه بخصــوص مســلمانها را ام ــه‌اى داري ــرآن آي ــا در ق ــر م كف
تجــاوز و تعرضــى عليه‌اســام و مســلمين نكردنــد، حتــى نيكــوكارى هــم بشــود. آن آيــه در ســورهى‌ مباركــهى‌ 
ــن  ــم م ــم يخرجوك ــن و ل ــى الدّي ــم ف ــم يقاتلوك ــن ل ــن الذّي ــم الّل ع ــد: »لا ينهك ــه ميفرماي ــت ك ــه اس ممتحن
دياركــم أن تبرّوهــم و تقســطوا اليهــم انّ الّل يحــبّ المقســطين«؛ يعنــى آن كفــارى كــه بــر ســر ايمــان شــما و 
ــا آنهــا  ــد ب ــه آنهــا نيكــى نكنيــد و خــدا نميگوي ــد ب ــه جنــگ برنخواســتند، خــدا نميگوي ــا شــما ب ديــن شــما ب
قســط و عــدل را رعايــت نكنيــد، بلكــه خــداى متعــال ميگويــد كــه بــه آنهــا نيكــى هــم بكنيــد و خــداى متعــال 
ــراد  ــه معنــاى رعايــت حقــوق اف ــاً ب نيكــوكاران را دوســت ميــدارد. قســط و عــدل در جامعــهى‌ اســامى قاعدت
ــا حتــى كفــارى كــه در خــارج از آن جامعــه  ــراد اســت ي ــر هــم يكــى از همــان اف آن جامعــه اســت كــه آن كاف

*. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران |  ۶۵/۱۲/۱۵
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ــد. ــا اســام ســتيزه‌اى نميكنن ــا مســلمين و ب ــا نظــام اســامى، ب ــى ب ــد، ول زندگــى ميكنن

علت شکستن بت ها توسط پیغمبران
ــا،  ــخ نبوته ــد، در تاري ــه ميداني ــورى ك ــان ط ــت. هم ــخ اس ــروف تاري ــكن‌ىهاى مع ــورد بت‌ش ــد در م ــورد بع م
تاريــخ توحيــد، بــه مــوارد برجســته‌اى برخــورد ميكنيــم كــه پيغمبــران بــه بت‌شــكنى پرداختنــد و بــت را كــه 
مايــهى‌ تقــدس و ايمــان جمعــى از مــردم بــوده، از بيــن بردنــد؛ يــك نمونــه در مــورد ابراهيــم خليــل‌الّل اســت، 
ــم  ــن را ه ــه اي ــه ك ــح مك ــس از فت ــت و پ ــه اس ــهر مك ــه ش ــگام ورود ب ــرم هن ــول اك ــورد رس ــه در م ــك نمون ي
ــى اســت. لكــن در مــورد بت‌شــكنى  ــا آزادى عقيــده در اســام مناف ممكــن اســت كســانى تصــور كننــد كــه ب
ابراهيــم بايــد توجــه كنيــم كــه حركــت ابراهيــم بــراى بيــدار كــردن ذهــن بــه خــواب رفتــه و تخديــر شــدهى‌ 
ــارهى‌ شــركت و  ــى خــود هرچــه شــنيدند، درب ــه در طــول زندگ ــى ك ــود. مردم ــى ب ــهى‌ جاهل ــردم آن جامع م
ــه گــوش آنهــا نرســيده  نظــام شــرك‌آلود شــنيدند. اصــاً صــداى حقــى در ميــان ايــن جامعــه بلنــد نشــده و ب
ــت  ــك حرك ــيلهى‌ ي ــه وس ــط ب ــن كار فق ــرد، اي ــدار ك ــران بي ــن خــواب گ ــردم را از اي ــن م ــد اي ــر باي اســت. اگ
ــر را  ــود و تب ــش نب ــه جوانكــى بي ــى ك ــت در وقت ــه رف ــت خان ــه داخــل ب ــم ب ــذا ابراهي ــزرگ ممكــن اســت. ل ب
ــن كار را  ــت. اي ــزرگ آويخ ــت ب ــردن ب ــه گ ــر را ب ــت و تب ــزرگ را نشكس ــت ب ــت و ب ــا را شكس ــت و بته برداش
ــرد و  ــردم ك ــا آن م ــم ب ــه ابراهي ــده‌اى ك ــت كوبن ــم در صحب ــد ه ــود. بع ــردم ب ــدان م ــردن وج ــراى بيدارك ب
ــود  ــر ســر ذهــن خواب‌آل ــرد، آنچنــان پتكــى ب ــه كار ب هوشــمندى و زيركــ‌ىاى كــه ايــن بنــدهى‌ صالــح خــدا ب
ــى كــه  ــد از آن ــى بع ــم الظّالمــون«؛ يعن ــم انت ــوا انكّ ــى انفســهم فقال ــوا ال ــد: »فرجع ــرآن ميفرماي ــا زد كــه ق آنه
ــت.  ــرد، گرف ــت بگي ــه ميخواس ــرى را ك ــيد، آن اث ــا را كش ــاد رس ــن فري ــام داد، اي ــت را انج ــن حرك ــم اي ابراهي
ــه  ــد و ب ــدار ش ــان بي ــد، وجدانش ــو پرداختن ــه گفتگ ــان ب ــان خودش ــد، مي ــه كردن ــان مراجع ــه خودش ــردم ب م
ــم.  ــت كني ــم را ملام ــد ابراهي ــم هســتيم و نباي ــا ظال ــا ســتمگريم؛ خــود م ــه م ــد ك خــود و خودهايشــان گفتن
ــود. پيغمبــر  ــه مــردم مكــه نب ــاى اعمــال زور نســبت ب ــه معن ــر ب در مــورد رســول خــدا هــم بت‌شــكنى پيغمب
ــه  ــل همينك‌ ــت مث ــت. درس ــى را ميشكس ــام طاغوت ــز نظ ــانه و رم ــنبل و نش ــت س ــت، در حقيق ــا را شكس بته
ــما  ــد. ش ــن ميبرن ــته را از بي ــم گذش ــز رژي ــانه‌هاى رمزآمي ــد، نش ــاب ميكنن ــى انق ــور وقت ــك كش ــردم در ي م
ــان همــهى‌ علامــات حكومــت ســتم شــاهى را از صحنــهى‌ جامعــه، از ميدانهــا، از ســاختمانها،  در كشــور خودت
ــه  ــد، از فــراز كعبــه ب از كاغذهــا پــاك كرديــد؛ پيغمبــر هــم بتهــا را كــه نشــانه و رمــز حكومــت مشــركانه بودن
ــار  ــردم را اجب ــد، م ــه ش ــى وارد مك ــر وقت ــه پيغمب ــم ك ــخ نداري ــا در تاري ــرد؛ والّ م ــدم ك ــت و منه ــر انداخ زي
كــرده باشــد كــه بايــد همــهى‌ شــما بــه اســام بگرويــد، يــا جســتجوى خانــه بــه خانــه را شــروع كــرده باشــد 
ــرد.  ــن بب ــرد و بشــكند و از بي ــه آن را بگي ــت كوچكــى هســت ك ــه ب ــا صندوق‌خان ــه ي ــدام خان ــد در ك ــه ببين ك
پيغمبــر ســنبل‌ها و نمودهــاى نظــام باطــل و جاهلــى را شكســت. پــس ايــن هــم بــه معنــاى اعمــال زور بــراى 

ــود. ــى نب ــدهى‌ قلب ــان و عقي ــك ايم ــن ي پذيرفت
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شدت عمل اسلام در مقابل كسانى كه ايمان آوردند و بعد منصرف شدند
ــرج  ــه خ ــل ب ــدت عم ــد، ش ــاره مرت ــام درب ــه اس ــت ك ــى از ذهنهاس ــبهه‌اى در بعض ــك ش ــداد ي ــورد ارت در م
ــد،  ــدا كردن ــش پي ــر گراي ــه كف ــدند و ب ــرف ش ــان منص ــپس از ايم ــد و س ــان آوردن ــه ايم ــانى ك ــد. كس ميده
شــدت عمــل اســام در مقابــل ايــن افــراد زيــاد اســت كــه ممكــن اســت بــه معنــاى اعمــال زور در اعتقــاد بــه 
ــه نظــر ميرســد كــه اســام  ــداد شــايد اينجــور ب ــه ارت ــوط ب ــات مرب ــه آي ــا توجــه ب ــن هــم ب ــد. اي حســاب بياي
ــا ايــنك‌ار درصــدد آن هســت كــه حصــار ايمــان اســامى را حفــظ كنــد. در حقيقــت اســام بعــد از آنــى كــه  ب
ــد.  ــردم حفاظــت و حراســت بكن ــف كــرده اســت كــه از ايمــان م ــد، نظــام اســامى را مكلّ ــردم ايمــان آوردن م
ايــن وظيفــهى‌ نظــام اســامى و حكومــت اســامى اســت كــه در بــاب تبليغــات ضداســامى هــم عــرض خواهــم 
كــرد. بخصــوص در آيــهى‌ مربــوط بــه ارتــداد - »مــن كفــر بــالّل مــن بعــد ايمانــه الّ مــن اكــره و قلبــه مطمئــنّ 
ــارهى‌ عمــار ياســر وارد شــد - در آخــر ايــن آيــه ميفرمايــد: »ذلــك بانهّــم اســتحبّوا الحيــاة  بالايمــان« كــه درب
الدّنيــا علــى الاخــرة«؛ علــت ايــن خشــم الهــى بــر مرتديــن و كســانى كــه از ديــن خــارج شــده‌اند، ايــن اســت 
كــه اينهــا زندگــى دنيــا را، عشــرت دنيــوى را، هواهــاى نفســانى را بــر خواســت معنــوى و قلبــى خــود و فطــرت 
ــاد  ــك اعتق ــدن ي ــوض ش ــئلهى‌ ع ــئله، مس ــود مس ــوم ميش ــد. معل ــح دادن ــرت ترجي ــر آخ ــود و ب ــانى خ انس
فقــط نبــوده اســت. مســئله ايــن بــوده كــه كســانى بــه خاطــر جاذبه‌هــاى مــادى، بــه خاطــر تأميــن هواهــاى 
نفســانى، حاضــر شــدند بــه حيثيــت نظــام اســامى لطمــه بزننــد و پشــت كننــد و ايمــان اســامى را رهــا كنند، 

ــه اســت. ــن مقول ــراد از اي ــن اف ــارهى‌ اي ــهى‌ ديگــرى اســت و ســختگيرى اســام درب ــن يــك مقول كــه اي

مقابله اسلام با تبليغات ضداسلامى و فريبگرايانه
البتــه ايــن نكتــه هــم مــورد توجــه بايــد قــرار بگيــرد كــه اگــر مــا ميگوئيــم كــه عقيــده، عقيــدهى‌ مذهبــى و 
ايمــان در جامعــهى‌ اســامى آزاد اســت، ايــن بــه معنــاى ايــن نيســت كــه اســام اجــازه بدهــد كــه فريبگرانــى 
ــازه  ــام اج ــاً اس ــن را قطع ــد. اي ــردم بپردازن ــان م ــى ايم ــه راهزن ــامى ب ــهى‌ اس ــگانى در جامع و خدعه‌پيش
نميدهــد. دســتهائى كــه ميتواننــد بــا ارائــهى‌ جاذبه‌هــاى مــادى، بــا تأميــن هوســهاى بشــرى، دلهــاى سســت 
و ضعيفــى را بــه ســمت خودشــان جــذب كننــد، اگــر در جامعــهى‌ اســامى آزادى عمــل داشــته باشــند، مــردم 
ضعيــف را و انســانهاى ســاده‌دل را تحــت تأثيــر قــرار خواهنــد داد و آنهــا را گمــراه خواهنــد كــرد و از بهشــت بــه 
دوزخ خواهنــد بــرد؛ »و الذّيــن كفــروا اوليائهــم الطّاغــوت يخرجونهــم مــن النّــور الــى الظّلمــات«. اســام اجــازه 
نميدهــد كــه مردمــى كــه دلشــان بــه نــور ايمــان منــور شــده اســت، بــه وســيلهى‌ چنيــن ايــاد‌ىاى بــه ســمت 
ــا بحــث و جــدل  ــه ب ــه، ن ــات ضداســامى و فريبگرايان ــا تبليغ ــذا اســام ب ــم كشــيده بشــوند. ل ــاز ه ظلمــت ب
اســتدلالى، بــا خدعــه و فريــب تبليغاتــى دربــارهى‌ مســائل اعتقــادى كــه موجــب سســت شــدن ايمــان مــردم 
ــا  ــام م ــددى از اس ــكام متع ــن را در اح ــانه‌هاى اي ــه نش ــد ك ــه ميكن ــود، مقابل ــردم ميش ــاى م ــى دله و راهزن
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. م‌ىبينيــم
 مــن يــك جمعبنــدى كوتاهــى بكنــم ايــن بحــث مربــوط بــه اعتقــاد را در ســه جملــه: اســام بــا ايمــان باطــل 
ــا  ــد، ب ــى آورده‌ان ــاد باطل ــه باطــل هســتند و اعتق ــن ب ــه مؤم ــا كســانى ك ــا اســام ب ــف اســت، ام ــط مخال و غل
ــغ  ــه وســيلهى‌ تبلي ــه وســيلهى‌ موعظــه، ب ــه وســيلهى‌ حكمــت، ب ــا را ب ــد، بلكــه آنه ــه نميكن اعمــال زور مقابل
ــر اينهــا، اگــر آن كســى كــه  ــه ســمت ايمــان صحيــح جلــب و جــذب ميكنــد؛ و عــاوهى‌ ب و بيــان حقيقــت، ب
مومــن بــه غيرحــق هســت، ايــن ايمــان او در عمــل او آثــار تخريبــى عليــه جامعــه به‌جــا بگــذارد، بــا ايــن هــم 
اســام مقابلــه ميكنــد؛ ايــن ســه نكتــهى‌ اساســى و اصولــى در بــاب آزادى عقيــده اســت كــه خــط مشــى نظــام 

جمهــورى اســامى هــم هميــن اســت.

وظيفه تشريح ايمان اسلامى براى مردم 
ــاى  ــم، جاذبه‌ه ــريح كني ــردم تش ــراى م ــامى را ب ــان اس ــه ايم ــم ك ــه داري ــا وظيف ــامى م ــهى‌ اس در جامع
ــت  ــت اســامى موظــف اســت فعالي ــه، دول ــان جامع ــراى رســوخ ايم ــم. ب ــردم روشــن كني ــراى م ــى را ب ايمان
ــد، نظــام اســامى  ــا كســانى كــه ايمــان غلــط دارن بكنــد. ايــن يــك نكتــه. امــا در هميــن جامعــهى‌ اســامى ب
ــا زور و قدرتمــدارى و قهــر و غلبــه برخــورد نميكنــد. اينــى كــه گاهــى در رســانه‌هاى دنيــا  و دولــت اســامى ب
ــك دروغ واضــح و آشــكارى اســت.  ــن ي ــد، اي ــا جنجــال راه م‌ىاندازن ــر اقليتهــا در كشــور م ــه فشــار ب نســبت ب
در جامعــهى‌ اســامى اقليتهــاى مذهبــى و صاحبــان عقايــد و ايمانهــاى مختلــف زندگــى خودشــان را ميكننــد. 
كســى آنهــا را مجبــور بــه پذيرفتــن عقيــدهى‌ حــق نميكنــد، آنهــا خودشــان هســتند كــه در ايــن جــو عظيــم 
اجتماعــى قــدرت انتخــاب دارنــد. اگــر انتخــاب درســت كردنــد، بــه نفــع خــود آنهاســت. و اگــر انتخــاب درســت 
ــدارد، بلكــه از حقــوق اجتماعــى  ــه فقــط كارى ن ــا ن ــا آنه ــت اســامى و جامعــهى‌ اســامى ب ــد، دول هــم نكردن
ــورى  ــه جمه ــا البت ــى دله ــه‌ها و رهزن ــل وسوس ــب، در مقاب ــل تخري ــا در مقاب ــتند؛ ام ــوردارد هس ــم برخ ه
اســامى خــودش را موظــف ميدانــد كــه از ايمــان قلبــى مــردم حراســت كنــد و محافظــت كنــد. ايــن هــم يــك 
ــرآن و از  ــات ق ــد، از اصــول مســلم اســامى و از آي وظيفــهى‌ ديگــر اســت كــه همــان طــور كــه ملاحظــه كردي

ــم. ــتفاده كردي ــا اس ــا را م ــن معن ــام( اي ــه )عليهم‌السّ ــام و ائم ــلمانان صــدر اس ــيرهى‌ مس س
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طـرح شـعار آزادی بیـان در غـرب در مقابـل دنیای 
کمونیست

واقعى نبودن آزادى بيان در غرب 
طرفداری اسلام از آزادى اظهار عقيده 

اظهار عقيده ىكي از حقوق طبيعى انسان
رشد فكرى جامعه، با آزادی افکار

وجود فضای آزاد در نظام جمهورى اسلامى
مبارزه با سـوء اسـتفاده از آزادی، به منظـور هدايت 

افكار

آزادى بيان در اسلام



آزادی

آزادى بيان در اسلام

طرح شعار آزادی بیان در غرب در مقابل دنیای کمونیست
مسـئلهى‌ آزادى بيـان در دنيـاى امـروز يـك مسـئلهى‌ عمـده اسـت و در حقيقـت يـك شـعار اسـت. دنياى غـرب و 
كشـورهاى دموكراسـى يكـى از شـعارهائى كـه مطـرح ميكننـد و بـه آن افتخـار ميكننـد، هميـن مسـئلهى‌ آزادى 
بيان اسـت و معنايـش اين اسـت از نظـر آنها كـه در جوامـع غربى هـر كسـى، داراى هـر عقيـده‌اى، داراى هر مسـلك 
سياسـ‌ىاى، ميتواند آزادانه نظر خـودش را ابراز كنـد و هيچ منع قانونى بـراى او وجود نـدارد. عمدتاً اين شـعار را دنياى 
غرب در مقابـل دنياى كمونيسـت مطرح ميكند. چـون در دنيـاى كمونيسـت آزادى اظهـار عقيده نيسـت و اعتقادى 
هم در نظر سـردمداران جهان كمونيسـت به آزادى عقيده وجـود ندارد؛ يعنـى آزادى بيان عقيده؛ يعنى در كشـورهاى 
كمونيسـتى همـان نظـرات و افكار سياسـى يـا همان مكتبـى كه مـورد قبـول رژيم حاكـم هسـت، ترويج ميشـود در 
روزنامه‌هـا، در رسـانه‌هاى جمعـى؛ در بيـن مـردم تنهـا يـك جريان واحـد مطـرح ميشـود و هيـچ امكانـى در اختيار 
صاحبان عقايـد ديگر و مسـلكهاى ديگر نيسـت كه بتواننـد نظراتشـان را ارائـه كنند و در سـطح جامعه مطـرح كنند؛ 
اختالف سالئق سياسـى وجـود نـدارد و روزنامه‌هـا و رسـانه‌ها همه يـك نظر و يـك فكـر را كه همـان فكر دسـتگاه 
حاكم هسـت، تعقيب ميكنند و بيـان ميكنند. دنياى غـرب به عنوان يـك امتيازى براى خـود، مسـئلهى‌ آزادى بيان را 

به صـورت كي شـعار مطرح كـرده و سـالهاى متمادى اسـت كـه بـر روى آن كار ميكننـد و تبليـغ ميكنند.

واقعى نبودن آزادى بيان در غرب 
البته عماًل در دنيـاى غرب هـم جاى بحـث اسـت كـه آزادى بيـان واقعاً چقـدر تأميـن شـده؟ و آيا همـهى‌ نظرات 

*. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران | ۶۶/۲/۴
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سياسـى و افكارى كه بـراى ملتهـاى اين كشـورها مطرح ميشـود، قـدرت خودنمايـى دارند يا نـه؟ و اگـر بدقت نگاه 
كنيم، خواهيـم ديد كه شـعار آزادى اظهـار عقيـده و آزادى بيـان در دنياى غـرب هم كي شـعار واقعى نيسـت. كي 
چيزى كه در صـورت و ظاهـرْ آزادى اسـت، وجـود دارد، اما در واقـع آزادى بـه آن معناىي كـه ادعا ميكنند، نيسـت، 
بلكـه حتى سانسـور و اختناق به شـكل بسـيار ظريـف و موذيانـه‌اى در ايـن كشـورها وجـود دارد. سانسـورى كه در 
كشـورهاى غرب هسـت، تقريباً از جهاتى شـبيه هسـت بـه همان سانسـور و كنترلـى كـه در دوران ظهور اسالم در 
مكه نسـبت به افـكار انقلابى رسـول خـدا وجـود داشـت. حـالا آنهـا در دوران جاهليـت زندگـى ميكردنـد، اينها در 
دوران مدرنيسـم زندگى ميكنند. روشـها تفاوت كـرده، امـا روح قضيه همان هسـت. قـرآن از قول كفـار نقل ميكند 
كـه ميگفتنـد: »و قال الذّيـن كفروا لاتسـمعوا لهـذا القـران و الغوا فيـه لعلّكم تغلبـون«؛ به هـم توصيـه ميكردند كه 
گوش به سـخن قرآن ندهيـد، نداى پيغمبـر را نشـنويد و هنگامى كه پيغمبر مشـغول تالوت آيات قرآن بـود، ولوله 
ميكردنـد، هلهلـه ميكردنـد و يـك جنجـال و غوغائى بـه وجـود م‌ىآوردند كـه صـداى قـرآن و صـوت كلام الهى از 
حنجرهى‌ پيغمبر شـنيده نشـود؛ كـه در تواريخ هم اين ذكر شـده كه رسـول خـدا در كنـار كعبه مينشسـت و آيات 
قـرآن را ميخواند؛ عـده‌اى هم مأمـور بودند كـه جنجال كننـد، غوغـا راه بيندازنـد و نگذارنـد صداى قـرآن به گوش 
ديگران برسـد. آنى كه امـروز در رسـانه‌هاى غـرب وجـود دارد، تقريباً چنين چيزى اسـت. درسـت اسـت كـه قانوناً 
كسـى را از بيان كـردن مانع نشـدند؛ اما آن جنجـال و غوغـاى تبليغات‌ىاى كـه بـه راه م‌ىاندازند، امـكان و مجال اين 
را نميدهد كـه غير از همـان چيزى كـه آنهـا اراده ميكننـد و ميخواهند، صداىي به گوش كسـى برسـد. يقينـاً امروز 
مردم آمريـكا كه كي كشـور دموكراسـى اسـت يـا بسـيارى از كشـورهاى اروپـاى غربـى كـه متمدنند، از بسـيارى 
از جريانـات عالـم كه بـه زندگى آنهـا مربوط ميشـود، خبـر ندارنـد؛ همـان چيـزى را ميفهمند كه رسـانه‌ها بـه آنها 
ميگويند. و رسـانه‌ها هـم در كي نظـام كاماًل كنترل‌شـدهى‌ سياسـى و حساب‌شـده، چيزهايـى را در اختيـار افكار 
مـردم ميگذارند كـه ميخواهنـد. رسـانه‌هاى گروهـى عمـدهى‌ دنيا امـروز به وسـيلهى‌ دسـتگاه‌هاى صهيونيسـتى 
اداره ميشـوند و هـر چنـد در آن مـوارد و مطالبـى كه بـه مصالح آنهـا ربطى نـدارد آزادى عمـل ميدهند؛ اما درسـت 
در آن بزنگاه‌هـا، در آنجايـى كـه مصالحشـان بـه خطر م‌ىافتـد، رسـانه‌ها با كمـال ظرافت حقيقـت را ميپوشـانند و 
كي باطلـى را به صـورت حقيقت بـه خـورد ذهن مـردم ميدهنـد. از انقالب اسالمى، از انقلابهـاى مردمى دنيـا، از 
ايده‌هايـى كه امـروز در دنيـا هسـت، از جنايـات و فشـارها و ظلمهاىي كـه دولتهـاى اروپايـى و آمريكاىي نسـبت به 
ملتهـا روا ميدارند و از بسـيارى از حقايـق ديگر، مردم آن كشـورها خبر ندارند. كسـى هم قادر نيسـت كـه اين حرف 
را به گوش مردم برسـاند. پس دموكراسـى غربى كه مدعـى آزادى بيـان و آزادى اظهـار عقيده اسـت، در حقيقت در 

شـعار اينجور اسـت. در عمـل آنجـا هـم آزادى بيان بـه معناى حقيقى نيسـت.

طرفداری اسلام از آزادى اظهار عقيده 
امـا راجع به اسالم. در آيـات قـرآن و احاديث چيـز صريحـى در بـاب آزادىِ اظهار عقيـده و بيـان، بنده پيـدا نكردم. 
شـايد هسـت، مـن متوجـه نشـدم و برنخـوردم، لكـن به طـور كلـى و همـان طـور كه قباًل اشـاره شـد، بـه قرائن و 
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شـواهد زيادى انسـان اين را ميدانـد كه اسالم عل‌ىالاصول طرفـدار آزادى اظهـار عقيده اسـت. و طبيعتاً هم اسالم 
بايـد همين جور باشـد؛ زيـرا كـه آنجايـى از اظهار عقيـده خوف و ترسـى هسـت كه نظـام حاكـم، يـا آن مكتبى كه 
سياسـت را در اختيـار دارد، در خـود احسـاس ضعف كنـد. اگر منطـق قوى اسـت، اگر سياسـتى كه اظهار ميشـود، 
سياسـت قابل دفاعـى اسـت، اگر فكـر و مكتب يـك فكـر و مكتـب قابل جـذب بـراى افـكار عمومى هسـت، دليلى 
ندارد كـه از طـرح حـرف مخالـف انسـان بترسـد. اسالم قو‌ىتريـن مكتبهاسـت. قو‌ىتريـن روشـها را بـراى اعلام 
نظرات خـودش به كار ميگيرد. سياسـتهاى حكومت اسالمى كي سياسـتهاى مردمى اسـت، سياسـتهاى روشـن و 
صريحى اسـت. بنابرايـن هيچ اباىي در اسالم نيسـت كه افـكار مخالف، نظـرات مخالف، مطرح بشـود. علـى الاصول 
مسـئله اين اسـت. البته مرزهاىي هسـت، حدودى هسـت، سوءاسـتفاده‌هاىي ممكن اسـت بشـود كه جلـوى آنها را 

بايد گرفـت كـه آنهـا را در بخـش دوم اين بحث عـرض خواهـم كرد.

اظهار عقيده ىكي از حقوق طبيعى انسان
اظهار عقيـده يكـى از حقوق طبيعى انسـان اسـت. وقتـى انسـان يـك عقيـده‌اى را دارد و آزاد اسـت كه ايـن عقيده 
را داشـته باشـد، بايـد آزاد هم باشـد كـه اين نظـر خـودش را اظهـار كنـد؛ مگـر اينكه خـود آن اعتقـاد يـك اعتقاد 
ممنوعى باشـد كه در بحـث آزادى عقيـده راجع بـه اين مطلـب صحبت كرديـم. بنابراين اسالم كه طرفـدار حقوق 
انسانهاسـت، طرفدار اين آزادى هم هسـت. عماًل هم در صدر اسالم و زمـان پيغمبر و زمـان خلفاى اول بـه موردى 
برنميخوريـم كه جلـوى اظهـار عقيده گرفته شـده باشـد. البتـه اين را هـم بگويم، بـه موردى هـم بـر نميخوريم كه 
كسـى بخواهد بيايـد در معـرض عـام - مثلًا در مسـجد - بايسـتد كي سـخنرانى بـر خالف جهتگيـر‌ىاى كه مثلا 
پيغمبر يـا خليفـهى‌ زمـان دارد اجـرا ميكنـد، يـك چنين سـخنران‌ىاى هـم بخواهـد كرده باشـد، يـا بـرود در كي 
گوشـه‌اى مردم را جمـع كند بـا اينها صحبـت كند. مـوارد اين‌جـورى بخصـوص در زمان پيغمبـر خيلى نادر اسـت 
و شـايد نيسـت. در زمان خلفـا كم و بيش هسـت. امـا آنجايـى كه كسـى در اين صـدد بر م‌ىآمـد كه به خود رسـول 
خدا يا بـه خلفـاى اول مطلبـى را بيـان بكند، مـا ميديديم كـه با كمـال آزادى بـه او اجـازه ميدادنـد. در مسـجد، در 
پـاى منبـر اميرالمؤمنين كي نفـرى بلنـد ميشـد راجع به يـك مطلبـى بـه اميرالمؤمنيـن اعتـراض ميكرد يـا از او 
سـؤال ميكرد. يـا در جنگ صفين كسـانى بودنـد كه تحـت تأثير فريـب طرف مقابـل قـرار گرفتند و يـك حرفهاىي 
را زدنـد. اميرالمؤمنيـن به اينهـا بدخلقى نكرد، تشـر نـزد، بلكـه رفت با آنهـا صحبت كـرد. يا عمار ياسـر را فرسـتاد 
برايشـان صحبت كـرد و حقيقت را بـراى آنها آشـكار كـرد. يا در پـاى منبر خليفـهى‌ دوم وقتـى كه خليفـه در منبر 
گفت من اگـر پايـم را كج گذاشـتم، من را راسـت كنيـد و هدايـت كنيد، يـك نفرى بلند شـد پـاى منبـر، گفت اگر 
تو كج بـروى، بـا اين شمشـير تـو را راسـت خواهيـم كرد. كسـى هـم بـه او اعتـراض نكـرد. و هميـن طـور در زمان 
خلفـاى ديگـر. و هميـن روال ادامه داشـت تـا زمـان عبدالملـك مـروان. عبدالملك مـروان اول كسـى بود كـه روى 
منبر رسـماً و علنـاً اظهار كرد به مسـلمانها كه كسـى حق نـدارد افـكار و نظـرات خـودش را آزادانه بيان كنـد. گفت: 
»لا يامرنى احـد بتقـو‌ىالّل الّ ضربت عنقـه«؛ هركس بخواهـد مثل زمـان پيغمبر و خلفـاى اول پاى منبـر من توى 

لام
 اس

در
ن 

بيا
ى 

زاد
آ



ی"
ضوع " آزاد

شتر درباره مو
مطالعه بی

آزادی

52

مسـجد بلند بشـود و من را امـر به تقـواى خدا بكنـد، مـن گردنـش را ميزنـم. او اختنـاق امـوى را به صـورت صريح 
و روشـنى اعمال كـرد و اعالم كـرد. و الاّ در زمـان او هم آنـى كه ممنوع شـد، اظهارنظر سياسـى بـود، بـاز اظهارنظر 
دينى و در مسـائل دينـى، اظهارنظر آسـان بود. مـا ميديديم در مسـجد پيغمبـر كي زنديـق و ملحد، يعنـى مخالف 
با اسالم و منكر خدا، نشسـتند با چند نفـر دارنـد نظراتشـان را ميگويند كه هميـن ماجـراى توحيد مفضّـل از آنجا 
ناشـى ميشـود. مفضّل ديد توى مسـجد چند نفر نشسـتند كي حرفهايـى دارنـد ميزنند، بـه اينها پرخـاش كرد كه 
شـما نشسـته‌ايد توى مسـجد و خانهى‌ خـدا و اين حرفهـاى ملحدانـه را داريـد ميزنيـد، آنها گفتنـد كه تو شـايد از 
ياران جعفربـن محمّد صادق هسـتى؟ گفـت بله. گفتنـد كه ما پيش خـود امام و پيشـواى تـو از اين حرفهـا غليظتر 
و سـخت تـرش را ميزنيـم، او ايـن عكس‌العمـل را نشـان نميدهـد و تـو چـرا ايـن عكس‌العمـل را نشـان ميدهـى؟ 
كـه او آمد خدمـت امـام صـادق و جريـان را گفـت و آن مباحثـات طولانى كـه امروز بـه نـام »توحيد مفضّـل« ثبت 
شـده و در كتابهـا هسـت در دسـترس اسـت، اينها بيـن اينهـا انجام گرفـت. البتـه باز خلفـاى بنـى اميه و بيشـتر از 
آنها بن‌ىعبـاس طاقـت نياوردنـد و دربـارهى‌ مسـائل كلامـى و خلـق قـرآن و نميدانـم كلام و مسـائل گوناگون كي 
فشـارهاى بى حد و حصرى را بـر روى مخالفيـن نظـرات و ايدئولوژى آن دسـتگاه خلافـت وارد آوردند. ايـن هم بعد 
در دنياى اسالم و در تاريخ اسالم به شـكل ديگـرى برآمد. امـا اصولاً در اسالم و در روش حكام اسالمى صـدر اول، 
بيان عقيـده در صورتى كـه سـالم باشـد، در صورتى كـه تويش اغواگـرى نباشـد، در صورتـى تويش اضلال نباشـد، 

آزاد اسـت.

رشد فكرى جامعه، با آزادی افکار
اساسـاً هم به نفـع جامعهى‌ اسالمى اسـت كه افـكار آزاد باشـد؛ يعنـى كسـانى بتواننـد افـكار خودشـان را، نظرات 
گوناگـون خودشـان را بيـان كننـد. در قانـون اساسـى مـا پيـش بينى شـده كـه برخورد سـالم افـكار موجب رشـد 
انديشه‌هاسـت. يعنى كسـى يـك نظـرى دارد، ديگـرى نظر مخالـف بـا او دارد. يـك برخورد فكـرى به وجـود بيايد، 
اما سـالم؛ نه تـوأم بـا روشـهاى غلط كـه اين روشـهاى غلـط خود قابـل جلوگيـرى اسـت و حاكـم اسالمى و دولت 
اسالمى بايـد مانـع بشـود از آن روشـها كـه آنهـا را بعـداً عـرض ميكنيـم. كلًا رشـد فكـرى جامعـه در ايـن صورت 
بيشـتر تضميـن ميشـود و تأميـن ميشـود و آثـار اجتماعـى و سياسـ‌ىاش هـم در جامعـه زياد اسـت. اگـر چنانچه 
كسـانى احسـاس كنند كـه نظـرات خودشـان را ميتوانند بيـان بكننـد، جامعه به طـرف سالم‌سـازى و وحـدت هم 
پيـش ميـرود. چـون آن افـكار را ميگوينـد، كسـانى هـم آنهـا را جـواب ميدهنـد، نظـرات بـه هـم نزدكي ميشـود؛ 
اختلاف‌نظرهاىي كـه ناشـى از نگفتن و كتمـان كردن و پوشـيده داشـتن از يكديگر هسـت، بتدريج كم ميشـود و از 

بيـن ميرود. شـكل كلـى قضيـه اين اسـت.

وجود فضای آزاد در نظام جمهورى اسلامى
من بـه طور قاطـع و قـوى ميخواهـم ادعا بكنـم كـه روش مـا در انقالب اسالمى و در نظـام جمهورى اسالمى هم 
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هميـن بـوده؛ يعنـى آنـى كـه در قانـون اساسـى هسـت و آنـى كـه امـروز پذيرفته‌شـدهى‌ در نظـر نظـام جمهورى 
اسالمى اسـت، همين اسـت. البته هسـتند هميشـه كسـانى در جامعه كه از فضاى آزاد اسـتفاده ميكنند، ميگويند 
آزادى نيسـت! كسـانى كه در رژيمهـاى اختناقى و اسـتبدادى، نظيـر آن افـراد تـوى زندانهايند و اصلًا قـدرت نفس 
كشـيدن ندارنـد. خـود آن افـراد هـم در دوران رژيم گذشـته جرئـت نميكردند نفـس بكشـند و كي كلمـه بگويند، 
در نظام جمهـورى اسالمى آزادانه حـرف ميزنند، مينويسـند، جـزوه منتشـر ميكنند، همـهى‌ چيزها را زير سـؤال 
ميبرند. حتّـى گاهى اين كارهاشـان ناسـالم هم هسـت؛ يعنـى آن روش سالمتى كه شـرط آزادى بيان هسـت، در 
كارهايشـان نيسـت. در همان نوشـته‌اى كـه بـا اسـتفادهى‌ از فضـاى آزاد آن را نوشـتند و منتشـر كردنـد، در همان 
نوشـته ميگوينـد آزادى نيسـت! خب ايـن كي نـوع دغـل كارى اسـت، ايـن فريب اسـت. لكـن حقيقت اين اسـت. 
روزنامه‌هـا، نويسـندگان مقـالات، جزوه‌هـا و كتابهـا، حامـل نظـرات گوناگـون اسـت. امـروز در مسـائل اسالمى، 
در مسـائل اقتصـادى، در مسـائل مربـوط بـه حكومـت، مسـائل سياسـى، نظـرات گوناگونـى هسـت. تـوى كتابهـا 
مينويسـند، ايـن كتابهـا را هـم دارند چـاپ ميكنند، كسـى هـم نميگويد چـرا چـاپ ميكنيـد. چـرا، ممنوعيتهاىي 

هسـت كـه آن ممنوعيتهـا بـاز وظيفهى‌ نظـام جمهورى اسالمى اسـت.

مبارزه با سوء استفاده از آزادی، به منظور هدايت افكار
به طور خلاصـه ميتوانيـم اين‌جـورى بگوييم كـه برخـورد افـكار و آزادى افكار بـراى هدايت افكار اسـت. يـك نظام 
و كي رژيـم و كي دولـت كـه نميتوانـد در راه هدايـت افكار قـدم برنـدارد و آن چيـزى كه بـراى هدايت افـكار مفيد 
هسـت، آن را انجام ندهد. درسـت همـان دولت و همـان دسـتگاه و همان نظامـى كه مخلصانـه ميخواهـد كار كند، 
نبايد يـك حركتـى را كـه مايـهى‌ گمراهى افـكار اسـت، آن را اجـازه بدهـد. اگـر آزادى بيـان به هـدف و بـه منظور 
هدايت افكار اسـت، پـس آن بيانى كـه افـكار را هدايت نميكنـد بلكه گمـراه ميكند، مـردم را فريب ميدهـد، حقايق 
را ميپوشـاند، باطـل را حق جلـوه ميدهـد، حـق را باطـل جلـوه ميدهـد، آن بيانى كـه مايـهى‌ گمراهى اسـت، كي 
بيان مضرى اسـت. درسـت بـه همـان دليل كـه بيـان حقيقـت بـراى هدايـت افـكار لازم اسـت و آزادى بيـان براى 
رشـد افكار لازم اسـت، به هميـن دليل برخـى از آزاد‌ىهـا كه از آن سـوء اسـتفاده ميشـود و افـكار گمراه ميشـوند، 
حرام اسـت، ممنوع اسـت و نبايـد انجـام بگيرد، كـه اين موضـوع آن بحثى اسـت كـه خواهم كـرد و مجموعـاً با اين 
اصل اسالمى كـه از قرائن و شـواهد به دسـت م‌ىآيـد و از آن آيهى‌ شـريفهى‌ »فبشّـر عبـاد الذّين يسـتمعون القول 
فيتّبعون احسـنه« هم بـه كي نحوى ممكن اسـت اسـتفاده بشـود. ايـن در جاى خـود كي چيز مسـلمى اسـت، اما 

آن حـدود و مرزهاىي هـم كه وجـود دارد، آن هم مسـلم اسـت.
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حدود آزادى بيان در اسلام*

حدودى آزادى بيان 
آزادى بيــان و اظهــار عقيــده داراى يــك حــدودى اســت مثــل همــه چيــز ديگــر؛ مثــل همــهى‌ آزاد‌ىهــاى ديگــر. 
ايــن حــدود بايــد نقــض نشــود. قبــاً ايــن نكتــه را بايــد بــرادران و خواهــران توجــه كننــد كــه ايــن بحــث يــك بحث 
ــوان آزادى  ــه عن ــف و دقيقــى اســت. چــون از هــر دو طــرف ســوء اســتفاده‌هائى شــده اســت و ميشــود. هــم ب ظري
بيــان و آزادى اظهــار عقيــده كســانى ســوء اســتفاده ميكننــد و ســوء اســتفاده‌ها كرده‌انــد و عليــه مصالــح عمومــى 
مــردم و بــه زيــان آگاهــىِ مــردم اقداماتــى را كرده‌انــد كــه در هيــچ عرفــى و در هيــچ منطــق درســتى جايــز نيســت. 
ــه عنــوان حفــظ مصالــح، شــدت عملهائــى و  ــا ســوء اســتفادهى‌ از آزادى و ب ــه عنــوان مقابلــهى‌ ب از آن طــرف هــم ب
فشــارهائى در طــول زمــان، در طــول تاريــخ، در همــه جــاى دنيــا انجــام گرفتــه اســت كــه آن هم قابــل قبول نيســت. 
بنابرايــن اگــر گفتــه شــود كــه اظهــار عقيــده جايــز اســت، نبايــد از آن ايــن اســتفاده را كــرد كــه حتــى در مــوارد آن 
ســوء اســتفاده‌ها جايــز اســت و اگــر گفتــه شــود كــه مصالــح عمومــى و افــكار عامــهى‌ مــردم در جامعــه رعايتــش 
لازم اســت و اگــر بيــان و اظهــار عقيــده بــه ضــرر اينهــا باشــد جايــز نيســت، از ايــن هــم نبايــد اســتفاده كــرد كــه هر 
جــا ســوء اســتفاده‌اى از نــام مصالــح بشــود، مــورد قبــول ماســت. در نظــام اســامى ايــن حــد و مــرزى كــه ميــان اين 

دو مصلحــت بــزرگ و ايــن دو اصــل اســامى وجــود دارد، حــد و مــرز روشــنى اســت.

تأثیر شرایط مختلف بر حدود آزادی بیان
ــى  ــدارد. بعض ــراً ن ــم قه ــدى ه ــم واح ــس حك ــت؛ پ ــان نيس ــا يكس ــه ج ــر هم ــان فك ــده و بي ــان عقي ــه بي البت

*. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران | ۶۶/۲/۱۸
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ــا  ــيعى دارد. بعض‌ىه ــيار وس ــر بس ــعاع اث ــا ش ــى از گفتنه ــس بعض ــدودى دارد، بعك ــر مح ــعاع اث ــا ش از گفتنه
ــر ايــن اظهــار نظــر مترتــب بشــود، در يــك  اگــر چيــزى را، فكــرى را، نظــرى را اظهــار كننــد، هــر اثــرى كــه ب
ــود. بعكــس بعضــى ديگــر اگــر اظهارنظــر بكننــد، هــر اثــرى كــه مترتــب بشــود  دايــرهى‌ محــدودى خواهــد ب
ــان  ــا زب ــى را ب ــا مطلب ــود. بعض‌ىه ــد ب ــترده‌اى خواه ــيع و گس ــرهى‌ وس ــك دائ ــد - در ي ــه ب ــوب و چ ــه خ - چ
ــان  ــه زب ــى را ب ــن اســت مطلب ــا بعضــى ممك ــق نيســت. ام ــر آن عمي ــه اث ــد ك ــان ميكنن ــادى بي ــى و ع معمول
هنــرى بيــان كننــد، زبــان مؤثــرى را بــه كار ببرنــد كــه داراى اثــر عميقــى در دل مــردم باشــد. ايــن دو بــا هــم 
ــان  ــن دو شــيوهى‌ بي ــان اي ــب بشــود، اســام مي ــى مترت ــر اينجــور بيان ــار ســوئى ب ــر آث يكســان نيســتند و اگ
ــار  ــور اظه ــرد؛ روى اينج ــام ميگي ــادى انج ــرايط ع ــا در ش ــار عقيده‌ه ــا و اظه ــى از بيانه ــذارد. بعض ــرق ميگ ف
ــان و  ــن بي ــا اي ــهى‌ ب ــكان مقابل ــده‌اى باشــد. چــون ام ــان گمــراه كنن ــر بي ــى اگ ــان حساســيتى نيســت؛ حت بي
ــده در شــرايط  ــان عقي ــك بي ــار نظــر، ي ــك اظه ــا گاهــى ي ــه هســت. ام ــار ســوء آن در جامع ــردن آث ــى ك خنث
حســاس اجتماعــى انجــام ميگيــرد؛ در آنوقتــى كــه جامعــه و نظــام اســامى محتــاج يكپارچگــى اســت، محتــاج 
ــظ  ــت، حف ــرح اس ــا مط ــت مرزه ــد امني ــت، تهدي ــن اس ــى در بي ــت، جنگ ــز اس ــاج تمرك ــت، محت ــش اس آرام
ــراز  ــه اب ــن دو گون ــه اي ــك جــور نيســتند. حساســيت نســبت ب ــا ي ــى نظــام مطــرح اســت؛ اينه ــح عموم مصال
ــه يــك شــخص، اهانــت بــه  بيــان يكســان نيســت. گاهــى يــك بيانــى از بيانهــاى ممنــوع مثــل اهانــت مثــاً ب
يــك شــخص معمولــى در جامعــه اســت. گاهــى اهانــت بــه شــخصى اســت كــه اهانــت او، زيــر ســئوال بــردن او، 
تحقيــر او، تحقيــر يــك ملــت اســت، اهانــت بــه يــك نظــام اســت، زيــر ســئوال بــردن يــك جامعــه اســت، يــك 
كشــور اســت، ايــن دو بــا هــم يكســان نيســتند. پــس نميشــود كــه مــا بــه طــور كلــى چشــمهامان را بگذاريــم 
روى هــم، بگوئيــم در اســام بيــان عقيــده و ابــراز عقيــده جايــز اســت بــه طــور كلــى يــا جايــز نيســت بــه طــور 
ــواى  ــد، محت ــنونده‌ها مختلفن ــد، ش ــا مختلفن ــف اســت، گوينده‌ه ــا مختل ــف اســت، بيانه ــرايط مختل ــى. ش كل

ــت. ــف اس ــب مختل مطل

عكس‌العملهای گوناگون پيغمبر در مقابل بيانهاى گوناگون
ــد يكســان  ــل بيانهــاى گوناگــون، شــما م‌ىبيني ــاى اول را در مقاب ــر و خلف در صــدر اســام عكس‌العمــل پيغمب
ــد،  ــت ميكن ــه او اهان ــد ب ــف م‌ىايســتد و او هرچــه ميتوان ــك مخال ــل ي ــا رســول خــدا در مقاب ــك ج نيســت. ي
پيغمبــر نــه فقــط از او انتقــام نميگيــرد، بلكــه بــه او احســان هــم ميكنــد. يعنــى ايــن بيــان اهانــت بــه پيغمبــر 
ــر او  ــدارد؛ والّ پيغمب ــى ن ــر كــه مجســمهى‌ اســام اســت، هيــچ اشــكال و تعقيــب قانون از نظــر اســام و پيغمب
ــه وارد مكــه ميشــود و چنــد هــزار نفــر  را تعقيــب ميكــرد. يــك جــا هــم شــما م‌ىبينيــد پيغمبــر اكــرم فاتحان
ــد،  ــل ابوســفيان وجــود دارن ــا شــخصيتهاى برجســته‌اى مث ــان آنه ــف خــود را كــه در مي ــدِ مخال مشــركِ معان
ــه  ــان مك ــه در هم ــاعرى را ك ــك ش ــا ي ــدارد، ام ــون مي ــب مص ــد، از تعقي ــو ميكن ــد، عف ــاف ميكن ــا را مع اينه
ــه  ــوم ب ــاً محك ــرار داده، غياب ــر ســئوال ق ــر را و اســام را زي ــرده و پيغمب ــت ك ــه و اهان ــر شــعر گفت ــه پيغمب علي
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اعــدام ميكنــد و ميگويــد هــر كــس ايــن را پيــدا كــرد، خــون ايــن انســان مبــاح اســت. ايــن ناشــى از چيســت؟ 
ناشــى از ايــن اســت كــه نــوع بيــان و محتــواى بيــان و محيــط بيــان و مخاطــب بيــان و ابــزار بيــان داراى احــكام 
ــود  ــه وج ــى را ب ــوال گوناگون ــكام و اح ــاع و اح ــون، اوض ــرايط گوناگ ــتند و ش ــان نيس ــتند، يكس ــى هس مختلف
مــ‌ىآورد. ايــن بــه طــور مجمــل در ذهــن شــما بــرادران و خواهــران باشــد تــا بعضــى از حــدود ممنوعيــت بيــان 

ــم. ــرض كن ــن ع را م

مرزها و حدود آزادی بیان در اسلام:

1- مسئلهى‌ اضلال،
ــان  ــر بي ــده‌اى آزاد اســت، مگ ــان عقي ــر بي ــى ه ــان، مســئلهى‌ اضــال اســت. يعن ــى در بي ــى از حــدود اصل يك
ــا  ــه ي ــب مضل ــا مضــل، كت ــج ضــال ي ــر راي ــه تعبي ــده و ب ــراه كنن ــر و گم ــان اغواگ ــده. بي ــراه كنن ــر و گم اغواگ
ــان باطــل و خــاف حــق اســت. گاهــى يــك مطلبــى خــاف حــق اســت، باطــل  ــر از بي ــن غي ــه، اي كتــب ضال
ــاى  ــب باطــل در حوزه‌ه ــل مطال ــد. مث ــرار نميده ــر ق ــده نيســت، كســى را تحــت تأثي ــراه كنن ــا گم اســت، ام
ــراى اهــل فــن و خبــرگان، كتــاب گمــراه كننــده‌اى كــه اگــر دســت يــك آدم  علمــى، در ميــان دانشــمندان، ب
ــده  ــوا كنن ــط اغ ــه فق ــك دانشــمند وســيلهى‌ كار اســت؛ ن ــراى ي ــرد، ب ــد ك ــوا خواه ــد، او را اغ ــم ســواد بيفت ك
ــراز ميكنــد.  ــان اب ــه دســت مــ‌ىآورد و عليــه او فكــر ميكنــد و انديشــه و بي نيســت، بلكــه از او نظــر دشــمن را ب
ــالاى  ــه خاطــر ســطح ب ــك ســخن ب ــه‌اى ي ــك جامع ــد هــم هســت. گاهــى در ي ــه نيســت، مفي ــس مضــر ك پ
افــكار مــردم گمــراه كننــده نيســت؛ حرفــى اســت كــه اگــر گفتــه بشــود، كســى را گمــراه نخواهــد كــرد، ولــو 
ــا شــرايط آن كســى و آن دســتگاهى كــه ميخواهــد  ــك حــرف باطــل ب ــن ي باطــل اســت. گاهــى شــرايط گفت
ــن  ــر اميرالمؤمني ــاى منب ــاً در پ ــه مث ــل اينك ــت. مث ــرى اس ــرايط براب ــد، ش ــل بده ــرف باط ــه آن ح ــواب ب ج
كســى بلنــد ميشــود، مطالبــى را بيــان ميكنــد كــه اگــر آن مطالــب را در غيــاب اميرالمؤمنيــن، در غيــر مســجد 
جامــع كوفــه كــه خــود علــى )عليــه السّــام( آنجــا حاضــر اســت، بيــان كنــد، شــايد دلهــاى بســيارى از مــردم را 
گمــراه كنــد. امــا بيــان آن حــرف در مســجد اميرالمؤمنيــن اغــوا كننــده و گمراه‌گــر نيســت؛ لــذا اميرالمؤمنيــن 
ــا  ــوأم ب ــاد ت ــت، انتق ــالم نيس ــده، س ــادر ش ــان ص ــن بي ــرض اي ــت، از روى غ ــه اس ــو مغرضان ــان ول ــن بي ــا اي ب
ــا او برخــورد اميرالمؤمنيــن يــك برخــورد كامــاً خونســرد و دور از موضعگيــرى اســت.  ــا ب ســامت نيســت، ام
ــك شــبهه‌اى را  ــى را زده، ي ــك حرف ــد شــده، ي ــرى بلن ــك نف چــرا؟ چــون شــرايط، شــرايط يكســانى اســت. ي
ــه حقانيــت  القــا كــرده، اميرالمؤمنيــن هــم آنجــا حاضــر اســت، ايــن شــبهه را برطــرف خواهــد كــرد و همــه ب
ــان  ــان، بي ــو بي ــدارد، ول ــكالى ن ــن اش ــد. اي ــى منطــق او را ميفهمن ــد آورد و گمراه ــان خواهن ــى ايم منطــق عل
باطلــى اســت و در يــك جائــى هــم ممكــن اســت گمــراه كننــده باشــد. پــس شــرايط بيــان يــك حــرف باطــل، 
ــر  ــده و اغواگ ــراه كنن ــا حــرف باطــل حــرف گم ــه ج ــاوت اســت؛ هم ــك حــرف باطــل متف ــان ي ــى بي چگونگ
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نيســت. آنجائــى كــه اغواگــر اســت، مقابلــهى‌ بــا او لازم اســت و ممنــوع اســت از نظــر اســام و مقــررات اســامى 
ــه  ــم ك ــع م‌ىبيني ــس و مجام ــيارى از مجال ــروز در بس ــن ام ــا همي ــه م ــل اينك ــرد. مث ــان او را ميگي ــوى بي جل
ــد امــا  ــو مســئوليتى هــم ندارن ــا گوينــدگان عاليقــدرى كــه در نظــام جمهــورى اســامى ول مســئولين نظــام ي
ــى را  ــى مطالب ــى، در مجالس ــا در مجامع ــتند، اينه ــامى هس ــورى اس ــام و جمه ــرات نظ ــع نظ ــن و مداف مبيّ
ــه  ــى مغرضان ــم گاه ــى ه ــئوالات بعض ــن س ــود، اي ــا ميش ــئوالاتى از آنه ــس س ــان مجل ــد، در هم ــان ميكنن بي
ــه  ــوان پاســخ ب ــه عن ــه آنهــا ب ــا پاســخ ب اســت، بعضــى شــبهه اســت، اشــكال اســت، فقــط ســئوال نيســت، ام
يــك ســئوال هســت. يعنــى هرگــز هيــچ مســئولى را شــما نديديــد در هيــچ مجلســى كــه از ســئوالى كــه از او 
ــش  ــده را نكوه ــئوال كنن ــود، آن س ــى بش ــود، عصبان ــفته بش ــد، برآش ــه باش ــئوال مغرضان ــو آن س ــود، ول ميش
ــش را  ــه‌اى هســت، جواب ــو ســئوال مغرضان ــه، ســئوال اســت، ول ــد. ن ــرار بده ــب ق ــورد تعقي ــاً م ــا احيان ــد ي كن
خواهــد داد. آنچــه كــه در پــاى منبــر اميرالمؤمنيــن و خلفــاى اول بيــان ميشــد، از ايــن قبيــل بــود. ايــن بيــان 
اگرچــه باطــل اســت، امــا گمــراه كننــده نيســت. امــا بعضــى از بيان‌هــا گمــراه كننــده اســت، او را اســام اجــازه 
ــود  ــادر بش ــى ص ــا مخاطبين ــرايطى و ب ــى و در ش ــا و محيط ــده‌اى در فض ــخنى از گوين ــك س ــر ي ــد. اگ نميده
ــن  ــفهى‌ اي ــل و فلس ــت. دلي ــوع اس ــام ممن ــر اس ــن از نظ ــت، اي ــردم هس ــى از م ــى جمع ــهى‌ گمراه ــه ماي ك
ممنوعيــت هــم واضــح اســت؛ چــون اساســاً آزادى بــراى هدايــت افــكار اســت، بــراى رشــد افــكار اســت، بــراى 
پيشــرفت جامعــه اســت. آن آزاد‌ىاى كــه موجــب گمراهــى افــكار باشــد، موجــب ركــود افــكار باشــد، موجــب 
ــت  ــارت اس ــان عب ــاى آزادى بي ــى از مرزه ــس يك ــت. پ ــول نيس ــل قب ــاً قاب ــن يقين ــد، اي ــه باش ــرد جامع عقبگ
ــه  ــا در جامع ــا و ذهنه ــدهى‌ دله ــا افكنن ــه خط ــده و ب ــراه كنن ــه گم ــخنى ك ــر س ــازى. ه ــرى، گمراه‌س از اغواگ

ــوع اســت. ــن ممن باشــد، اي

2- تشنج عمومى در جامعه
ــك  ــن ي ــردم م ــرض ك ــان ع ــراى آزادى بي ــر ب ــرآن، اگ ــه اســت. در ق ــى در جامع ــا، تشــنج عموم يكــى از مرزه
ــى  ــل واضح ــى، دلي ــنج عموم ــوارد تش ــان در م ــودن بي ــراى آزاد نب ــردم، ب ــدا نك ــى پي ــدرك صريح ــل و م دلي
هســت كــه در ســورهى‌ احــزاب در آيــه‌اى ميفرمايــد: »لئــن لــم ينتــه المنافقــون و الذّيــن فــى قلوبهــم مــرض 
ــنج‌آفرينى  ــه تش ــه در جامع ــانى ك ــى آن كس ــون« يعن ــم«. »مرجف ــك به ــة لنغرينّ ــى المدين ــون ف و المرجف
ــد.  ــون در مدينه‌ان ــا مرجف ــالم ميكشــانند؛ اينه ــه حــركات ناس ــه اضطــراب ميكشــانند، ب ــه را ب ــد، جامع ميكنن
»مرجــف« يعنــى آن كســى كــه بــا ســخن خــود، بــا شــايعه‌پراكنى خــود، بــا موضعگيــرى خــود، بــا اظهارنظــر 
ــك  ــهى‌ كوچ ــى در جامع ــت، حت ــول نيس ــل قب ــن قاب ــاند. اي ــنج ميكش ــه تش ــه را ب ــى جامع ــو عموم ــود ج خ
زمــان پيغمبــر. مدينــه مگــر چقــدر بــوده؟ همــهى‌ مدينــه بــه قــدر يكــى از محــات تهــران نــه وســعت داشــته 
ــم  ــو ه ــان ج ــا در هم ــت. ام ــر اس ــان پيغمب ــامى در زم ــام اس ــاى نظ ــا پ ــر ت ــن س ــته؛ اي ــت داش ــه جمعي و ن
ــزرگ متحــد شــدند  ــاى ب ــاد اســت، چــون مخالفــت دشــمنان جــدى اســت، چــون قدرته چــون دشــمنى زي
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ــام  ــه اس ــراى اينك ــدند ب ــت ش ــزاب همدس ــون اح ــد، چ ــن ببرن ــوى را از بي ــهى‌ نب ــام مدين ــه نظ ــه اينك علي
ــه  ــامى ب ــائل اس ــهى‌ مس ــق لازم را در زمين ــا آن عم ــا و دله ــكار و ايمانه ــوز اف ــون هن ــد، چ ــهك‌ن كنن را ريش
ــك بهــم«؛ يعنــى اگــر دســت  ــل گذشــت نيســت: »لنغرينّ ــذا مرجــف در مدينــه قاب طــور عــام پيــدا نكــرده، ل
ــكون و  ــامت و از س ــه را از س ــه جامع ــانى ك ــن كس ــنج‌آفرينها، اي ــن تش ــايعه‌پراكنها، اي ــن ش ــد اي ــر ندارن ب
ــه جــان  ــو را ب ــى ت ــا؛ يعن ــه آنه ــرد ب ــم ك ــرا« خواهي ــو را »اغ ــا ت ــد، م ــد خــارج كنن آرامــش خــودش ميخواهن
آنهــا خواهيــم انداخــت تــا انتقــام مــردم را بگيــرى. يعنــى يــك لحــن شــديدِ خشــن در مقابــل كســانى كــه جــو 
ــد. حــالا جنجــال  ــه حــال خــود بگذارن ــه را ب ــد و ســامت جامع ــه را حاضــر نيســتند تحمــل كنن ســالم جامع
كنيــم كــه ايــن بــر خــاف روشــهاى دموكراســى غربــى اســت، دموكراســى غربــى ايــن را قبــول نــدارد. خــب 
ــه  ــم؛ آن آزادى و دموكراســى نيســت، آن فتن ــول نداري ــى را اصــاً قب ــات موكراســى غرب ــا در بســيارى از جه م
ــود  ــى در خ ــردم، حت ــرض ك ــل ع ــهى‌ قب ــه در خطب ــور ك ــان ط ــب اســت و هم اســت، آن دروغ اســت، آن فري
ــوك شــرق  ــر بل ــو س ــد و آن را ت ــم كردن ــان را عل ــعار آزادى بي ــه ش ــم اينك ــم عل‌ىرغ ــى ه دموكراســ‌ىهاى غرب
زدنــد - يعنــى جوامــع سوسياليســتى و كمونيســتى، كــه ميگوينــد شــما نداريــد، مــا داريــم - در عيــن حــال در 
خــود آن كشــورها هــم آزادى بيــان بــه معنــاى حقيقــى كلمــه اصــاً وجــود نــدارد و جنجالــى كــه آنهــا ميكننــد 
ــر  ــراف پيغمب ــش اط ــار قري ــه كف ــت ك ــى اس ــان جنجال ــل هم ــو از قبي ــت و حقيقتگ ــان درس ــك بي ــه ي علي
ــن  ــى اي ــر دليل ــه ه ــون ب ــد؛ چ ــرآن نخوان ــهى‌ ق ــه آي ــرد ك ــر را بگي ــن پيغمب ــد ده ــى نم‌ىآم ــد. كس ميكردن
ــه راه مينداختنــد كــه كســى صــداى  ــر ب ــا آنقــدر جنجــال عليــه اطــراف پيغمب كار را نميتوانســتند بكننــد، ام
تــاوت قــرآن بــه گوشــش نرســد. امــروز روش غــرب، روش آمريــكا، روش تبليغــات صهيونيســتى جهانــى ايــن 
ــه از روى  ــى را ك ــا روشــها و پايه‌هائ ــا به‌هرحــال م ــد؛ ام ــچ وجــه ندارن ــه هي ــم آزادى ب ــا ه ــن آنه اســت. بنابراي
سياســتهاى مغرضانــه اساســاً در زمينــهى‌ مســائل آزادى در غــرب گذاشــته شــده - كــه بنــده مفصــل دربــارهى‌ 
ايــن مطلــب در چنــد خطبــه در هميــن سلســلهى‌ بحثهــا صحبــت كــردم - قبــول نداريــم و تكــرار نميكنــم. بــه 
هــر حــال اســام اينجــورى اســت؛ تشــنج‌آفرينى را در جامعــه قبــول نميكنــد. ايــن يكــى از مرزهاســت. كســى 
ــازه  ــت؛ اج ــام آزاد اس ــان در اس ــم و بي ــان كن ــودم را بي ــدهى‌ خ ــم عقي ــن ميخواه ــه م ــد ك ــدارد بگوي ــق ن ح
ــا ايــن بيــان كســى بخواهــد جــو آرام جامعــه را،  ــه، بيــان آزاد اســت، امــا اگــر ب ــم. بل بدهيــد مــن حرفــم را بزن
ــدارد.  ــه هيــچ وجــه ايــن را قبــول ن ــد، اســام ب ــه هــم بزن ســامت محيــط همزيســتى مــردم ايــن جامعــه را ب
ميفرمايــد: »لنغرينّــك بهــم«؛ دســتگاه‌ها موظــف خواهنــد بــود كــه يــك چنيــن بيانــى را در مقابلــش بايســتند 
ــاى آزادى  ــى از مرزه ــم يك ــن ه ــت. اي ــول نيس ــل قب ــن قاب ــد؛ اي ــى بكنن ــى و حقوق ــى و سياس ــب قانون و تعقي

ــت. ــنج‌آفرينى اس ــر از تش ــده غي ــار عقي ــان اظه ــس بي ــت. پ اس

3- افشاى اسرار مملكتى
يكــى از مرزهــاى آزادى بيــان، افشــاى اســرار مملكتــى اســت كــه ايــن هــم بــاز در قــرآن مــوردى دارد كــه بــه 
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آن اشــاره يــا تصريــح شــده و آن ســورهى‌ نســاء اســت كــه در بــاب جنــگ و تحريــص مــردم بــه جهــاد و مســائل 
ــاب آن كســانى  ــد؛ بعــد در ب ــان ميكن ــى را بي گوناگــون جنــگ در ســورهى‌ نســاء مفصــاً بحــث پرشــور و كامل
كــه مخالــف روال جامعــهى‌ اســامى هســتند، ميفرمايــد كــه: »و اذا جاءهــم امــر مــن الامــن او الخــوف اذاعــوا 
ــا خــوف،  ــن ي ــر از ام ــه اگ ــن اســت ك ــات اي ــه و آي ــن آي ــه حســب اي ــاب ب ــاى ناب ــن آدمه ــت اي ــه«؛ خصوصي ب
ــت  ــن اس ــوش ممك ــر خ ــود خب ــاى خ ــردم در ج ــراى م ــه ب ــرارى ك ــه اس ــى، چ ــرار مملكت ــال اس ــر ح ــه ه ب
ــد، گيرشــان  ــه حســاب بياي ــر ناخــوش ممكــن اســت ب ــراى مــردم خب ــد، چــه اســرارى كــه ب ــه حســاب بياي ب
ــل مــردم  ــن خبــر را در مقاب ــه مصلحتــى، م‌ىآينــد اي ــدون رعايــت هيچگون ــدون هيــچ ملاحظــه‌اى، ب ــد، ب بياي
افشــا ميكننــد، كــه بــه حســب ايــن آيــه و در شــرع مقــدس، ايــن مذمــوم و ممنــوع اســت. مفســرين در ذيــل 
ــا مگــر  ــى اســت، ام ــر پيــروزى كــه خبــر خوب ــر پيــروزى برســد؛ خــب، خب ــاً اگــر خب ــه ميگوينــد مث ــن آي اي
ــى داشــته  ــك مفاســد جنب ــر ي ــن خب ــه، ممكــن اســت افشــاى اي ــرد؟ ن ــاً افشــا ك ــد آن ــى را باي ــر خوب ــر خب ه
باشــد. آنجائــى كــه نيروهــاى مــا در جبهــهى‌ نبــرد بــر دشــمن پيــروز ميشــوند، ايــن پيــروزى را در جــاى خــود، 
ــد  ــود، باي ــگ از او نش ــه جن ــردم و علي ــه م ــتفاده‌اى علي ــوء اس ــه س ــه هيچگون ــدازه‌اى ك ــه ان ــود، ب ــت خ در وق
ــه بشــود، ممكــن اســت دشــمن اســتفادهى‌  ــر پيــروزى هــم ب‌ىملاحظــه گفت ــان كــرد؛ والّ اگــر هميــن خب بي
ــه  ــم لعلم ــر منه ــى الام ــى اول ــول و ال ــى الرّس ــو ردّوه ال ــر را: »ول ــذا بايســتى خب ــد. ل ــن بكن ــرى از اي ــوع ديگ ن
الذّيــن يســتنبطونه منهــم«، برگرداننــد بــه اولــى الامــر؛ يعنــى بــه مســئولين. حتــى خبــر را هــم بــه مســئولين 
برگرداننــد، مســئولين بــا ملاحظــهى‌ مصالحــى كــه وجــود دارد، ايــن خبــر را در اختيــار مــردم بگذارنــد. اوائــل 
ــان  ــد، ف ــاً افشــا كني ــب را مث ــان مطل ــوار هــم نوشــته ميشــد كــه ف انقــاب شــعارهائى گاهــى روى در و دي
ــردم  ــار م ــرا در اختي ــد؟ چ ــا نميكني ــرا افش ــت، چ ــناد هس ــز اس ــى مراك ــاى پنهان ــه در پرونده‌ه ــت را ك ليس
نميگذاريــد؟ خطــاب بــه مســئولين، خطــاب بــه دولــت و شــوراى انقــاب و مســئولين آن روز. مــا همــان وقــت 
ــك  ــه ي ــد ك ــود كنن ــتند وانم ــور ميخواس ــد. اينج ــن كار را ميكنن ــد اي ــن دارن ــتهاى خائ ــه دس ــم ك ميفهميدي
اســرارى وجــود دارد كــه ايــن اســرار را بايــد مســئولين بــراى مــردم افشــا كننــد، امــا افشــا نميكننــد؛ چــون بــه 
مــردم اطمينــان ندارنــد يــا اينكــه بــه دليلــى مصالحشــان ايجــاب نميكنــد. بعــد البتــه كامــاً روشــن شــد كــه 
ــد،  ــردم بفهمن ــراى اينكــه م ــه ب ــا افشــا بشــود؛ ن ــه اينه ــراى چــه مقصــودى ميخواســته ك ــدام گروهــك و ب ك
بــراى اينكــه خــودش بفهمــد. بــراى اينكــه آن ابرقدرتــى كــه ايــن دارد بــراى او كار در كشــور ميكنــد، او بفهمــد. 
خيلــى از اســرار اينجــورى اســت. مــردم يقينــاً اميــن همــهى‌ اســرار حكومــت هســتند، آنــى كــه اميــن نيســت، 
آن گــوش نامحرمــى اســت كــه در ميــان مــردم خــودش را جــا ميزنــد؛ آن عامــل دشــمن، آن جاســوس دشــمن، 
آن شــنود دشــمن و از ايــن قبيــل چيزهــا. يــا خبــرى كــه اگــر بــه گــوش دوســت هــم برســد، او بــدون توجــه 
ــالا  ــز ندانســتند. ح ــه و افشــاى آن را جاي ــى را در اســام اذاع ــن خبرهائ ــك چني ــد، ي ــر را افشــا ميكن ــن خب اي
اگــر كســى بيايــد بــه عنــوان آزادى بيــان مســائلى را راجــع بــه جنــگ، راجــع بــه مســائل سياســى، راجــع بــه 
ــراى ذهــن مــردم ممكــن اســت تشــنج‌آور باشــد، ممكــن  ــى دســتگاه‌ها كــه ب ــا درون ــى كشــور ي مســائل درون
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اســت اســرار مملكتــى را در اختيــار دشــمن قــرار بدهــد، ممكــن اســت يــك نقطــهى‌ ضعفــى را بــراى دشــمن 
از نظــام اســامى آشــكار كنــد، افشــا بكنــد، ايــن هــم ممنــوع اســت؛ اســام اجــازه نميدهــد كــه اينگونــه خبــر 

هــم پخــش بشــود. ايــن بيــان هــم بيــان ممنــوع اســت.

تحريف، یکی از مرزهاى عدم آزادى
ــاً زبانهــاى  از مرزهــاى عــدم آزادى، يكــ‌ىاش تحريــف اســت. البتــه تحريــف چــون جنبــهى‌ علمــى دارد، قاعدت
ــهى‌ سياســ‌ىاش  ــم بايســتند، جنب ــد ه ــل او بايســتند و باي ــد ســريع در مقاب ــان دانشــمندان ميتوانن ــم و زب عل
كمتــر اســت. امــا اگــر در مــواردى تحريــف حقايــق، تحريــف ديــن، تحريــف مســائلى كــه از اســام در اختيــار 
ــف  ــود و تحري ــان بش ــب بي ــن مطال ــده‌اى، اي ــف ش ــى، تحري ــكل محرّف ــه ش ــن ب ــرد، اي ــد بگي ــرار باي ــردم ق م
ــد برخــورد كنــد. اينهــا بخشــى  ــى اســت كــه حكومــت اســامى و نظــام اســامى باي بشــود، اينجــا هــم آنجائ
ــت.  ــالم آزاد اس ــط س ــده در محي ــار عقي ــده و اظه ــان عقي ــان، بي ــن بي ــت. بنابراي ــان اس ــاى آزادى بي از مرزه
ــه  ــه ايــن دلايلــى كــه اشــاره شــد - شــايعه پراكنــى، تشــنج، ب آنجائــى كــه مصالــح مملكــت، مصالــح كشــور ب
ــوع اســت و  ــن ممن ــد ميشــود، اي ــان تهدي ــن بي ــا اي ــح عمومــى - ب ــه، و مصال هــم زدن ســامت عمومــى جامع
مصالــح عمومــى آنقــدر مهــم اســت كــه اســام بــراى خاطــر مصالــح عمومــى يــك جاهائــى مســجدى را آتــش 
ميزنــد. پيغمبــر اكــرم يــك مســجد را آتــش زد، چــون ايــن مســجد محلــى شــده بــود كــه منافقيــن در آن جمع 
ــه  ــن مســجد بنشــينند، جمــع بشــوند و علي ــود كــه دور هــم در اي ــن ب ــر اي ــا ب ــد، و بن ميشــدند، گــرد م‌ىآمدن
ــد.  ــه وجــود بياورن ــه ب ــراى تشــنج‌آفرينى در جامع ــد و خــوراك ب ــر تفاهــم كنن ــا همديگ ــى را ب ــر مطالب پيغمب
ــه مدينــه نرفتــه، ايــن مســجد را خــراب كــرد و آتــش  پيغمبــر از جنــگ تبــوك كــه برگشــت، ســر راه هنــوز ب
ــى  ــح عموم ــا مصال ــام ب ــى را اس ــوى و قاطع ــورد ق ــن برخ ــك چني ــد؛ ي ــهر ش ــد وارد ش ــرد و آم ــاف ك زد و ص
جامعــه دارد. البتــه در ايــن بــاب همــان طــور كــه عــرض كــردم، بحــث زيــاد اســت. آنجاهائــى كــه حساســيت 
در تأثيــر بيــان بيشــتر هســت، طبعــاً برخــورد اســام هــم قو‌ىتــر اســت. حتــى در مســائل شــخصى؛ لــذا شــما 
م‌ىبينيــد كــه تهمــت زدن بــه زن مؤمــن، خــب در قــرآن منــع شــده، ممنــوع شــده و چقــدر اســام بــراى ايــن 
كار مجــازات معيــن كــرده كــه تهمــت بــه زنــان مؤمــن زده نشــود؛ امــا يــك جــا يــك شــايعه نســبت بــه همســر 
ــهى‌  ــه قضي ــود ك ــث ميش ــش بح ــات روي ــهى‌ آن آي ــش از هم ــايد بي ــدر ش ــه ق ــزاب ب ــورهى‌ اح ــر در س پيغمب
»افــك« باشــد كــه يكــى از همســران پيغمبــر - حــالا بيــن مفســرين اختــاف هســت كــه يــا ماريــهى‌ قبطيــه 
بــوده يــا عايشــه - مــورد يــك ســوء ظنــى قــرار ميگيرنــد و منافقيــن عليــه اينهــا مطالبــى را پخــش ميكننــد و 
ــا ايــن قضيــه و مغمــوم ميشــود، غمگيــن ميشــود، جبرئيــل  اشــاعه ميدهنــد و رســول خــدا برخــورد ميكنــد ب
ــازه  ــما اج ــرا ش ــه چ ــود ك ــازل ميش ــزاب ن ــورهى‌ اح ــز س ــد و ملامت‌آمي ــيار تن ــات بس ــود، آن آي ــازل ميش ن
ميدهيــد - حتــى بــه مؤمنيــن - كــه كســانى يــك چنيــن شــايعه‌پراكنى را بكننــد؟ چــرا؟ چــون مــورد، مــورد 
ــر  ــخصيت پيغمب ــر و ش ــروى پيغمب ــر و آب ــأن پيغمب ــئلهى‌ ش ــت، مس ــر اس ــئلهى‌ پيغمب ــت، مس ــى اس حساس
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ــن مــوارد  ــن اهميــت. بنابراي ــه اي ــه ب ــا ن ــه يــك زن عــادى هــم قضيــه مهــم اســت، ام مطــرح اســت. نســبت ب
ــان. ــه حــدود آزادى بي ــن راجــع ب ــف اســت. اي مختل

ممنوعیت عدم بيان در برخی مواقع
نكتــهى‌ پايانــى در ايــن بحــث امــروز مــن ايــن اســت كــه اســام يــك خصوصيــت ديگــرى دارد و آن ايــن اســت 
كــه يــك جاهائــى عــدم بيــان را اســام ممنــوع كــرده. يعنــى مســئله فقــط ايــن نيســت كــه بيــان كــردن مجــاز 
اســت، بلكــه بالاتــر از ايــن، بيــان نكــردن حــرام اســت. يــك جاهائــى بايــد بيــان كــرد؛ آنجاهائــى كــه كتمــان 
ــان واجــب  ــه اســت، آنجــا بي ــرى جامع ــع رشــد فك ــه مناف ــح نظــام اســامى اســت، علي ــه مصال ــت علي حقيق
ــى در  ــات فراوان اســت، كتمــان حقيقــت حــرام اســت، كــه ايــن هــم يكــى از خصوصيــات اســام اســت كــه آي
ــه«،  ــاس و لا تكتمون ــه للنّ ــن: »لتبيّننّ ــان و تبي ــات بي ــد، آي ــال كنن ــد دنب ــه ميخواهن ــى ك ــرآن دارد؛ برادران ق
ــهى‌ حقيقــت كــردن  ــان كــردن و ارائ ــد كــه بي ــد دي ــد، خواهي ــرآن ملاحظــه كني ــا را در ق ــات كتمــان، اينه آي
ــح  ــر مصال ــى اگ ــر خــط اســام اســت. يعن ــام ب ــاى نظ ــى بق ــن واقع ــن تضمي ــى لازم اســت و اي ــك جاهائ در ي
نظــام اســامى و مصالــح مســئولين، مصالحــى كــه ارتبــاط بــه اســام دارد، نــه مصالــح شخص‌ىشــان، 
آنقــدر مهــم اســت كــه يــك جاهائــى بيــان كــردن را غيــر مجــاز ميكنــد، امــا هميــن نظــام، هميــن دســتگاه، 
هميــن مســئولين، اگــر قــرار شــد از خــط اســام منحــرف بشــوند، اگــر بنــا شــد كــه راه را عوضــى برونــد، اگــر 
ــى اســامى شــد، اينجــا تكليــف چيــز ديگــرى ميشــود،  ــه انحــراف از مبان ــد ب سرنوشــت نظــام اســامى تهدي
اينجــا بيــان كــردن واجــب اســت، امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر لازم اســت، نصيحــت لائمــة المســلمين لازم 
ــان و آزادى  ــاب بي ــا نظــر اســام را در ب ــهى‌ اينه ــه مجموع ــردم لازم اســت ك ــراى م ــق ب اســت و افشــاى حقاي

ــد. ــده روشــن ميكن ــار عقي اظه
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آزادى سياسـى يعنـى اثرگـذاری افـراد جامعـهى‌ 
اسلامى در نظام سياسى جامعه

اعتبار نظر و رأىِ مردم در اسلام
انتخاب مسـئولین گوناگـون در جمهوری اسلامی با 

رأى مردم
اختصاص نداشـتن حق رأى در جمهورى اسلامى به 

عده‌اى خاص 
در كشـورهاى اروپائـى و آمريـكا، پـس از جنـگ 

جهانى اول به زنها حق رأى داده شد
فعاليتهاى سياسى فقط حق رأى نيست

آزاد‌ى در تعیین نظام و رهبران



آزادی

آزاد‌ى در تعیین نظام و رهبران*

آزادى سياسى يعنى اثرگذاری افراد جامعهى‌ اسلامى در نظام سياسى جامعه
آزادى سياســى بــه طــور خلاصــه يعنــى اينكــه افــراد جامعــهى‌ اســامى در تكويــن و همچنيــن در هدايــت نظام 
سياســى جامعــه داراى نقــش و اثــر باشــند. اينطــور نباشــد كــه يــك قشــرى يــا يــك جمعــى يــا وابســتگان بــه 
ــه. آزادى  ــران ن ــور ادارهى‌ كشــور را داشــته باشــند و ديگ ــى تصــرف در ام ــه حــق و توانائ ــژادى در جامع ــك ن ي
سياســى يعنــى اينكــه همــهى‌ مــردم بــا قطــع نظــر از وابســتگ‌ىهاى قومــى و زبانــى و نــژادى و دينــى در يــك 
ــه  ــام را ب ــد آن نظ ــند و بتوانن ــر باش ــد و در آن مؤث ــود بياورن ــه وج ــه را ب ــى جامع ــام سياس ــد نظ ــه بتوانن جامع
ــدا  ــاف رأى و نظــرى پي ــه اخت ــى در جامع ــه وقت ــى اســت ك ــد. طبيع ــت كنن ــوب خودشــان هداي ســمت مطل
ــداران بيشــترى دارد - البتــه در چهارچــوب اصــول و ارزشــهاى پذيرفتــه شــدهى‌  شــد، آن عقيــده‌اى كــه طرف
آن نظــام - رأيــش و حرفــش متّبــع خواهــد بــود و ديگــران بايــد از آن تمكيــن كننــد. امــروز هنــوز هــم در دنيــا 
ــد در زمينــهى‌ مســائل  ــى هســت، كشــورهائى هســت كــه در آن فقــط يــك دســته از مــردم حــق دارن نظامهائ
ــى باشــند كــه  ــد تســليم جريان ادارهى‌ جامعــه صاحب‌نظــر باشــند، رأى بدهنــد، انتخــاب بكننــد و ديگــران باي
ــل  ــت، مث ــاى نژادپرس ــا، نظامه ــتى دني ــاى فاشيس ــن نظامه ــل همي ــد. مث ــود م‌ىآورن ــه وج ــدهى‌ اول ب آن ع
نظــام آفريقــاى جنوبــى، نظــام صهيونيســتى، نظامهــاى ارتجاعــى، بســيارى از نظامهــاى پادشــاهى و بســيارى 
ــا. در  ــاى كمونيســتى در دني ــل نظامه ــه اداره ميشــوند؛ مث ــى در جامع ــك حزب ــه صــورت ت ــه ب ــى ك از نظامهائ
ايــن نظامهائــى كــه اشــاره كــردم همــهى‌ افــراد جامعــه حــق رأى دادن و اظهــار نظــر كــردن و انتخــاب كــردن 
ــه  ــت. البت ــى هس ــت، مبارزات ــى هس ــرا، انتخابات ــى چ ــاى غرب ــد. در نظامه ــه را ندارن ــران جامع ــارهى‌ مدي درب

 *. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران | ۶۶/۳/۲۲
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ــاى  ــات و جنجاله ــلطهى‌ تبليغ ــه س ــد ك ــاره ش ــراً اش ــا مختص ــى از بحثه ــاً در بعض ــم قب ــا ه ــان نظامه در هم
ــراد جامعــه واقعــاً بتواننــد انتخــاب بكننــد. ــع از آن اســت كــه همــهى‌ اف ــاز هــم مان ــى ب تبليغات

اعتبار نظر و رأىِ مردم در اسلام
ــردم در  ــار داده شــده؛ رأى م ــردم اعتب ــه نظــر م ــه اســت. در اســام ب ــن زمين ــاب نظــر اســام در اي بحــث در ب
انتخــاب حاكــم و در كارى كــه حاكــم انجــام ميدهــد، مــورد قبــول و پذيــرش قــرار گرفتــه. لــذا شــما م‌ىبينيــد 
ــب  ــر و صاح ــوب پيغمب ــع منس ــاظ واق ــود را از لح ــه خ ــا اينك ــام( ب ــاة و السّ ــه الصّ ــن )علي ــه اميرالمؤمني ك
ــر  ــردم ميكشــد، روى نظ ــردم و انتخــاب م ــه رأى م ــه كار ب ــى ك ــد، آنوقت ــدارى ميدان ــراى زمام ــى ب حــق واقع
ــراى  مــردم و رأى مــردم تكيــه ميكنــد. يعنــى آن را معتبــر ميشــمارد و بيعــت در نظــام اســامى يــك شــرط ب
ــى آن  ــد، يعن ــت نكردن ــا او بيع ــردم ب ــه م ــود ك ــدارى ب ــك زمام ــر ي ــت. اگ ــدار اس ــدارىِ زمام ــت زمام حقاني
ــردم  ــت م ــه بيع ــت ب ــت و حكوم ــروعيت ولاي ــد و مش ــد ش ــين خواه ــدار خانه‌نش ــد، آن زمام ــول نكردن را قب
ــد  ــه بع ــى ك ــردم وابســته اســت. آنوقت ــت م ــه بيع ــت ب ــدارى و حكوم ــت زمام ــم فعلي ــا بگوئي وابســته اســت ي
ــردم  ــه م ــاب ب ــن خط ــد، اميرالمؤمني ــن را گرفتن ــهى‌ اميرالمؤمني ــراف خان ــد اط ــردم آمدن ــان م ــل عثم از قت
ــى  ــرى«؛ وقت ــى و التمســوا غي ــود: »دعون ــرى دارد؟ فرم ــه تأثي ــما چ ــد؟ رأى ش ــه كاره‌اي ــما چ ــه ش ــود ك نفرم
ــراغ  ــه س ــد، ب ــا كني ــن را ره ــت م ــردم گف ــه م ــدارى، ب ــت و زمام ــول خلاف ــد از قب ــتنكاف كن ــت اس ميخواس
ديگــرى برويــد. يعنــى ارادهى‌ شــما، خواســت شــما، انتخــاب شماســت كــه تعييــن كننــده اســت؛ پــس از مــن 
ــگ  ــش از جن ــه در پي ــا معاوي ــن ب ــه اميرالمؤمني ــى ك ــد. در مكاتبات ــرى بروي ــراغ ديگ ــه س منصــرف بشــويد، ب
ــد - هــم  ــى، اســتدلالى در نامــهى‌ خــود م‌ىآوردن ــد؛ هــر كــدام يــك دليل صفيــن داشــتند و اســتدلال ميكردن
ــن  ــد، هــم اميرالمؤمني ــه كن ــا روش سياســى خــودش را توجي ــى اســتدلال ميكــرد ت ــك چيزهائ ــه ي ــه ب معاوي
ــش  ــم بي ــال ميده ــرده و احتم ــه كار ب ــن ب ــه اميرالمؤمني ــى ك ــى از جملات ــا يك ــد - آنج ــتدلالهائى ميكردن اس
ــن بايعــوا ابابكــر  ــه بايعنــى القــوم الذّي ــن اســت كــه: »انّ ــرده اي ــه كار ب ــن را ب ــار هــم اميرالمؤمنيــن اي از يــك ب
ــا  ــى كــه همــان مردمــى كــه ب ــل مــن م‌ىايســتى و تســليم نميشــوى، در حال ــو چــرا در مقاب و عمــر«؛ يعنــى ت
ابوبكــر و عمــر بيعــت كــرده بودنــد و تــو بــه خاطــر بيعــت آن مــردم خلافــت آنهــا را قبــول دارى، همــان مــردم 
ــن يــك اصــل اســامى  ــه رأى مــردم و بيعــت مــردم؛ اي ــد. يعنــى مشــروعيت دادن ب ــا مــن هــم بيعــت كردن ب
ــر  ــردم اگ ــه انتخــاب ميشــد، م ــوان خليف ــه عن ــود. اگــر كســى ب ــى ب ــذا بيعــت يكــى از چيزهــاى اصل اســت. ل
بيعــت نميكردنــد، هيــچ الزامــى نبــود كــه ديگــران او را خليفــه بداننــد. حتــى آن زمانهائــى كــه خلافــت جنبهى‌ 
ــاز بيعــت گرفتــن  ــه و بن‌ىعبــاس، آن روز هــم ب ــود، يعنــى در دوران بن‌ىامي ــه ب ــه خــودش گرفت صــورى هــم ب
از مــردم را لازم ميدانســتند. حــالا وقتــى كــه يــك حكومــت قلدرمابانــه و جبارانــه بــر مــردم بخواهــد حكومــت 
ــات،  ــه در انتخاب ــل اينك ــد. مث ــب ميكن ــم تقل ــت ه ــا در بيع ــد ي ــارى ميكن ــم اجب ــن را ه ــت گرفت ــد، بيع كن
ــد. اصــل بيعــت، يــك اصــل  ــات صــورى و تشــريفاتى، فرمايشــى در دوران رژيــم گذشــته تقلــب ميكردن انتخاب
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ــد و در حقيقــت او را  ــا كســى بيعــت كردن پذيرفتــه شــده اســت. البتــه وقتــى همــهى‌ مــردم، اكثريــت مــردم ب
بــه زمامــدارى پذيرفتنــد، ديگــران بايــد تســليم او بشــوند. شــايد بيعــت در ايــن صــورت هــم اجبــارى نباشــد. 
مــن فرصــت نكــردم كــه اطــراف ايــن قضيــه كــه آيــا بــراى آن اقليــت كــه مخالــف زمامــدارى ايــن حاكــم يــا 
ــا واجــب نيســت، تحقيــق كنــم ببينــم چــه جــورى  ــن خليفــه هســتند، واجــب اســت كــه بيعــت بكننــد ي اي
ــد، ديگــران  ــت انتخــاب ميكردن ــت و خلاف ــه امام ــرى را ب ــك نف ــت ي ــى اكثري اســت. آنچــه مســلم اســت، وقت
ملــزم بودنــد كــه اطاعــت كننــد؛ امــا بيعــت هــم لازم بــود يــا نــه، معلــوم نيســت. لــذا وقتــى كــه اميرالمؤمنيــن 
بــه خلافــت انتخــاب شــدند و مــردم گــروه گــروه آمدنــد بيعــت كردنــد بــا اميرالمؤمنيــن، يــك عــده‌اى بيعــت 
ــرا  ــما چ ــيد ش ــد. پرس ــناس را آوردن ــخصيتهاى سرش ــده را، ش ــاى آن ع ــود رؤس ــن فرم ــد. اميرالمؤمني نكردن
ــا را  ــدام از اينه ــچ ك ــد. هي ــى دادن ــك جواب ــدام ي ــر ك ــرد، ه ــا ســئوال ك ــد؟ يكــى، يكــى از اينه ــت نميكني بيع
ــتدلالى  ــنيد، اس ــان را ش ــد. حرفش ــت كني ــد بيع ــه باي ــر اينك ــد ب ــرده باش ــار ك ــن اجب ــه اميرالمؤمني ــدارد ك ن
ــت  ــد خدم ــن عمــر را آوردن ــدالّل ب ــد. عب ــرد، رفتن ــرد، رهاشــان ك داشــتند، آن اســتدلال را حضــرت ابطــال ك
اميرالمؤمنيــن در مســجد، فرمــود چــرا بيعــت نميكنــى؟ گفــت مــن منتظــرم تــا همــه بيعــت كننــد، بعــد مــن 
بيعــت كنــم. حضــرت فرمــود خــب همــه بيعــت كردنــد، هيــچ كــس نيســت كــه بيعــت نكــرده باشــد، الّ تعــداد 
معــدودى؛ گفــت نــه، مــن بايــد بــرام روشــن بشــود، ثابــت بشــود؛ عــذر و بهانــه آورد. مالــك اشــتر در خدمــت 
اميرالمؤمنيــن بــود، گفــت يــا اميرالمؤمنيــن ايــن كســانى كــه بــا تــو بيعــت نكردنــد، شمشــير و تازيانــهى‌ تــو 
ــن را  ــده مــن گــردن اي ــا اينهــا تمــام خواهــى كــرد، اجــازه ب ــا تعــارف ب ــو ب ــد، فكــر ميكننــد ت ــه نكردن را تجرب
ــاع  ــه خاطــر امتن ــن را كــه مــن گــردن زدم ب ــم، اي ــك شــخصيتى اســت، بزن ــه اســت و ي ــك خليف كــه پســر ي
ــر از  ــن عم ــدالّل ب ــه، عب ــد ن ــد، فرمودن ــد. حضــرت خنديدن ــان را ميكنن ــران حســاب كار خودش ــت، ديگ از بيع
ــد،  ــرود. حضــرت ول كردن بچگــ‌ىاش هــم آدم خــوش اخلاقــى نبــود، حــالا كــه پيــر هــم شــده، رهــا كنيــد، ب
رفــت و بيعــت نكــرد تــا آخــر و تعــداد زيــادى بودنــد كــه بيعــت نكردنــد بــا اميرالمؤمنيــن، امــا زيــر فشــار قــرار 
ــان  ــم طغي ــرار باشــد عل ــر ق ــرده، اگ ــت نك ــه بيع ــه آن كســى ك ــد. البت ــت كردن ــردم بيع ــت م ــد. اكثري نگرفتن
بلنــد كنــد، مبــارزه كنــد، مخالفــت كنــد، آنچنانــى كــه در جنــگ جمــل پيــش آمــد يــا در جنــگ صفيــن يــا 
در جنــگ نهــروان، البتــه حاكــم اســامى موظــف اســت برخــورد كنــد. پــس آزادى در انتخــاب رهبــر و امــام و 

ــد. ــول ميكردن ــد و قب ــه آن را ميفهميدن ــوده و هم ــز روشــن و واضحــى ب ــك چي ــه در نظــام اســامى ي خليف

انتخاب مسئولین گوناگون در جمهوری اسلامی با رأى مردم
ــد از  ــر بع ــورد رهب ــد در م ــما ببيني ــورى اســامى منعكــس اســت. ش ــون اساســى جمه ــب در قان ــن مطل همي
ــت  ــد: يكــى اينكــه اكثري ــر مشــخص ميكن ــراى انتخــاب رهب ــد، دو راه ب ــر را ذكــر ميكن ــى كــه شــرايط رهب آن
ــى كــه اقليــت در  ــت قاطــع يعنــى آن ــك، پنجــاه و يــك درصــد، اكثري ــه عــاوهى‌ ي ــه نصــف ب قاطــع مــردم، ن
مقابــل او چيــز ناچيــزى باشــد. آن كســى كــه اكثريــت قاطــع مــردم او را بــه رهبــرى انتخــاب بكننــد، او رهبــر 
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اســت. تشــبيه هــم شــده در قانــون اساســى بــه رهبــرى امــام بزرگــوار مــا و رهبــر عظيــمِ عزيــزِ تاريخــى ايــن 
ملــت كــه اكثريــت قاطــع مــردم او را بــه رهبــرى انتخــاب كردنــد و امامــت او را پذيرفتنــد كــه رهبــر و پيشــواى 
جامعــه باشــد... ايــن يكــى از امتيــازات بــزرگ اســام اســت. در قانــون اساســى بعــد از مقــام رهبــرى مقامهــاى 
ديگــر هــم، آنهائــى كــه تعييــن كننده‌انــد، هميــن جورنــد. رئيــس جمهــور را كــه رأس نظــام و نظــام سياســى و 
رئيــس قــوهى‌ مجريــه اســت، مــردم بــا آراء مســتقيم انتخــاب ميكننــد. نماينــدگان مجلــس شــوراى اســامى را 
كــه قانونگــذار و قاعــدهى‌ اصلــى نظــام جمهــورى اســامى هســتند، مــردم بــا رأى مســتقيم خودشــان انتخــاب 
ــه صــورت غيــر مســتقيم. مثــل  ــا رأى مردمنــد، منتهــا تقريبــاً ب ميكننــد. بقيــهى‌ مقامــات و كارگــزاران هــم ب
دســتگاه قضائــى... يعنــى در حقيقــت تمــام دســتگاه‌هاى اجرائــى اصلــى كشــور بــا رأى مــردم، بــا ميــل مــردم 
ــام  ــى در اس ــگفت‌آور و عظيم ــيار ش ــز بس ــن چي ــك چني ــد. ي ــت دارن ــردم در او دخال ــوند و م ــاب ميش انتخ
ــه ايــن شــكل منعكــس شــده. البتــه وضــع ارتباطــات امــروز امــكان  هســت كــه در جمهــورى اســامى هــم ب
تمــاس و فاصلــهى‌ امــروز بــا دورانهــاى گذشــته يــك چيزهائــى اســت كــه در يكفيــت و چگونگــى ايــن كار يــك 

ــ‌ىآورد. ــه وجــود م ــى را ب تفاوتهائ

اختصاص نداشتن حق رأى در جمهورى اسلامى به عده‌اى خاص 
مهــم اينكــه در ايــن حــق، يعنــى حــق رأى دادن، حــق انتخــاب كــردن، يعنــى آزادى سياســى در بزرگتريــن و 
مؤثرتريــن شــكلش هيــچ محدوديتــى نيســت. زنهــا هــم هميــن جــور رأى ميدادنــد و رأى ميدهنــد و صاحــب 
ــوغ  ــه حــد بل ــان هــم اگــر ب ــان هــم هميــن طــور، حتــى نوجوان ســهمى در ايــن آزادى عمومــى هســتند. جوان
ــد، حــق رأى در  ــى ندارن ــد، مذهبهــاى مختلــف تفاوت ــى ندارن رســيدند، هميــن طــور. نژادهــاى مختلــف تفاوت
جمهــورى اســامى مخصــوص مســلمانان نيســت، مخصــوص يــك عــده‌اى از مســلمانان، يــك مذهــب خــاص 
نيســت، مــال همــه اســت. رأى در مجلــس شــوراى اســامى و قانونگــذارى مخصــوص مســلمين نيســت. غيــر 
مســلمانها هــم نماينــده انتخــاب ميكننــد و حــق رأى دارنــد. ببينيــد هيــچ امتيــازى در صــدر اســام هــم نبــود، 

در جمهــورى اســامى هــم نيســت.

در كشورهاى اروپائى و آمركيا، پس از جنگ جهانى اول به زنها حق رأى داده شد
ــان‌درازى  ــه زب ــن هم ــه اي ــاى دموكراســى ك ــرب، دني ــاى غ ــا و دني ــم اروپ ــه بگوي ــراى شــما ك ــب اســت ب جال
نســبت بــه اســام كردنــد، بــه ايــن امــور و بــه ايــن اصــول بســيار ديــر رســيدند. حــق رأى بــراى زن تــا اوايــل 
ايــن قرنــى كــه الان درش هســتيم، در اروپــا وجــود نداشــت. البتــه حــق رأى كلًا بــراى جوامــع اروپائــى وجــود 
ــرن  ــد از انقــاب فرانســه در اواخــر ق ــا. بع ــد از رنســانس و نهضــت صنعتــى و علمــى در اروپ ــى بع نداشــت، حت
ــه كارگــران و زحمتكشــان، يعنــى مــردم، تــودهى‌ مــردم، آحــاد مــردم كــه  هجدهــم تدريجــاً حــق داده شــد ب
ــن رأى داده شــد. در كشــورهاى  ــا اي ــاى اروپ ــج در بعضــى جاه ــم بتدري ــد ه ــد. بع ــد و انتخــاب بكنن رأى بدهن
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ــان جنــگ  ــا 1918 پاي ــه زنهــا حــق رأى داده شــد؛ يعنــى ت ــى ب ــكا، پــس از جنــگ اول جهان ــى و در آمري اروپائ
ــا  ــه زنه ــا، حــق رأى ب ــد و در اروپ ــا ميزنن ــوق زن و اينه ــاع از حق ــه دم از آزادى و دف ــى ك ــى اول در آمريكائ جهان
ــه زنهــا داده شــد، بــه  ــازه بعــد از 1918 كــه حــق رأى ب داده نميشــد و زنهــا حــق انتخــاب كــردن نداشــتند و ت
زنهــاى بالاتــر از ســى ســال حــق رأى داده شــد. در فاصلــهى‌ بيــن دو جنــگ جهانــى در بســيارى از كشــورهاى 
اروپائــى از جملــه در فرانســه، در ايتاليــا و همچنيــن در ژاپــن زنهــا حــق رأى نداشــتند. تــا پيــش از ســال 1940 
در آمريــكاى لاتيــن در هيــچ كشــورى زنهــا حــق رأى نداشــتند. در آنجاهائــى هــم كــه حــق رأى بــه زنهــا داده 
شــد، بــه زنهــاى ســى ســال بــه بــالا، بعــد از مدتــى زنهــاى بيســت و يــك ســال بــه بــالا؛ و ايــن اواخــر، در همين 
ــى شــما ببينيــد در  ــه هجــده ســالگى رســاندند، ول ده ســال اخيــر، در بعضــى از كشــورهاى دنيــا حــق رأى را ب
ــزده ســالگى تمــام شــد،  ــه؛ يعنــى در شــانزده ســالگى، وقتــى پان ــرار گرفت ــوغ مــاك ق جمهــورى اســامى بل
حــق رأى بــراى همــه وجــود دارد، هــر كســى ميتوانــد. در حالــى كــه در اروپــا و در آمريــكا و در دنيــاى صنعتــى 
ــن  ــوق و آزادانديشــى و مســائل زن و اي ــه آزادى بشــر و آزادى حق ــه نســبت ب ــى ك ــن همــه ادعاهائ ــا اي ــرب ب غ
چيزهــا دارنــد، بــه جوانــان هجــده ســاله، نــوزده ســاله، بيســت ســاله ســالهاى متمــادى، تــا هميــن چنــد ســال 
قبــل از ايــن، حــق رأى داده نميشــد، بــه آنهــا اعتنــا نميشــد، امــا اســام چــرا، بــه اينهــا احتــرام ميكنــد، اعتنــا 
ميكنــد و بتدريــج بــه نظــر اســام دارنــد اينهــا نزديــك ميشــوند. يــك طــرز فكــر پيشــرفتهى‌ بســيار مــدرن و 

ــراى حــق رأى مــردم و فعاليتهــاى سياســى وجــود دارد. ــاع در نظــام اســامى ب ــل دف قاب

فعاليتهاى سياسى فقط حق رأى نيست
ــه  ــور خلاص ــه ط ــود. ب ــش ب ــن و مهمترين ــن بزرگتري ــت، اي ــق رأى نيس ــط ح ــى فق ــاى سياس ــه فعاليته البت
ــم  ــك قل ــم ي ــن ه ــم، اي ــرح كردي ــه مط ــاى جمع ــهى‌ اول نمازه ــد خطب ــا در چن ــه م ــى ك ــواع آزاد‌ىهائ در ان
عمــده اســت. آزاد‌ىهــاى سياســى، حــق رأى دادن، حــق انتخــاب كــردن، حــق فعاليــت سياســى كــردن، حــق 
ــوده و اســام ايــن  تلاشــهاى سياســى كــردن، اينهــا چيــزى اســت كــه در جوامــع اســامى از قديــم معمــول ب
را آورده. البتــه تســلط دســتگاه‌هاى مرتجــع مانــع شــده بــود كــه ايــن احــكام اســامى در كشــورهاى اســامى 
ــى  ــود. در بعض ــل نميش ــفانه عم ــامى متأس ــورهاى اس ــى از كش ــروز در خيل ــه ام ــان ك ــود. همچن ــل بش عم
ــه ســبك  ــه ســبك آنهاســت، ب ــا و ب ــد اروپ ــه تقلي ــن مســائل وجــود دارد، ب ــه اي از كشــورهاى اســامى هــم ك
اســامى نيســت كــه خيلــى از ســبك غربــى و اروپائــى بهتــر اســت. لكــن در جمهــورى اســامى برگشــتيم بــه 
ــت  ــى اس ــن چيزهائ ــر از اي ــر و قو‌ىت ــل دفاعت ــر و قاب ــن‌تر، مترق‌ىت ــم روش ــه ديدي ــامى ك ــبك اس ــان س هم

ــود دارد. ــا وج ــروز در دني ــه ام ك
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ابعاد آزادى سياسى در يك جامعه
ــله  ــور سلس ــرب، مقه ــاى غ ــاب در دني ــق انتخ ح

عوامل خارج از اختيار مردم
راه تعيين حاكم و ولى امر در اسلام 
انتخاب به طور مطلق حجت نيست

اعــام نظــر منتخبيــن مــردم در مجلس خبــرگان، 
درباره‌ ولى امر 

جایگاه حق رأى و انتخاب مردم از نظر اسلام
انتخاب مردم در عرض نصب الهى نيست

آزادی و حق رأی در اسلام
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آزادی و حق رأی در اسلام*

ابعاد آزادى سياسى در يك جامعه
ــر  ــدار و رهب ــه زمام ــه چ ــت ك ــه اس ــراد جامع ــراى اف ــاب ب ــق انتخ ــامل ح ــه ش ــك جامع ــى در ي آزادى سياس
جامعــه را و سرپرســت نظــام اســامى را و چــه كارگــزاران عمــده را در ايــن نظــام، خــود مــردم بــدون وســاطت 
ــتهاى  ــن سياس ــه و تعيي ــت جامع ــردم در هداي ــار م ــامل اختي ــن ش ــد و همچني ــاب كنن ــى انتخ ــع خاص جم
ــمول  ــا مش ــهى‌ اينه ــت. هم ــر اس ــدهى‌ ديگ ــاى عم ــى از فعاليته ــور برخ ــن ط ــامى و همي ــام اس ــى نظ اصول
ــد،  آزاد‌ىهــاى سياســى اســت. وقتــى گفتــه ميشــود كــه در جامعــه اســامى مــردم آزاد‌ىهــاى سياســى دارن
ــت  ــه اشــاره شــد، دارا هســتند و هــم حــق فعالي ــورى ك ــه هــم حــق انتخــاب را در ام ــن معناســت ك ــن بدي اي
ــات سياســى،  ــاد اجتماع ــزاب، ايج ــازمانها و اح ــاد تشــكلها و س ــا، ايج ــات و روزنامه‌ه ــار مطبوع سياســى، انتش

ــتند. ــه دارا هس ــود را در جامع ــى خ ــاب راه سياس ــه انتخ ــى و خلاص ــرات سياس ــكار و نظ ــان اف بي

حق انتخاب در دنياى غرب، مقهور سلسله عوامل خارج از اختيار مردم
ــه  ــامى ك ــام اس ــس نظ ــاب رئي ــم انتخ ــردم، آن ه ــراى م ــاب ب ــاب و آزادى انتخ ــق انتخ ــارهى‌ آزادى ح درب
ــه  ــد و ب ــث ش ــدارى بح ــه مق ــك خطب ــل در ي ــت قب ــدار، در نوب ــر و زمام ــام و رهب ــه ام ــود از آن ب ــر ميش تعبي
ــه  ــال گفت ــه اجم ــود، ب ــم ب ــامى حاك ــر اس ــع غي ــر جوام ــروز ب ــته و ام ــه در گذش ــى را ك ــه وضع ــور خلاص ط
ــراد جامعــه حــق انتخــاب  ــراى اف ــروز مدعــى آزادى و دموكراســى اســت و ب ــى كــه ام ــم كــه دنيائ شــد و ديدي
ــه آحــاد  ــه ايــن فكــر افتــاده و آنوقتــى هــم كــه ب ــر ب ــل اســت، خيلــى دي در تعييــن نظــام و رهبــران نظــام قائ

*. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران | ۶۶/۴/۱۲



ی"
ضوع " آزاد

شتر درباره مو
مطالعه بی

آزادی

72

مــردم ايــن حــق را اعطــا كــرده اســت، بــه صــورت ناقــص اعطــا كــرده و عــرض كرديــم كــه تــا اوايــل ايــن قــرن 
ــه  ــت ب ــهى‌ سياس ــل صحن ــد و داخ ــاب نبودن ــق انتخ ــان - داراى ح ــى زن ــع - يعن ــن جوام ــت اي ــف جمعي نص
ــا حــق انتخــاب داده شــد، آن هــم در  ــراى زنه ــل اول ب ــگ بين‌المل ــج از اواخــر جن ــد و بتدري حســاب نم‌ىآمدن
ــد  ــن چن ــا اي ــج ت ــج ســال و بتدري ــا ســى و پن ــر از ســى ســال ي ــراى ســنين بالات بعضــى از كشــورها، آن هــم ب
ســال قبــل دنيــا بــه ايــن نتيجــه رســيد - دنيــاى دموكراســى و غــرب - كــه بــراى زنــان هــم در ســنين جوانــى، 
هجــده ســالگى، بيســت ســالگى حــق رأى و حــق انتخــاب باشــد. و تــازه در هميــن دنيــاى غــرب اگــر بخواهيــم 
ــان  ــى هم ــاى حقيق ــه معن ــه ب ــد ك ــم دي ــم، خواهي ــل كني ــردم را بشــكافيم و تحلي مســئلهى‌ حــق انتخــاب م
ــار خودشــان هســتند و  ــل خــارج از اختي ــك سلســله عوام ــور ي ــم مقه ــدگان ه ــدگان و رأى دهن انتخــاب كنن
ــر  ــردم و اكث ــهى‌ م ــراى عام ــع حــق رأى و حــق انتخــاب ب ــه در واق ــد ك ــم دي ــم، خواهي ــت نظــر كني ــر بدق اگ
ــى  ــاى دموكراس ــدارد. دني ــود ن ــم وج ــى از عال ــر عظيم ــالا در قش ــن ح ــرد - همي ــه م ــه زن و چ ــردم - چ م
اينجــور بــود؛ دنياهــاى اســتبدادى، آن نظامهائــى كــه بــه شــكلهاى قــرون وســطائى و ارتجاعــى اداره ميشــوند، 
آن كشــورهائى كــه در آنهــا انتخابــات فقــط شــكل صــورى و ظاهــرى دارد و بخــش بســيار ناچيــزى از ملتهــا در 
انتخابــات شــركت ميكننــد، آن هــم بــا انــواع و اقســام جاذبه‌هــاى مــادى و امثــال آنهــا يــا دنيــاى كمونيســتى، 
ــود دارد، در  ــراى رأى دادن وج ــى و آزادى ب ــرب دموكراس ــروز در غ ــه ام ــدازه‌اى ك ــن ان ــى همي ــا حت در اينه
ــردم  ــاد م ــراى آح ــام ب ــم اس ــم، م‌ىبيني ــه برم‌ىگردي ــام ك ــه اس ــه ب ــى ك ــدارد. در حال ــود ن ــا وج آن دنياه
ــرار  ــرى، حــق اظهارنظــر در مســائل سياســى و مســائل زندگــى را ق حــق رأى، حــق انتخــاب، حــق تصميم‌گي
ــا آنچــه در غــرب امــروز وجــود دارد متفــاوت  داده. البتــه نــوع آزادى در اســام، نــوع انتخــاب افــراد در اســام ب
ــت.  ــا نيس ــت و در آنج ــنجيم، آزادى در اينجاس ــق بس ــار دقي ــا معي ــر ب ــت و اگ ــاً آزادى اس ــا حقيقت ــت؛ ام اس
درســت اســت كــه كشــورهاى اســامى بــه رأى و نظــر اســام عمــل نكردنــد، آنجاهائــى هــم كــه بــه اصطــاح 
دموكراســى هســت، آزادى هســت، نــوع غربــى آن هســت، نــه نــوع اســامى آن، امــا امــروز جمهــورى اســامى 
ــا و  ــرار داده و روش م ــار ق ــردم در اختي ــراى م ــا را ب ــى آزاد‌ىه ــون اساس ــه در قان ــه اينك ــد ب ــات ميكن مباه
ــن كار  ــه و پختگــى اي ــان هســت و تجرب ــد هســتيم، مقدورم ــا آن حــدى كــه بل ممشــاى جمهــورى اســامى ت
را داريــم، بــر ايــن اســت كــه آحــاد مــردم در مســائل واقعــاً حــق رأى و حــق انتخــاب داشــته باشــند كــه از اول 
انقــاب تــا حــالا هــم ايــن را نشــان داديــم و اگــر بــا معيــار و ميــزان بســنجند، انصافــاً خــوب هــم انجــام گرفتــه.

راه تعيين حاكم و ولى امر در اسلام 
ــا دو راه  ــه م ــط انتخــاب نيســت، بلك ــر فق ــى ام ــم و ول ــن حاك ــه در اســام راه تعيي ــن اســت ك ــب اي ــك مطل ي
ــت؛  ــر اس ــى ام ــم و ول ــاب حاك ــئلهى‌ انتخ ــيعه در مس ــدگاه ش ــق دي ــن طب ــم - اي ــم داري ــن حاك ــراى تعيي ب
ــم،  ــا ميگوئي ــى را كــه م ــا دارد؛ يعنــى يكــى از راه‌هائ ــا م ــى ديدگاهشــان ب ــرادران اهــل ســنت مختصــر تفاوت ب
ــى  ــت - يك ــيعه نيس ــاى ش ــق علم ــورد تواف ــه م ــد ك ــول دارن ــا قب ــر را آنه ــد راه ديگ ــد و چن ــول ندارن ــا قب آنه
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نصــب الهــى اســت. توجــه كنيــد كــه نصــب در اســام و در تشــيع، نصــب اشــخاص نيســت. يعنــى هيــچ كــس، 
هيــچ حاكمــى حتــى آن حاكمــى كــه خــود او منصــوب از قبــل خداســت، خــود او حــق نــدارد كســى را نصــب 
ــار اســت؛  ــد از نصــب خــدا، داراى اعتب ــت ميكن ــن جهــت كــه حكاي ــام از اي ــا نصــب ام ــر ي ــد. نصــب پيغمب كن
ــن دورهى‌  ــرد و اميرالمؤمني ــد از خــودش را نصــب ك ــام بع ــرم ام ــر اك ــا پيغمب ــاد م ــه اعتق ــه ب ــن راه. ك يكــى اي
ــب  ــيلهى‌ نص ــه وس ــر ب ــى ام ــن ول ــرد. تعيي ــب ك ــت، نص ــيعه اس ــام ش ــه دوران دوازده ام ــوم را ك ــت معص امام
انجــام گرفــت. حــالا در هنگامــى كــه نصــب انجــام ميگيــرد، بيعــت چقــدر تأثيــر دارد يــا نــدارد، آن يــك بحــث 
ــهى‌ عرايضــم روشــن بشــود. يــك راه ديگــر، راه  ديگــر و بحــث دقيقــى اســت كــه شــايد بخشــى از آن در دنبال
ــدارد؛  ــود ن ــه نصــب وج ــى ك ــا در آنجائ ــى از دو جاســت: ي انتخــاب اســت. انتخــاب كجاســت؟ انتخــاب در يك
مثــل دوران غيبــت. در دوران غيبــت كســى منصــوب خــدا نيســت؛ آنجــا معيارهائــى معيــن شــده. نصــب فقهــا 
ــد،  ــان كردن ــه بي ــى ك ــت و احكام ــون رواي ــام( در مت ــم السّ ــه ائمــه )عليه ــار اســت ك ــن معي ــاى تعيي ــه معن ب
ــد؛ در چهارچــوب ايــن ملاكهــا و معيارهــا مــردم  ــراى حاكــم اســامى مشــخص كردن ملاكهــا و معيارهائــى را ب
امــام را انتخــاب ميكننــد و گزينــش ميكننــد. پــس انتخــاب يكــى در آنجائــى اســت كــه نصــب وجــود نــدارد و 
جــاى نصــب نيســت؛ مثــل دوران غيبــت و ديگــر در آنجائــى اســت كــه اگــر نصــب هــم هســت، بــه نصــب عمــل 
نشــده اســت؛ مثــل دوران خلافــت اميرالمؤمنيــن كــه اميرالمؤمنيــن بنــا بــه اعتقــاد خــود او و بــه اعتقــاد يــاران 
ــود، لكــن در  ــرده ب ــم خــدا نصــب ك ــه حك ــم او را ب ــر ه ــه پيغمب ــود ك ــر ب ــل پيغمب ــروان او منصــوب از قبِ و پي
واقعيــت تاريخــى ايــن نصــب مــورد قبــول قــرار نگرفــت، مــورد عمــل واقــع نشــد و كار بــه آنجائــى رســيد كــه 
مــردم در يــك برهــه‌اى از زمــان آمدنــد بــه اميرالمؤمنيــن مراجعــه كردنــد، اصــرار كردنــد، از آن حضــرت تقاضــا 
كردنــد كــه خلافــت را بپذيــرد و بــه اجمــاع امــت تقريبــاً اميرالمؤمنيــن انتخــاب شــد بــه خلافــت و ولايــت امــر. 
ــراى  ــذا اميرالمؤمنيــن اســتناد ميكنــد ب ــذ اســت. ل ــى اســت كــه انتخــاب مــردم ناف ــن هــم يكــى از آنجاهائ اي
اثبــات خلافــت خــود بــه مراجعــهى‌ مــردم، بــه قبــول مــردم، بــه بيعــت مــردم، بــه اينكــه مــردم او را خواســتند 
ــر از  ــود، اگ ــا حجــت نب ــر اينه ــد. اگ ــا اســتناد ميكن ــن چيزه ــه اي ــد؛ ب ــت كردن ــا او بيع ــد و ب و از او تقاضــا كردن
ــم  ــه خص ــن را ب ــن اي ــت، اميرالمؤمني ــر اس ــم معتب ــر خص ــو از نظ ــود، ول ــر نب ــن معتب ــود اميرالمؤمني ــر خ نظ
ــت  ــد. نميگف ــاب كني ــرى را انتخ ــرى، ديگ ــراغ ديگ ــد س ــما بروي ــه ش ــت ك ــردم نميگف ــود م ــه خ ــت، ب نميگف
ــراى انتخــاب  چــون شــما مــن را انتخــاب كرديــد، چــون اصــرار كرديــد، مــن قبــول ميكنــم. پــس در اســام ب
مــردم و گزينــش مــردم و سرســپردگى مــردم بــه يــك ولــى امــر، يــك اعتبــار قطعــى و حقيقــى در يــك چنيــن 

مــوردى هــم معيــن شــده. ايــن يــك نكتــه كــه جــاى انتخــاب ايــن اســت.

انتخاب به طور مطلق حجت نيست
يــك نكتــهى‌ ديگــر ايــن اســت كــه انتخــاب همــان طــور كــه اشــاره كرديــم بــه طــور مطلــق حجــت نيســت. 
يعنــى اگــر مــردم جمــع بشــوند كســى را كــه در چهارچــوب معيارهــا و ملاكهــاى خدائــى قــرار نميگيــرد، او را 
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ــاب  ــان بينــش اســامى در ب ــه اختــاف مي ــردد ب ــن برم‌ىگ ــن انتخــاب حجــت نيســت. اي ــد، اي انتخــاب بكنن
ــق رأى  ــردم ح ــراى م ــه ب ــى ك ــ‌ىهاى غرب ــى. در دموكراس ــش غرب ــامى و بين ــر اس ــش غي ــا بين ــت ب حكوم
قائلنــد، معتقدنــد كــه مصلحتــى بــراى خواســت مــردم و ارادهى‌ مــردم وجــود نــدارد. اســام بــراى مــردم حــق 
حاكميــت را بــه خــودى خــود و بالــذات قائــل نيســت؛ حــق حاكميــت متعلــق بــه خداســت. آنكــه ميتوانــد براى 
مــردم قانــون وضــع كنــد آن خداســت؛ آنكــه ميتوانــد ملاكهــاى اجــراى قانــون را معيــن كنــد، خداســت؛ مالــك 
امــور مــردم جــز خــدا ديگــرى نيســت. پــس يــك سلســله اصــول و ضوابــط و معيارهائــى در اســام هســت كــه 
چهارچــوب ايــن معيارهاســت كــه اعتبــار ميدهــد بــه حــق رأى مــردم و اگــر در خــارج از ايــن چهارچــوب و دور 
ــدارد. اگــر فــرض كنيــم كــه مــردم  از ايــن ملاكهــا و معيارهــا مــردم انتخــاب بكننــد، ايــن انتخــاب حجيتــى ن
بــه ســراغ يــك پيشــواى يــا رئيــس فاســدِ فاســقِ كافــر دور از معيارهــاى اســامى برونــد، اگــر اتفــاق نظــر هــم 
ــه حســاب  ــت اســامى ب ــك حاكمي ــن را ي ــر اســام ممضــ‌ى نيســت. اســام اي ــن از نظ ــرد، اي ــرار بگي ــر او ق ب
نمــ‌ىآورد، ولــو آن مــردم مســلمان باشــند. بايــد برونــد بــه ســراغ عــادل، بــه ســراغ متقــى، بــه ســراغ عالــم، بــه 
ســراغ انســانى كــه داراى بينــش لازم هســت، شــرايط حكومــت كــردن را دارد. خلاصــه در چهارچــوب شــرايط 
اســامى اســت كــه ايــن انتخــاب حجيــت پيــدا ميكنــد. اگــر مــردم در ميــان دو نفــر، ســه نفــر، ده نفــر انســانى 

ــد، ايــن حجيــت اســت. كــه داراى ايــن شــرايط هســتند، يكــى را انتخــاب كردن

اعلام نظر منتخبين مردم در مجلس خبرگان، درباره‌ ولى امر 
يــك نكتــه ديگــر ايــن اســت كــه در روايــات و در آثــار اســامى گاهــى بــه جملــهى‌ اهــل حــل و عقــد برخــورد 
ميكنيــم يــا در بعضــى از روايــات مهاجــر و انصــار. در دنيــاى آن روز انتخــاب عمــوم مــردم عملــى نبــود؛ يعنــى 
اگــر قــرار بــود خليفــه در مدينــه يــا در كوفــه م‌ىنشســت و دســت روى دســت ميگذاشــت و كارهــا هميــن طــور 
ــات انجــام بگيــرد و مــردم بگوينــد و نظرخواهــى كننــد  معــوق ميمانــد تــا در اقصــ‌ى نقــاط عالــم اســام انتخاب
ــك  ــد، اهــل ي ــك شــهر بپذيرن ــد، اهــل ي ــك عــده مخالفــت كنن ــد، ي ــردم موافقــت كنن ــك عــده از م و بعــد ي
شــهر بگوينــد نــه، مــا ايــن را قبــول نداريــم، فــان كــس ديگــر را قبــول داريــم و بعــد بخواهنــد بشــمارند ايــن 
آراء را، نتيجــه را بياورنــد بــه كوفــه يــا مدينــه، ممكــن بــود ســالى يــا ســالهائى طــول بكشــد و امــور مســلمين 
ــام  ــد روز انج ــرف چن ــا در ظ ــن كاره ــهى‌ اي ــود دارد، هم ــه وج ــى ك ــا امكانات ــروز ب ــداد. ام ــازه نمي ــن را اج اي
ــل و عنصــر  ــچ عام ــدون وســاطت هي ــردم ب ــروز انتخــاب خــود م ــه ام ــم ك ــم بگوئي ــن ميتواني ــرد. بنابراي ميگي
ــون  ــه در قان ــت ك ــردم اس ــن م ــاب منتخبي ــود دارد، انتخ ــه وج ــرى ك ــكل ديگ ــا ش ــت. ام ــر اس ــرى معتب ديگ
ــس  ــه مجل ــان را ك ــن خودش ــردم منتخبي ــا م ــى م ــون اساس ــق قان ــت. طب ــرگان اس ــس خب ــا مجل ــى م اساس
ــورى  ــاد جمه ــك نه ــوان ي ــه عن ــا ب ــد و آنه ــاب ميكنن ــد، انتخ ــس خبرگانن ــاى مجل ــتند، اعض ــرگان هس خب
ــه بررســ‌ىهاى خودشــان، مطالعاتشــان،  ــه طــور مســتمر ب ــراى يــك روز و يــك مقطــع، بلكــه ب ــه ب اســامى، ن
تحقيقاتشــان، جستجوشــان در زمينــهى‌ افــراد و مصداقهــا، تحقيقشــان دربــارهى‌ احــكام و شــناختها، بــه ايــن 
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چيزهــا ادامــه ميدهنــد تــا بــه يــك نتيجــه‌اى ميرســند و همــواره منتخبيــن مــردم كــه همــان مجلس خبــرگان 
باشــند، آماده‌انــد كــه نظــر خودشــان را دربــارهى‌ رهبــر مســلمين و ولــى امــر اعــام بكننــد. ايــن هــم يــك نــوع 
انتخــاب عمومــى اســت كــه امــروز بحمــدالّل ايــن نهــاد اســامى شــكل گرفتــه، پــا گرفتــه و از حمايــت و كمــك 
ــاب  ــئلهى‌ انتخ ــس مس ــت... پ ــودش هس ــغول كار خ ــده و مش ــوردار ش ــان برخ ــام عزيزم ــر و ام ــد رهب و تأيي
عمــوم مــردم ولــو بــا يــك واســطه، يعنــى واســطهى‌ منتخبيــن خودشــان كــه مجلــس خبــرگان باشــند، امــروز 
ــد  ــل حــل و عق ــا اه ــر م ــس اگ ــود. پ ــى نب ــه آن روز عمل ــى اســت ك ــن در حال ــى و اي ــزى اســت عمل ــك چي ي
ــه  ــد را ب ــر اهــل حــل و عق ــا اگ ــى اســت. ام ــم عمل ــروز ه ــم، ام ــرگان بگيري ــس خب ــاى مجل ــن معن ــه همي را ب
معنــاى منتخبيــن مــردم و مجلــس خبــرگان امــروز بــه حســاب نياوريــم و بگوئيــم يــك عــده‌اى يــك گوشــه‌اى 
ــروز  ــه ام ــم ك ــى نداري ــه، دليل ــد، ن ــم بگيرن ــردم تصمي ــاى م ــه ج ــا و ب ــا بصيرت‌تره ــا و ب بنشــينند از بزرگتره

ــا وجــود داشــته باشــد. هــم ايــن معن

جایگاه حق رأى و انتخاب مردم از نظر اسلام
مــن يــك دو، ســه تــا از رواياتــى را كــه در ايــن بــاب هســت ميخوانــم تــا معلــوم بشــود كــه در نظــر اســام حــق 
ــاً  ــن نظــر بدهــد، يقين ــر از اي ــاب اســام غي ــر كســى در ب ــدر مهــم اســت و اگ ــردم چق ــردم و انتخــاب م رأى م
ــن  ــروف ســليم ب ــاب مع ــه در كت ــن اســت ك ــت اميرالمؤمني ــت، رواي ــك رواي ــا شــده. ي ــه اســام جف نســبت ب
ــول اميرالمؤمنيــن اينجــور نقــل شــده كــه: »و الواجــب فــى حكــم الّل  ــى نقــل شــده؛ در آنجــا از ق قيــس هلال
و حكــم الاســام علــى المســلمين بعــد مــا يمــوت امامهــم او يقتــل«؛ وقتــى كــه رئيــس يــك جامعــه و حاكــم 
ــه حكــم اســام و  ــر مــردم ب ــا كشــته بشــود، واجــب اســت ب ــرود ي يــك كشــور و يــك امــت اســامى از دنيــا ب
بــه حكــم خــدا كــه: »ان لا يعملــوا عمــا و لا يحدثــوا حدثــا و لا يقدّمــوا يــدا و لا رجــا و لا يبدئــوا بشــ‌ىء قبــل 
ان يختــاروا لانفســهم امامــا«؛ هيــچ كارى نبايــد بكننــد، هيــچ اقدامــى را شــروع نبايــد بكننــد، بــه هيــچ عمــل 
ــى  ــك امام ــه ي ــا اينك ــد، ت ــد بكنن ــرمايه‌گذارى نباي ــچ كارى س ــد، در هي ــد بزنن ــت نباي ــى دس ــزرگ و كوچك ب
ــهى‌  ــراى جامع ــم ب ــش حاك ــى گزين ــار« دارد. يعن ــئلهى‌ »اختي ــا مس ــد. اينج ــار بكنن ــد و اختي ــن بكنن را معي
اســامى و رئيــس امــت اســامى و كشــور اســامى بــه عنــوان يــك واجــب بــراى مــردم معرفــى شــده، آن هــم 
ــه او اقــدام  ــد و مقــدم بداننــد و ب ــا ايــن اهميــت كــه بايــد از همــهى‌ كارهــا مــردم او را جلوتــر بيندازن واجبــى ب
ــا  ــا عارف ــا ورع ــا عالم ــا عفيف ــرده: »امام ــر ك ــام اســامى را ذك ــس كشــور و نظ ــرايط آن رئي ــت ش ــد. آنوق بكنن
ــا آخــر حديــث كــه اينجــا تعبيــر، تعبيــر اختيــار اســت؛ يعنــى انتخــاب و گزينــش. يــك  بالقضــاء و السّــنة«، ت
روايــت ديگــر بــاز از قــول اميرالمؤمنيــن نقــل شــده كــه در روزى كــه بــا آن حضــرت مــردم بيعــت كردنــد كــه 
روز جمعــه هــم بــود، حضــرت آمدنــد مســجد، جمعيــت بســيار زيــادى در مســجد مدينــه جمــع شــده بودنــد و 
اميرالمؤمنيــن بــا صــداى بلنــد بــه مــردم اينجــور فرمودنــد: »ايهّــا النّــاس انّ هــذا امركــم ليــس لاحــد فيــه حقّ 
ــق  ــت متعل ــت، كارى اس ــهى‌ شماس ــه قضي ــت، قضي ــئلهى‌ شماس ــن مس ــردم اي ــى اى م ــم«؛ يعن ــن امّرت الّ م
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ــدارد، »الّ مــن امّرتــم«؛ مگــر  ــه شــما مــردم و هيــچ كــس حقــى در ايــن كار، يعنــى در خلافــت و حكومــت ن ب
كســى كــه شــما او را امــارت بدهيــد و حاكميــت بدهيــد. اينجــا هــم بــاز ملاحظــه ميكنيــد كــه اميرالمؤمنيــن 
ــردم  ــا م ــه حجــت خصــم، بلكــه ب ــه و اخــذ ب ــه و مجادل ــام مباحث ــه در مق ــا دشــمن، ن ــام احتجــاج ب ــه در مق ن
ــز را  ــد كــه همــه چي ــد، از او تقاضــا كردن ــا او بيعــت كردن ــد، ب ــول دارن ــا همــان كســانى كــه او را قب خــودش، ب
ميتوانــد بــا آنهــا صريحــاً در ميــان بگــذارد، بــه آنهــا ميگويــد كــه هيــچ كــس حــق نــدارد، مگــر آن كســى كــه 
ــه نصــب  ــى اســت كــه ب ــن در آنجائ ــم اي ــه روشــن اســت همــان طــور كــه گفتي ــد. البت ــارت دادي شــما او را ام
الهــى اخــذ نشــده. يعنــى اميرالمؤمنيــن كــه منصــوب خــدا و بــه دســت پيغمبــر هســت، بــه ايــن نصــب عمــل 
ــاب  ــراى انتخ ــرى ب ــچ راه ديگ ــردم هي ــاب م ــردم و انتخ ــردن م ــر ك ــز امي ــده، ج ــل نش ــه عم ــالا ك ــده، ح نش

ــدارد. ــود ن كســى وج

انتخاب مردم در عرض نصب الهى نيست
ــرت در  ــده، حض ــل ش ــام( نق ــاة و السّ ــه الصّ ــن )علي ــول اميرالمؤمني ــاز از ق ــه ب ــرى ك ــت ديگ ــك رواي در ي
نامــه‌اى بــه دوســتان خودشــان ميفرماينــد كــه پيغمبــر اكــرم يــك دســتورى داد، يــك پيمانــى از مــن گرفــت؛ 
ــىّ عهــدا«، كــه در آن دســتور اينجــور آمــده كــه: »فــان ولّــوك فــى عافيــة و اجمعــوا عليــك بالرّضــا  »عهــد ال
فقــم بامرهــم«؛ يعنــى در آنجــا پيغمبــر گفتــه علــى جــان اگــر امــت بــر تــو اتفــاق نظــر پيــدا كردنــد و دور تــو را 
گرفتنــد و از تــو خواســتند و مشــكلى بــه وجــود نيامــد - توجــه كنيــد بــه اينكــه چطــور مصالــح مهمــى وجــود 
دارد كــه حتــى ايــن مســئله را تحت‌الشــعاع قــرار ميدهــد، مثــل وحــدت عالــم اســام و وحــدت امــت اســامى، 
در آنجائــى كــه نبــودن وحــدت يكــان اســام را تهديــد ميكنــد، كــه در زمــان اميرالمؤمنيــن اينجــور بــوده - اگر 
ــد، جنــگ  ــه وجــود بياي ــدون اينكــه مشــكلى باشــد، تشــنجى باشــد، اختــاف كلمــه‌اى ب ــا فــرض عافيــت، ب ب
ــام  ــم«؛ آنجــا قي ــم بامره ــت: »فق ــو خواســتند، آنوق ــد و از ت ــو را گرفتن ــردم دور ت ــ‌ىاى درســت بشــود، م داخل
ــه  ــرى ك ــراوان ديگ ــات ف ــات و رواي ــن رواي ــه از اي ــر. ك ــا را در دســت بگي ــور آنه ــام ام ــن و زم ــردم بك ــه كار م ب
وجــود دارد، حــالا ولــو بعضــى از اينهــا از لحــاظ ســند هــم مــورد ترديــد باشــد، از مجمــوع اينهــا كامــاً فهميــده 
ميشــود كــه مــذاق اســام ايــن اســت كــه آنجائــى كــه نصــب الهــى نيســت يــا نصــب الهــى معمولٌ‌بــه نيســت 
و عمــل بــه آن نشــده، آنجــا يــك راه بيشــتر وجــود نــدارد و آن انتخــاب مــردم اســت. ببينيــد بــه مــردم اينجــا 
حــق رأى داده شــده، حــق انتخــاب داده شــده. آنوقــت ايــن مــردم ديگــر فرقــى بينشــان نيســت - همــان طــور 
كــه گفتــه شــد - زن و مــردم ديگــر نــدارد، زنهــا هــم همــان قــدر حــق دارنــد كــه مردهــا؛ جوانهــا هــم همــان 
ــى كــه در  ــوغ اســت، همچنان ــا ســابقه. حــد ســن فقــط بل ــردان مســنِ كار كشــتهى‌ ب ــد كــه م ــدر حــق دارن ق
قوانيــن مــا هــم هميــن اســت. مــا بــه جوانــى كــه پانــزده ســالش را تمــام كــرده باشــد، اجــازه ميدهيــم كــه در 
انتخــاب رئيــس جمهــور، در انتخــاب نماينــدگان مجلــس، بلكــه در انتخــاب رهبــر كــه اكثريــت عظيــم مــردم را 
ميطلبــد و ميخواهــد، دخالــت كنــد و نظــر بدهــد؛ يعنــى بــراى تمــام مــردم ايــن حــق وجــود دارد. كجــاى دنيــا 
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ــا وجــود ايــن همــه ادعــاى آزادى بشــر و حقــوق بشــر و آزاد‌ىهــاى  امــروز اينجــور اســت؟ حتــى امــروز هــم ب
سياســى و ايــن همــه ادعــا مدعائــى كــه دنيــاى غــرب بخصــوص در ايــن زمينــه دارد، در هيــچ جــاى دنيــا يــك 
چنيــن چيــزى نــه فقــط در عمــل نيســت، بلكــه در قوانينشــان هــم نيســت. در قوانيــن هــم هنــوز بــه جوانهــاى 
پانــزده ســاله اجــازه نميدهنــد كــه وارد ميــدان رأى بشــوند و بخواهنــد كســى را انتخــاب بكننــد. يــك چنيــن 
ــورد  ــت در م ــى اس ــان آزادى سياس ــن هم ــود دارد و اي ــامى وج ــكام اس ــام و در اح ــان اس ــى در جه وضعيت

ــاب. انتخ
 ايــن مقــدار فعــاً در زمينــهى‌ حــق انتخــاب لازم دانســتم كــه عــرض بكنــم و همــان طــور كــه عــرض كــردم، 
بــاز هــم تأيكــد ميكنــم كــه ايــن بــه معنــاى نفــى آن نظــر قطعــى و مــورد اتفــاق شــيعه كــه خليفــهى‌ معصــوم 
و امــام معصــوم را جــز بــا نصــب الهــى كــه بــه وســيلهى‌ پيغمبــر يــا امــام معصــوم قبــل انجــام ميگيــرد، حجــت 
ــرض  ــردم در ع ــاب م ــت. انتخ ــهى‌ اوس ــن ادام ــت، اي ــان اس ــن هم ــدارد؛ اي ــات ن ــا آن مناف ــن ب ــد، اي نميدانن
ــد،  ــل باش ــورد عم ــل و م ــل عم ــد و قاب ــدا كســى را منصــوب بكن ــه خ ــى ك ــى آنوقت ــى نيســت؛ يعن نصــب اله
آنجــا انتخــاب جائــى نــدارد. امــا آنوقتــى كــه مــورد عمــل قــرار نگرفتــه، مثــل صــدر اســام، همــان طــور كــه 
ــاز حجيــت پيــدا ميكنــد و انتخــاب مــردم در زمــان غيبــت مثــل دوران مــا،  ملاحظــه كرديــد، آنجــا انتخــاب ب

ــدارد.    آنوقتــى اســت كــه نصبــى وجــود ن
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سـوء اسـتفاده‌هاى زياد از مسـئله‌ آزادى اقتصادى در 
اسلام 

دنيـاى  بـا  اسلام  در  اقتصـادى  آزادى  تفـاوت 
سرمايه‌دارى

بهترين راه تأمين آزادى اقتصادى در جامعه‌ اسلامى
ضـرورت فعاليـت آزاد اقتصـادى همـه‌ افـراد دارای 

قدرت كار در جامعه اسلامی
ضـرورتِ كنتـرل، هدايـت و نظـارت انـواع آزادى در 

جامعهى‌ اسلامى
فعاليـت آزاد اقتصادى نبایـد موجب دسـت‌درازى در 

سرنوشت سياسى جامعه شود
مسـئوليت امـور اقتصـادى جامعـه در اقتصـاد آزاد 

اسلامى، بر دوش مردم 
مسـئولیت بیشـتر افراد برخوردار از امکانات بیشـتر 

در جامعه 

آزادى اقتصادى در اسلام
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آزادى اقتصادى در اسلام*

سوء استفاده‌هاى زياد از مسئله‌ آزادى اقتصادى در اسلام 
بحث امـروز دربـارهى‌ آزادى در زمينهى‌ مسـائل و فعاليتها و تلاشـهاى اقتصادى اسـت. ايـن بحث يكـى از آن بحثهاى 
بسـيار مهم و ضمناً بسـيار حسـاس اسـت و شـايد بشـود گفت كه در طول اين بيسـت سـى سـال گذشـته كه مسائل 
اسالمى و تفكرات نوين قرآنى در ميان قشـرهاى روشـنفكر اسالمى و بتدريج در بين مردم منتشـر شـده است، يكى 
از آن بحثهـاى حـاد و داغ و پرجنجـال محيط ما و محيـط كارهاى فكـرى ما بـوده اسـت. از مسـئلهى‌ آزادى اقتصادى 
در اسالم سـوء اسـتفاده‌هاى زيادى هم شـده اسـت. از طرفـى طرفـداران مكاتب چپ سـوء اسـتفاده كردنـد و گفتند 
اسالم طرفدار اقتصاد آزاد اسـت و بنابراين طرفدار اسـتثمار اسـت و اسالم را بـه اين بهانه كوبيدنـد. عـده‌اى از افرادى 
كـه مايل بودنـد از اسالم دفاع كننـد، امـا تفكر عميق اسالمى را هـم درسـت نميدانسـتند، آنها هم سـوء اسـتفاده يا 
اشـتباه كردند، از ترس حملـهى‌ گروه‌هاى چـپ بكلـى آزادى فعاليت اقتصـادى در اسالم را نفى كردند و منكر شـدند 
كه در اسالم چيزى بـه نـام آزادى اقتصـادى وجـود دارد. كي عـده هم عملًا سـوء اسـتفاده كردنـد؛ يعنى در سـايهى‌ 
آزاد‌ىهـاى اقتصـادى در اسالم جيبهاى خودشـان را پر كردنـد و چه پيـش از پيـروزى انقلاب كـه البته نظـامِ آن روز 
اين را بيشـتر تشـويق ميكرد و چه حتى بعد از پيـروزى نظـام اسالمى از آزاد‌ىهائى كه بود، سـوء اسـتفاده كردند و بر 
ثروتهـا و اندوخته‌ها و سـوء اسـتفاده‌هاى خودشـان هرچه خواسـتند، افزودند. به‌هرحال مسـئلهى‌ حساسـى اسـت.

تفاوت آزادى اقتصادى در اسلام با دنياى سرمايه‌دارى
ايـن بحـث را از جنبه‌هـاى مختلفى ميشـود مورد ملاحظـه قـرار داد. اوليـن مطلبى كـه بايد عـرض بشـود، ولو خيلى 

*. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران |  ۶۶/۷/۲۴
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كوتاه، اين اسـت كـه اگر مـا ميگوئيم و معتقديـم كـه آزادى اقتصادى در اسالم هسـت، ايـن آزادى اقتصـادى به هيچ 
وجه نبايد تشـبيه بشـود به آزادى اقتصـادى در دنياى سـرمايه‌دارى غـرب. دو نـوع چيـز، دو نـوع آزادى، دو نوع تلاش 
اقتصـادى وجـود دارد؛ آنچه كـه امـروز در غرب هسـت كه من مقـدارى بيشـتر شـرح خواهـم داد، مورد قبول اسالم 
نيسـت و سـرمايه‌دارى به معناى غربـى آن، به هيـچ وجه از نظر اسالم امضـا و تأييد نشـده، بلكه حتـى با آن مبـارزه و 
مقابلهى‌ جـدى هـم در احكام فـراوان صـورت گرفته. ايـن اولين نكته كـه هم كسـانى كه مايلنـد راجع به اين مسـئله 
فكر كنند و هم كسـانى كه سـخنانى را در زمينهى‌ اقتصـاد آزاد و مالكيـت خصوصى ميشـنوند، از اول ايـن را بدانند كه 
آنچه در باب اسالم گفته ميشـود، الگوى آن در نظام كاپيتاليسـتى غربـى و سـرمايه‌دار‌ىهاى موجود دنيا نيسـت؛ آن 

چيز ديگـرى اسـت و اين چيـز ديگرى.

بهترين راه تأمين آزادى اقتصادى در جامعه‌ اسلامى
نكتـهى‌ بعدى اين اسـت كـه بهتريـن راه بـراى اينكـه آزادى اقتصـادى تأميـن بشـود در كي جامعـهى‌ اسالمى، اين 
اسـت كه حكومت اسالمى و دولت اسالمى سياسـتى اتخـاذ بكننـد و قوانينـى وضـع بكنند كه بـر طبـق آن قوانين 
همـهى‌ افـراد در جامعهى‌ اسالمى قـادر باشـند آزادانه فعاليـت اقتصـادى كنند و همـهى‌ قشـرهاى مـردم از فعاليت 
اقتصادى خـود بتوانند بهره‌مند بشـوند. اين يكـى از آن وجوه امتيـاز و جدائى بين نظام اسالمى در اقتصـاد و نظامهاى 
غربى اسـت. در نظامهاى غربـى اگرچه به حسـب ادعـا، به حسـب قوانين معمولى و اساسـى مـردم آزادند كـه فعاليت 
اقتصـادى داشـته باشـند، امـا در حقيقـت ايـن آزادى متعلـق به همـهى‌ مردم نيسـت. ايـن منابـع عظيم ثـروت، اين 
درياها، ايـن منابع طبيعى، اين دشـتهاى حاصلخيـز، اين معادن، ايـن همه امكاناتى كـه جزو ثروتهـاى عمومى جامعه 
محسـوب ميشـود، اينها اينجور نيسـت كه راحـت در اختيـار همهى‌ قشـرهاى جامعه قـرار بگيـرد و هر كسـى بتواند 
بـر روى آن بهره‌بـردارى و كار بكنـد و منتفع بشـود. بلكه آن كسـانى عماًل و واقعـاً آزادند كـه داراى ثروتهاى انباشـته 
و زياد هسـتند كه سررشـتهى‌ اقتصاد جامعـه، بلكه حتـى خواهم گفت سررشـتهى‌ سياسـت جامعـه و ادارهى‌ جامعه 
در دسـت آنهاسـت. آنها هسـتند كـه در حقيقـت از منابع ثـروت اسـتفاده ميكننـد و بـر آنها تسـلط و سـيطره دارند و 
اسـتفاده و بهره‌بـردارى را آنهـا ميكننـد و آنها فضـا را بـراى اسـتفادهى‌ عموم جامعـه تنگ كردنـد. لذا شـما م‌ىبينيد 
در جوامـع سـرمايه‌دارى، چه جوامع پيشـرفتهى‌ سـرمايه‌دارى و چـه جوامع عقب‌افتادهى‌ سـرمايه‌دارى، مثل بيشـتر 
كشـورهاى جهان سـوم، اغلب مردم در كي فقر شـديدى هسـتند؛ بخصوص در اين كشـورهاى عقب‌افتـاده. در حالى 
كه اجتماعـات عظيمى از مـردم دچـار فقـر و بيـكارى و بيجائـى و ب‌ىمسـكنى و محروميت از بيشـتر مواهـب زندگى 
هسـتند، كي عدهى‌ معـدودى آزادانـه تلاش ميكننـد، فعاليـت ميكننـد، ثـروت در م‌ىآورند، معادنـى دارنـد، معادن 
ديگرى را ميگيرند؛ كارخانجاتى دارنـد، كارخانجات ديگرى را ايجـاد ميكنند، داير ميكنند؛ زمينهائـى دارند، زمنيهاى 
ديگرى را بـه آن اضافـه ميكننـد؛ از درياها اسـتفاده ميكننـد، از همهى‌ منابـع طبيعى در حقيقـت كي عده معـدود از 
جامعه اسـتفاده ميكننـد. ديگـران چه كسـبهى‌ جزء، چـه كارگـران، چه كارگـران معـادن، چـه كارگران كشـاورزى، 
چه كارگـران كارخانجـات، در حقيقت ريزه‌خـوار خوان آنها و اسـتفاده كننـده از زيادى ثروت آنها و گوشـهى‌ سـفرهى‌ 
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آنها هسـتند. خودشـان امكان تلاش، امكان توليـد، امكان بهره‌بـردارى، امكان كار سـازنده، امـكان توليد ثـروت به آن 
معناى حقيقـى ندارند. پـس راه اينكـه مـا اقتصـاد آزاد را به معنـاى حقيقى خـودش در جامعه بـه وجود بياوريـم، اين 
اسـت كه از اين انحصـار جلوگيرى كنيـم. امكانـى در جامعه بـه وجـود بيايد كه اغلـب افراد جامعه، بيشـتر قشـرهاى 
جامعه يا همهى‌ كسـانى كه قـدرت كار دارند، اينهـا بتوانند از امكانـات طبيعى، از زميـن، از دريـا، از انفال، از دشـتها، از 

مراتـع اسـتفاده كنند.

ضرورت فعاليت آزاد اقتصادى همه‌ افراد دارای قدرت كار در جامعه اسلامی
اين حديـث معروفى كـه از قـول اميرالمؤمنين )عليـه الصّلاة و السّالم( نقل ميشـود كه البته بنده سـند آن را درسـت 
نميدانـم كـه ميفرمايد: »مـا رأيت نعمـة موفـورة الّ و فـى جانبها حـقّ مضيّـع«؛ يعنى هيـچ جا هيـچ نعمت فـراوان و 
انباشـته‌اى را نديـدم، مگر اينكـه در كنار آن يـك حق ضايع شـده‌اى را ديـدم. اين حديـث كي معناى دقيـق و لطيفى 
دارد كـه ناظر بـه همين مطلبى اسـت كـه عرض شـد. بعضـى تصـور كردند معنـاى ايـن حديث اين اسـت كـه هرجا 
نعمـت زيـادى هسـت، ايـن در حقيقـت دزدى و غصـب از كي عـده اسـت؛ پـس در كنـار آن غاصـب، كي عـده مردم 
ضعيف هسـتند. بعد اشـكال كردند به اين حديث كه نه، مـا م‌ىبينيم كسـانى ثروتهائى دارنـد كـه از راه دزدى و غصب 
هم نيسـت، از راه تلاش اسـت. اين نيسـت معنـاى حديـث. معناى حديـث به حسـب آنچه كه بـه ذهن بنـده م‌ىآيد، 
اين اسـت كـه آنجائـى كـه نعمـت فراوانى هسـت، ثـروت زيـادى هسـت، امكانـات زيادى هسـت، خـود ثـروت، خود 
نعمت موفـور، در حقيقت امكانات كسـب درآمد بيشـتر را بـه آن صاحب ثروت ميبخشـد و به همان نسـبت اين امكان 
را از دسـترس ديگـران دور نگه ميدارد. آن كسـى كـه داراى كي سـرمايهى‌ زيادى در جامعه هسـت، او بيشـتر ميتواند 
توليد ثـروت بكنـد و از ثروتهاى معمولـى مردهى‌ افتـادهى‌ متعلق بـه عموم مردم بيشـتر ميتواند اسـتفاده كنـد تا آدم 
فقير. پس هرجا نعمـت زيادى هسـت، فرصتهـا در اختيار اوسـت، امكانـات در اختيار اوسـت، ميدان تالش اقتصادى 
در اختيـار اوسـت، قوانيـن در غالب كشـورها بر طبـق نظـر او و اين طبقه بـه وجـود م‌ىآيـد. بنابراين فرصت از دسـت 
اكثريت مـردم كه آن ثـروت را ندارنـد، گرفته ميشـود. بنابراين، اين حـرف، اين حديث، چه مسـتند به مـولاى متقيان 
باشد يا نباشـد، مضمون، مضمون درسـتى اسـت. پس بنابراين راه درسـت اقتصاد آزاد در جامعهى‌ اسالمى اين نيست 
كه مـا ايـن آزادى را فقـط در اختيار آن كسـانى قـرار بدهيم كـه قدرت مانـور اقتصـادى دارند، بلكـه علاوهى‌ بـر اينكه 
افرادى كه قـدرت حركـت و فعاليت اقتصـادى دارنـد، آنها بايـد كار اقتصـادى بكنند، بايد وضـع جامعه، نظـام جامعه، 
قوانيـن جامعـه، يكفيت ارتباطـات جامعه به شـكلى باشـد كه همهى‌ مـردم، يعنـى همهى‌ آن كسـانى كه قـدرت كار 

دارند، آنهـا همه بتواننـد فعاليـت آزاد اقتصادى كننـد و از كار خودشـان منتفع بشـوند. ايـن كي نكته.

ضرورتِ كنترل، هدايت و نظارت انواع آزادى در جامعهى‌ اسلامى
نكتـهى‌ بعـدى در بـاب آزادى اقتصـادى ايـن اسـت كـه همـهى‌ انـواع آزادى در جامعـهى‌ اسالمى بايد به وسـيلهى‌ 
قدرت حاكـم اسالمى در جامعـه كنتـرل و هدايـت و نظـارت بشـود. اين كنتـرل براى چيسـت؟ بـراى اين اسـت كه 
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ايـن آزادى به فسـاد منتهـى نشـود؛ ايـن آزادى موجـب سـلب آزادى ديگـران نشـود. در آزادى بيـان هم هميـن جور 
اسـت، در آزاد‌ىهاى سياسـى هم هميـن جور اسـت، در آزاد‌ىهـاى فرهنگى هـم همين طور اسـت كه قباًل دربارهى‌ 
اينها بحث مفصلـى شـده؛ در آزادى اقتصـادى هم هميـن جور اسـت. اگـر آزادى فعاليتهـاى اقتصـادى را اينجور معنا 
كنيم كه آن كسـانى كه قـدرت فعاليت و مانـور اقتصـادى دارند، اينهـا آزادنـد، هرچه خواسـتند توليد كننـد، هر جور 
خواسـتند عرضه كننـد، هر وقـت خواسـتند توزيع كننـد، هر جـور خواسـتند بفروشـند، هر جـور خواسـتند مصرف 
كننـد، اين يقيناً نظر اسالم نيسـت. اسالم در كنـار آزادى اقتصـادى و مالكيـت خصوصى كه بـه همهى‌ افـراد جامعه 
اعطا كـرده و داده، نظـارت و كنترل دقيـق دسـتگاه حاكميت را هم بـر همهى‌ اينهـا لازم دانسـته. يعنى بايد دسـتگاه 
حكومت مراقب باشـد كـه از ايـن آزاد‌ىها سـوء اسـتفاده نشـود. حتـى در مصـرف بايـد مراقبت بشـود كه اسـراف به 
وجود نيايـد. البتـه اسـراف در كي حـدى فقط يـك گناه شـخصى اسـت. شـما اگـر در داخل منزلتـان كي چيـزى را 
به صـورت مسـرفانه مصـرف كرديـد، اين يـك فعل حـرام اسـت فقط، يـك كار گنـاه اسـت، چـون اسـراف كار خلاف 
اسـت ديگـر، كار حرام اسـت، يـك كار حرامـى كرديد. امـا اگر هميـن كار حـرام به حـدى رسـيد و به يكفيتـى درآمد 
كه نظام اقتصادى جامعـه را تهديد ميكند، در جامعه فقر را گسـترش ميدهـد، مايهى‌ محروميت قشـرهاى عظيمى از 
مردم ميشـود، اشـيا و اجناسـى را كه با زحمت زيـاد و با شـركت عمومى توليد ميشـود، اينها را بـه فنا و نابـودى تهديد 
ميكنـد، آنوقت دولت اسالمى وظيفـه دارد، تكليـف دارد كـه بيايد در مقابـل اين اسـراف و در مقابـل اين زيـاده‌روى و 
تضييع امـوال بايسـتد. البتـه اين در سـطح نظـام جهانـى اينجور اسـت؛ يعنـى مخصـوص جامعه نيسـت، مخصوص 
داخـل جامعه نيسـت، نظر اسالم در سـطح دنيا هـم همين جـور اسـت. كشـورهائى كه امـروز دچـار اسـراف در مواد 
غذائى هسـتند كه بعضى از كشـورهاى ثروتمند دنيا نزديـك هفتاد درصد مـواد غذائى را مصرف ميكنند - كشـورهاى 
پيشـرفته - در حالـى كه خودشـان حدود سـى و پنج، شـش درصد مـردم دنيـا و جمعيت دنيا هسـتند. اگـر كي نظام 
عادلانـهى‌ اقتصادى جهانى برقرار باشـد، اگر سـازمانهاى بين‌المللىِ مسـلط و قو‌ىاى وجود داشـته باشـد، جلوى اينها 
بايد گرفته بشـود. اگـر سـازمانهائى در دنيا باشـند و حكومتهـاى داراى وجدان بيـدارى در دنيا باشـند كه قدرتشـان را 
به نفع انسـانها و ملتهـا بخواهند بـه كار ببرنـد، بايد جلوگيـرى كننـد از اينكه آمريـكا مثلًا در هر سـالى چنـد ميليون 
هكتار زمين مزروعـى خودش را اجازهى‌ كشـت نميدهـد، براى اينكـه جلوگيرى از افـت قيمتها بكنـد. در حالى كه در 
دنيا روزانـه چندين هزار كـودك زير پنج سـال از گرسـنگى و سـوء تغذيـه ميميرنـد؛ در حالى كـه ده تا پانـزده درصد 
مردم دنيـا دچـار قحط‌ىزدگ‌ىانـد؛ در حالى كه سـى درصد مردم دنيـا دچار كمبـود مـواد غذا‌ىاند. يا جلوگيـرى بايد 
بكننـد از اينكه مثلًا بـازار مشـترك اروپا چند سـال قبل از ايـن، مقـدار زيادى از مـواد غذائى توليد شـدهى‌ خـودش را 
به دريـا ريخت، بـراى اينكـه جلوگيرى كنـد از كاهش قيمتهـا و نگذارد كـه قيمتهـا در دنيـا و در بازارهـاى بين‌المللى 
بشـكند. پس مسـئلهى‌ مبارزهى‌ بـا اسـراف، مبـارزهى‌ بـا تضييـع امـوال، مبـارزهى‌ بـا زيـاده‌روى در نظـام اقتصادىِ 
بين‌المللـى هم بـا هميـن قـوت از نظـر اسالم وجـود دارد. البتـه در نظـام كي جامعـه به طريـق اولـ‌ى. پـس بنابراين 
اقتصـاد آزاد به معنـاى اين نيسـت، مالكيت خصوصى به معناى اين نيسـت كه كسـى حق داشـته باشـد هـر مقدارى 
كه ميخواهد مصـرف كند، ولـو اين مصـرف زياد او موجب بشـود كـه انسـانهائى از گرسـنگى بميرند، انسـانهائى دچار 
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بيمارى بشـوند، انسـانهائى مـواد اوليـه و لازم زندگى گيرشـان نيايـد كه مصرف بكننـد. اين هم از نظر اسالم درسـت 
نيسـت و ممنوع اسـت.

فعاليت آزاد اقتصادى نباید موجب دست‌درازى در سرنوشت سياسى جامعه شود
كي نكتـهى‌ ديگـر در بـاب اقتصـاد آزاد در اسالم كه بحـث ميكنيم، اين اسـت كـه هيـچ گاه اجـازه داده نميشـود در 
اسالم كـه فعاليـت آزاد اقتصـادى موجب دسـت‌درازى بـه سرنوشـت سياسـى جامعـه و دخالـت در بافت سياسـى و 
تشـكيلات سياسـى جامعـه بشـود؛ سرمايه‌سـالارى. آن چيزى كـه امـروز در كشـورهاى سـرمايه‌دارى غـرب به قوت 
هرچه تمامتـر وجـود دارد. سـرمايه‌دارهاى بـزرگ در حقيقت اداره كنندگان حقيقى و دسـتهاى پشـت پـرده در نظام 
سياسـى كشـورهاى بزرگند. البته بعضى از عناصرشـان در داخل حكومتها هم راه پيدا ميكنند؛ مثـل همين نظامهائى 
كه امـروز هسـتند، نظـام آمريكا و غيـر او كـه عناصـرى از حكومـت خودشـان عضـو سـرمايه‌دارهاند؛ خودشـان جزو 
سـهامدارهاى بزرگ كمپان‌ىهـاى نفتى يا غير نفتـى و بقيهى‌ شـركتهاى بزرگ هسـتند. و يا اينكه حتـى در حكومتها 
هم شـركت نداشـته باشـند، اما در پشـت پرده، انتخابات در اختيار آنهاسـت، تعيين رئيـس جمهور با كمك آنهاسـت، 
پيـش رفتن و پـس رفتن كي شـخصيت در صحنـهى‌ سياسـت، در سـنا، در مجلـس نماينـدگان در اختيار آنهاسـت، 
قوانينى كه وضع ميشـود، با نظر آنهاسـت، طبـق مصلحت آنهاسـت. اين چيزى كـه امـروز در دنياى غرب وجـود دارد 
كه به اعتقاد بنـده دنياى غـرب را بايد دنياى سرمايه‌سـالارى گفت. كاپيتالسـيم به معناى سـرمايه‌دارى شـايد خيلى 
دقيق نباشـد؛ سـرمايه‌گرائى، سرمايه‌سـالارى، آقائى سـرمايه و سـرمايه‌دار، آقائى كمپان‌ىها و ثروتمندها و پولدارها بر 
امور جامعه، اين اسـت كه شـاخصهى‌ بـزرگ دنيا سـرمايه‌دارى غـرب را امـروز بـه وجـود آورده و اين هم از نظر اسالم 

مردود اسـت و هـر چيزى كه بـه ايـن منتهى بشـود، بايد جلـوش گرفته بشـود.

مسئوليت امور اقتصادى جامعه در اقتصاد آزاد اسلامى، بر دوش مردم 
آخرين نكتـه‌اى كـه ميخواهـم روى او كي قدرى بيشـتر تأيكـد بكنـم - اگرچه به اختصـار - اين اسـت كـه در اقتصاد 
آزاد اسالمى بـه مقتضـاى آزادى اقتصادى، مسـئوليت امـور اقتصـادى جامعه و سـنگينى بار امـور اقتصـادى جامعه 
هـم بـر دوش مـردم اسـت. در كشـورهاى سوسياليسـتى اينجـورى نيسـت؛ در كشـورهاى سوسياليسـتى و در نظام 
دولت‌سـالاری كه دولت همـهى‌ كارخانجـات، زمينها و دسـتگاه‌هاى توليـد ثـروت را و توليـد را در اختيـار دارد، مردم 
كارمندان دولت هسـتند، از مردم توقعى نميشـود داشـت. مردم براى كار مثاًل جنگ يا ويرانـى يا زلزله يـا بيمارى اگر 
در جامعه بـه وجود آمـد، كارمنـدان دولتند، چـه كار ميتوانند بكننـد؟ مگر تـنِ خودشـان را بياورند مصـرف كنند. اما 
در نظام اسالمى اينجورى نيسـت، انفـاق و دادن مـال و ادارهى‌ امـور نيازهاى اقتصـادى و پر كردن خلأهـاى اقتصادى 
مسـتقيماً بر دوش ملت و مردم اسـت و آحـاد مردمى اسـت كه كارهـاى اقتصاد جامعـه و فعاليـت آزاد اقتصـادى را در 
جامعه دارا هسـتند. اين كي اصل اسالمى اسـت؛ مسـئلهى‌ انفاق. در جامعهى‌ اسالمى يـك حادثـه‌اى رخ ميدهد كه 
دولت احتيـاج پيدا ميكنـد به پـول؛ اين پـول را مـردم بايـد تأمين كننـد. جنگـى در جامعه پيـش م‌ىآيـد، ويران‌ىاى 
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پيش م‌ىآيـد، بيمـار‌ىاى پيـش م‌ىآيد، حادثـهى‌ فوق‌العـاده‌اى پيـش م‌ىآيـد، نظر اسالم اين اسـت كه مـردم بايد 
به قدر وسـع و توانائى خودشـان اين خأل را پر كننـد. البته چـون همهى‌ مردم در كي سـطح نيسـتند، آن كسـانى كه 
بهره‌منـدى بيشـترى دارند، امكانـات بيشـترى دارند، تكليف بيشـتر بر عهدهى‌ آنهاسـت و ايـن كي نكته‌اى اسـت كه 

مردم مـا و جامعهى‌ اسالمى ما بايد بـه آن توجـه كافـى و لازم را معطـوف كند. 

مسئولیت بیشتر افراد برخوردار از امکانات بیشتر در جامعه 
ما البتـه هميارى مـردم را در طـول دوران انقلاب بشـدت و قوت مشـاهده كرديم؛ در اين هيچ شـكى نيسـت. امروز هم 
براى مخـارج گوناگون دولـت، بـراى كمبودها، بـراى زلزله‌زده‌هـا، سـيلزده‌ها، آواره‌هـا و هر حادثـه‌اى كـه رخ ميدهد، 
م‌ىبينيم كه مـردم كمك ميكنند و امكاناتشـان را آنچه كه هسـت، از روسـتاها، از محلات فقيرنشـين، از مردم طبقات 
بسـيار پايين تـا طبقات متوسـط، بـه مقدار همتشـان، بـه مقـدار ايمانشـان، بـه مقـدار علاقه‌منـدى و دلسوزيشـان، 
امكانـات را در اختيار آن مصـارف عمومى ميگذارند؛ اما اين كافى نيسـت. آن كسـانى كه بيشـترين بهره‌مند‌ىهـا را در 
جامعه دارند، اينها وظيفه‌شـان با مردم عادى يكسـان نيسـت. اگـر در كي مسـئله‌اى، در كي حادثه‌اى شـما م‌ىبينيد 
فلان زن مسـتمندِ طبقهى‌ ضعيف يا متوسـط طلاى خـودش را مثاًل، يـادگار دوران جوانى خـودش را، زينت منحصر 
بـه فـرد خـودش را، دسـتمزد كار شـبانه‌روزى و پـر زحمـت روزهـاى متمـادى خـودش را م‌ىآيـد در اختيـار مصرف 
عمومى و جهـاد فى سـبيل الّل ميگـذارد و در حقيقـت در راه خدا انفاق ميكنـد، اگر حد تالش و ايمـان در جامعهى‌ ما 
اين اسـت، آن كسـانى كه از امكانـات بالائـى برخوردار هسـتند، بايد به همان نسـبت بـه پر كـردن اين نيازهـا و خلأها 
كمك كننـد. اين نميشـود كـه در جامعهى‌ اسالمى مـا جامعـه‌اى كه بـه هدايت قـرآن حركت ميكنـد، در راه اسالم 
حركـت ميكنـد، براى خـدا و اعىال كلمـهى‌ ديـن جنـگ ميكنـد و در مقابل ايـن هدفهـا و شـعارها تحمـل آن همه 
مشـكلات را ميكند، كي عـده‌اى هـم در جامعه باشـند كـه بهره‌مند‌ىهائى هـم داشـته باشـند، برخوردار‌ىهائى هم 
داشـته باشـند، هيچ مسـئوليتى هم در مقابل نيازهاى جامعـه حس نكنند. ايـن از نظر اسالم اصلًا قابل قبول نيسـت. 
اين آيه‌: »و انفقـوا فى سـبيل الّل و لا تلقـوا بايديكم الـى التّهلكة«، همين مطلـب را بيان ميكنـد. ميفرمايـد در راه خدا 
انفاق كنيد و به دسـت خودتان، خودتـان را در هلاكـت نيندازيد. يعنى اگـر انفاق نكرديد، به دسـت خودتـان، خودتان 
را در هلاكـت م‌ىاندازيـد. امـروز حقيقت قضيه اين اسـت، م‌ىبينيـم قشـرهائى را، مردمى را كـه برخوردار‌ىهـاى آنها 
از جامعـهى‌ اسالمى و از روند معمـول جامعهى‌ اسالمى از متوسـط مردم بيشـتر اسـت، اما كمكهاشـان بـه نيازهاى 
عمومى از متوسـط مـردم كمتر اسـت؛ اين قابـل قبول نيسـت. من نميگويـم آن كسـانى كه برخـوردارى دارنـد، هيچ 
گونه كمكـى نكردند يا مسـئوليتى به عهده نميگيرنـد. چرا، بعض‌ىها هـم هسـتند برخوردار‌ىهائى دارنـد - البته غالباً 
متوسطينند، سـطح بالا نيسـتند - كمكهائى هم ميكنند، اما نسـبت محفوظ نيسـت. اگر مادر كي شـهيد تنها يادگار 
فرزنـدش را يا سـكه‌اى را كه بـراى دامادى جوانـش ذخيره كـرده بوده، با كمـال اخلاص م‌ىآيـد در راه جنـگ ميدهد، 
يا خانمى كه زحمتكش هسـت، كارگر هسـت، نامه مينويسـد، پول ميفرسـتد بـه ميزان كمـى، ميگويد ايـن مقدارى 
اسـت كه من در طـول چند هفته يـا چند مـاه يا بيشـتر توانسـتم ذخيره بكنـم و از خـرج معمولـى خودم كـم بگذارم 
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و بگـذارم در اختيـار جبهـه و در اختيـار مصارف عمومـى، يـا آن جوان بسـيجى مختصر چيـزى را كـه در جبهـه به او 
ميدهند كه اصلًا قابل ذكر نيسـت، همـان را جمع ميكنـد و در اختيار جبهـه ميگذارد، يـا آن كارگر يـا آن كارمند يا آن 
كاسـب، درآمد خودش را، بخشـى از آن را بـراى جبهه، براى مصـارف عمومى مصرف ميكنـد، اگر وضـع جامعه و وضع 
ايمان طبقهى‌ متوسـط و ضعيف جامعه در اين حد هسـت، آن كسـانى كـه در طبقـات بالاتر و بهره‌مند‌ىهاى بيشـتر 
هسـتند، درآمدهاى بيشـتر دارند، امكانات بيشـترى داشـتند و توانسـتند بيشـتر بهره‌مند بشـوند، اينها مسـئوليت و 
تكليف بيشـترى دارنـد. ايـن قابل قبول نيسـت كـه آنهـا خودشـان را بر كنـار بدارنـد و نكته اينجاسـت كـه جامعهى‌ 
اسالمى به صورت تعارف اين حـرف را نميزنـد، اين كي وظيفه اسـت، كي تكليف اسـت، نـه فقط كي حكـم اخلاقى. 
اين همـه آيـات انفـاق در قرآن بيـان كي حكـم اخلاقى نيسـت، بيان يـك فريضهى‌ شـرعى اسـت. شـما ببينيد لحن 
»انفقوا« در قرآن همـان لحن »جاهدوا فى سـبيل الّل« اسـت. »انفقوا فـى سـبيل الّل«، »جاهدوا فى سـبيل الّل«، كي 
جور حـرف زده؛ كي جور مـردم را مخاطب قـرار داده و اين يكـى از آن نكات مهمى اسـت كه در طـى مباحث اقتصادى 
اسالم حتماً بايد به آن توجه بشـود؛ بحث مسـئوليت عمومى به تناسـب امكانات و به تناسـب بهره‌مند‌ىهـا در مقابل 
نيازهاى عمومـى، در مقابل دفـاع از كشـور، دفـاع از مرزها، دفـاع از نواميس، دفـاع از نظـام اسالمى و در مقابل بقيهى‌ 

تهاجمهائى كه ميشـود. ايـن يكـى از وظايف و فرايضى اسـت كه بـر دوش مردم هسـت.
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تفاوت حدود فعاليت اقتصادى در اسلام و سوسياليسم

معامله‌گرى با سرمايهى‌ شخصى از نظر اسلام 
بزرگترين خدمت به انقلاب توسط بازار‌ىها

ضد ارزش و گناه بودن جمع ثروت و عدم انفاق 
لزوم برنامه‌ريزى دولت اسلامى برای مقابله با كنز ثروت

حدود آزادى اقتصادى در اسلام



آزادی

حدود آزادى اقتصادى در اسلام*

مطلق نبودن آزادی فعالیت اقتصادى در جامعه‌ اسلامى 
بحث ما در بـاب آزادى اقتصـادى در جامعهى‌ اسالمى اسـت؛ يعنى كي بعُد و كي مسـئله از مسـائل فـراوان مربوط 

به اقتصاد اسالمى. نه اينكه مـا بخواهيـم در اينجا مسـئلهى‌ عمومى و كلـى اقتصاد اسالمى را مطـرح كنيم...
فعاليـت اقتصـادى در جامعهى‌ اسالمى گفتيـم آزاد اسـت؛ امـا نـه آزاد مطلـق، حـدودى دارد، مرزهائـى دارد، اين 
مرزهـا - كـه طبيعـى هم هسـت كـه هـر گونـه حركـت و فعاليـت آزادى بالاخـره كي حـدودى داشـته باشـد - در 
مكتب اسالم مرزهـاى بخصوصـى اسـت. در جوامـع سوسياليسـتى هـم كي نـوع مرز بـراى داشـتن مـال و ثروت 
هسـت؛ آن مرزها بـا مرزهاى اسالمى متفاوت اسـت. در جامعهى‌ اسالمى مـرز فعاليـت آزاد همان چيزهائى اسـت 
كه بـه صـورت كسـبهاى حـرام و تصرفات حـرام در مـال در كتـب فقهيـه معين و مشـخص شـده. يعنـى معاملهى‌ 
ربوى حرام اسـت، معاملهى‌ ناشـى از غَـرر و جهالت حرام اسـت، معامله‌اى كه در آن فريب كسـى باشـد حرام اسـت، 
معاملـه‌اى كـه در آن اضـرار بـر ديگران باشـد ممنـوع و حـرام اسـت، معاملـه‌اى كـه ناشـى از درآمدهاى نامشـروع 
باشـد حرام اسـت، احتكار كـه موجب ثروتمنـدى بعضى ميشـود و معامالت ناشـى از آن حـرام اسـت و از اين قبيل 
چيزهائـى كه در شـرع مقـدس اسالم هسـت كـه اينهـا حـدود معامله‌گـرى و فعاليـت آزاد اقتصـادى در جامعهى‌ 
اسالمى اسـت. بعضى از اجناس و اشـيا، معاملهى‌ آنها حرام اسـت. مثاًل خمر يا چيزهـاى حرام و نجـس در مواردى 
- غير از مـوارد اسـتثنائى - معاملهى‌ آنها حرام اسـت. يـا بعضى از اموالـى كه متعلق به شـخص نميشـود و متعلق به 
دولت اسالمى اسـت مثل انفـال، معاملهى‌ آنهـا، جز در يـك موارد اسـتثنائى، بـراى افـراد و براى بخـش خصوصى، 
حرام اسـت. و از ايـن قبيل مواردى هسـت در فقه اسالم كه روشـن و واضـح و معين كرده كـه اين فعاليت آزاد شـما 
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ولـو آنجائى كه نظـارت و كنتـرل دولت هـم آن را منـع نميكند، تا كجـا جايز اسـت و تا كجـا جايز نيسـت و ممنوع و 
اسـت. حرام 

تفاوت حدود فعاليت اقتصادى در اسلام و سوسياليسم
در مكتب سوسياليسـم و مكاتب برخاسـتهى‌ از تفكر ماركسيسـتى حدودى بـراى مالكيت خصوصى هسـت، اما آن 
حدود غير از حدود اسالمى اسـت. آنجا مثاًل مالكيـت ابزار توليـد ممنوع اسـت، يعنى هيچ يـك از افـراد نميتوانند 
آن چيـزى را كه وسـيلهى‌ توليد هسـت، مثل زميـن، مثـل كارخانـه و از اين قبيـل را مالك باشـند؛ اين در اسالم با 
اين كليـت و به اين شـكل نيسـت. داشـتن ابـزار توليـد در صورتى كـه با شـرايطى كـه در اسالم و در فقه اسالمى 
ذكر شـده و اشـاره شـد منطبق باشـد، از نظـر اسالم مانعى نـدارد. يـا در بعضـى از اشَـكال، مالكيـت زمين اشِـكال 
دارد، در بعضـى از اشَـكال مالكيـت زميـن هم ايـرادى نـدارد. بنابراين حـدودى كه در اسالم بـراى مالكيـت و براى 
فعاليـت اقتصادى ذكر شـده، با حـدود مكاتب ديگـر اشـتباه نبايد بشـود. اينى كه بعضى مشـاهده ميشـود كه چون 
ديدنـد و فهميدند كه اسالم براى فعاليـت اقتصادى حـدودى را معين كرده، ذهنشـان فـوراً به حدود ماركسيسـتى 
و سوسياليسـتى ميـرود و خيـال ميكننـد كـه همـان چيزهائى كـه در عـرف تفكـرات ماركسيسـتى هسـت، اينجا 
هـم وجـود دارد؛ نه، ايـن غلـط و ناشـى از كج‌فهمى اسـت؛ ناشـى از عـدم توجـه به احـكام و فقه اسالمى اسـت. در 
مكاتب ناشـى از ماركسيسـتى، اين سوسياليسـمهائى كـه امـروز در دنيا رايج اسـت و شـكل و قالب نظـام حكومتى 
در كشـورهاى سوسياليسـتى اسـت - كـه البتـه اينهـا هم بـا هـم تفاوتهائـى دارند و همـه كي جـور نيسـتند - كلًا 
معامله‌گـرى و خريد و فـروش و بيع و شـرا يـك چيز محكـوم و كي عمـل ضـد ارزش تلقى شـده؛ در اسالم اينجور 
نيسـت. در اسالم خريـدن، فروختـن، معامله‌گـرى كـردن، با سـرمايه كار كـردن، ممنـوع نيسـت. در حالـى كه در 
آن مكاتـب خريـدن، فروختـن، بـراى خود، بـراى كسـى كـه سـرمايه‌اى دارد، آن سـرمايه كـم باشـد يا زياد باشـد، 
ممنوع اسـت. البتـه بگذريم از اينكـه همين كشـورهاى بزرگى كـه امروز بـا آن مكتب اداره ميشـوند، مجبور شـدند 
تجديدنظرهائـى را در شـكل ادارهى‌ اقتصـادى در جامعـهى‌ خودشـان بـه وجـود بياورند و بخشـهائى را بـه فعاليت 
آزاد اقتصـادى اختصـاص بدهنـد كـه ايـن ضـرورت و ناگزيـر‌ىاى بـود كـه بـر آنهـا تحميـل شـد. امـا كلًا در تفكر 
ماركسيسـتى خريـدن و فروختـن و معامله‌گـرى يـك نـوع دلالى زشـت و بـد و نامطلـوب اسـت؛ در اسالم اينجور 
نيسـت. در اسالم داريم كـه: »احـلّ الّل البيع و حـرّم الرّبـا«؛ خريـد و فـروش، معامله‌گـرى، كاسـبكارى در صورتى 
كه بـا موازين اسالمى منطبق باشـد، توش حـرام نباشـد، توش كم‌فروشـى نباشـد، توش ربا نباشـد، تـوش خريد و 

فـروش اجنـاس ممنوعه نباشـد، هيچ اشـكالى نـدارد.

معامله‌گرى با سرمايهى‌ شخصى از نظر اسلام 
كاسـب بودن، بـازارى بـودن كي فحش نيسـت كـه بعضى حـالا خيـال ميكنند اگر بـه كسـى گفتند فلانى كاسـبكار 
اسـت يا تاجر اسـت يا بـازارى اسـت، ايـن كي تهمت و دشـنامى اسـت. نـه، ايـن هم يـك افراطى اسـت كـه در برخى 
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از عناصـر كـه حقيقتـاً غرضى هـم غالبـاً ندارنـد و از تفكـرات اسالمى ب‌ىاطلاع هسـتند، در زبـان اينهـا رايج شـده. از 
اول انقالب هم مـا توجـه داشـتيم، ايـن را اول گروهكها به وجـود آوردنـد. »بازارى« شـد كي فحـش، »حاج بـازارى« 
شـد كي اهانت؛ فلانى ولـش كن، بـازارى اسـت؛ يـا: حـاج بازار‌ىها هر چـى گفتند، شـما مثلًا فـرض كنيد كـه تكرار 
ميكنيد؛ اين شـد يـك اهانت و يـك دشـنام. در حالى كه نـه، حاج بـازارى هـم دو جور اسـت: كي حـاج بـازارىِ مؤمنِ 
متدينِ خـوبِ انقلابـىِ علاقه‌منـد؛ يـك آدمِ نابـابِ ناجور هـم در كنـار او، او هم ممكن اسـت كـه كاسـب و معامله‌گر و 
بازارى باشـد. بـازارى بودن جرم نيسـت؛ ايـن طبق تفكر ماركسيسـتى اسـت كه كاسـب بـودن و معامله‌گـرى كردن 
و خريـد و فـروش كردن بـا سـرمايهى‌ شـخصى را يـك گنـاه ميداند، يـك جـرم ميداند، يـك نـوع دلالى موجـب بالا 
رفتن قيمـت ميداند، يـك خيانت بـه طبقات مسـتضعف ميدانـد، از نظر اسالم چنين چيزى نيسـت. وقتـى كه اصل 
معامله‌گرى و خريـد و فروش و كسـب و كار ممنوع نبود، آنوقـت بايد ببينيم حدودش چيـه؟ البته بعضى از ايـن آزادىِ 
خريد و فـروش و معامله‌گرى اسـتفاده كردنـد و بـا اسـتفاده از آزاد‌ىهائى كه در اسالم داده شـده با چپـاول - حقيقتاً 
چپاول و دزدى - يكسـه‌هاى خودشـان را پـر كردند. اين از نظر اسالم ممنوع اسـت؛ امـا نفس معامله كـردن، خريدن، 
فروختـن، جنسـى را از جائى به جائـى بردن و معاملـه كردن كـه عرفاً بـه آن تجارت ميگوينـد يا اينكه جنسـى را تهيه 

كردن و به مشـترى فروختـن، اينها هيـچ اشـكالى نـدارد از نظر اسالم، هيچ مانعى نـدارد.

بزرگترين خدمت به انقلاب توسط بازار‌ىها
من ميخواهـم تذكر بدهـم به برخـى از بـرادران نـاآگاه و ناآشـنا به معـارف اسالمى كه ذهنيـت خودشـان را تصحيح 
كنند. اينجور نباشـد كه خيـال كنند بـازارى يعنى يـك عمل خالف، كي جرم، يـك كارى كـه ضد ارزش هسـت. نه، 
اينجور نيسـت. مـا در دوران انقالب هـم، در دوران اوج نهضت و شـروع نهضـت و آغـاز پيدايش نهضت هـم ديديم كه 
كسـبه و بازار‌ىها بزرگترين خدمـت را آن روز به انقالب كردند. شـما تاريخچهى‌ انقالب را اگر خودتـان نبوديد، نگاه 
كنيد، مطالعه كنيد، يا اگـر بوديـد، در خاطرتان مرور كنيـد، خواهيد ديد از اول همين كسـبهى‌ معمولـى و همينهائى 
كه تـوى بازارها و خيابانهـا مغازه داشـتند، همينها بودنـد كه به حركت انقالب كمك كردنـد. بله كي عـده پولدارهاى 
بـزرگ، معامله‌گرهـاى بـزرگ، افـرادى كه هيـچ حـدى را بـراى كار خودشـان نميشناسـند كـه غالباً هـم آنهـا از اين 
طبقهى‌ متوسـط و معمولى بازار‌ىهـا نبودند، طبقات ديگـرى بودند، خيلـى از آنها روشـنفكرهاى از فرنگ برگشـته و 
تحصيلك‌رده‌اى بودنـد كه آمـده بودند بـا اسـتفاده از زرنگى و سـواد و آگاهى خودشـان، شـركتها به ثبـت داده بودند، 
به وجـود آورده بودنـد، كارخانه‌هـا توليد كـرده بودنـد، از بانكها وامهـاى غير منصفانـه گرفته بودنـد، ثروتهـاى زيادى 
داشـتند، به خدا و ديـن و هيچى هـم اعتقاد نداشـتند، بيشـترين ضربه را هـم به اقتصـاد جامعه آنهـا زدند. امـروز هم 
كم و بيـش، گوشـه و كنار اينجـور آدمهـاى زرنـگِ خدانشـناسِ دين‌نشـناسِ در حقيقت ضد انقالب وجـود دارند كه 
البته بـا اينها بايسـتى مبارزه بشـود. اين يـك بحث اسـت، اينى كه خـود معامله كـردن و كسـب و كار كي جرم باشـد، 
كي خلاف باشـد، كي ضد ارزش باشـد، ايـن كي بحث ديگر اسـت؛ چنيـن چيزى در اسالم وجـود نـدارد. بنابراين ما 
به طور خلاصـه در اين نكتـهى‌ آخر ايـن را ميگوئيم كـه آن حدودى كـه براى كسـب و كار آزاد در اسالم معين شـده، 
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غير از آن حدودى اسـت كه در ماركسيسـت معين شـده و بايسـتى ايـن را از هـم تفككي كـرد و از هم جـدا كرد.

ضد ارزش و گناه بودن جمع ثروت و عدم انفاق 
نكتهى‌ ديگر اين اسـت كـه جمع ثـروت و عـدم انفـاق از نظر اسالم كي ضـد ارزش و يـك گناه و شـايد كي گنـاه كبيره 
اسـت. اينجور نيسـت كه چون كار با سـرمايه جايز و مباح هسـت، پـس بنابراين انسـان حـق دارد - ولو از طرق مشـروع و 
حلال - ثروتى را جمـع كنـد و آن را نگـه دارد، در حالى كه جامعـه به ثـروت او و به امكانـات او و بـه دارائى او احتيـاج دارد، 
آن را در راه مصالـح عمومـى و در راه خـدا خرج نكند؛ اين جايز باشـد و مباح باشـد، چنين چيزى نيسـت. در اسالم انفاق 
كي اصل اسـت؛ بايـد در راه خدا خرج كـرد. نميگويند معامله نكنيـد و تحصيل مال نكنيـد، بكنيد، اما خرج كنيد. اسالم 
مـردم را عـادت ميدهد كه آنچـه را كه بـه دسـت آورده‌اند، به قـدر نياز زندگـى - نياز متوسـط، نه حالا با عسـرت و فشـار، 
نياز معمولى و متوسـط، ولو توأم بـا مقدارى رفـاه و آسـايش و گشـايش در روزى - براى خـودش صرف كنـد و خرج كند، 
مـااداى او و آنچه زياد م‌ىآيـد، بايـد در راه مصالح عمومى جامعه خرج بشـود. اگر كسـى ثـروت را درآورد و آن را با اسـراف، 
با خرجهـاى بيخودى، بـا زياده‌رو‌ىهـاى گوناگون، بـا تجمل، با اشـرافيگرى، با خوراك مسـرفانه، با پوشـاك مسـرفانه، با 
مركب يا منزل مسـرفانه، همـهى‌ آن را خرج كرد يا آن را نگه داشـت و جمـعِ ثروت كرد، ايـن از نظر اسالم مذموم و منفور 
اسـت؛ عدم انفاق منفـور و مذموم اسـت و اگـر با جمع ثـروت همراه باشـد، حرام اسـت. آيات متعـددى در قـرآن بعلاوهى‌ 
روايات فـراوان وجـود دارد كه من به اين دو آيه اشـاره ميكنـم كه اولى در سـورهى‌ حديد اسـت، ميفرمايـد: »و الّل لا يحبّ 
كلّ مختال فخـور. الذّين يبخلون و يأمـرون النّـاس بالبخل«؛ آن كسـانى كه بخـل ميورزند، ديگـران را هـم وادار به بخل 
ورزيـدن ميكنند، ديگـران را هـم از انفـاق در راه خدا بـاز ميدارند، خودشـان هم امـوال خودشـان را در راه خـدا نميدهند. 
اين بخل كردن معنايش اين نيسـت كـه فقط حقوق شـرعيه را نميدهـد؛ بلكه فراتـر از حقوق شـرعيه، فراتـر از آنچه كه 
در شـريعت اسالمى معين شـده كه بايد ادا كند، اگـر بيـش از آن هم زيـادى داشـت، در حالى كـه جامعه بـه آن احتياج 
دارد، بايـد در راه جامعـه خرج كنـد. آنوقتى كه جهـاد متوقف به مـال كي ثروتمندى اسـت، بنـاى مـوارد لازم عمرانى در 
جامعه محتـاج به امـوال ثروتمندان هسـت كه بـدون آن كار مـردم لنگ ميمانـد و زندگى مـردم معطل ميمانـد، آنوقتى 
كـه در جامعه فقراى زيادى هسـتند كـه دولت اسالمى نميتوانـد آنهـا را تأمين بكنـد، آنوقت آيا اسالم راضى اسـت كه 
همين طور فقـرا در ايـن فقر زندگـى كنند يا مشـكلات جنـگ و جهـاد در راه خـدا بـر دوش جامعه سـنگينى كند، كي 
عده‌اى هـم ثروتهاى خودشـان را جمع كنند كـه از همين امكانات عمومـى جامعه به دسـت آوردند - و حـالا فرض كنيم 
كـه از راه‌هاى حرام هـم نبـوده، از راه‌هاى معمولى و مشـروع بـوده، اگر فرض كنيـم كه از راه‌هاى مشـروع آنقـدر ثروتهاى 
آنچنانى ميشـود فراهم بشـود، اگر فرض كرديم فراهم نميشـود كه هيچ، مطلب روشـن اسـت - اينهـا هم ثروتهـا را براى 
خودشـان حفظ كنند و نگه دارنـد در حالى كه جامعه بـه اين احتياج مبـرم دارد، اين قابل قبول نيسـت و از اسالم چنين 
چيزى بـر نم‌ىآيد، بلكـه ضد اين بـر م‌ىآيـد. آن آيـه ديگر، هميـن آيهى‌ معروفى اسـت كـه: »الذّيـن يكنـزون الذّهب و 
الفضّة و لا ينفقونها فى سـبيل الّل فبشّـرهم بعذاب اليم«؛ آن كسـانى كه طلا و نقـره را گنج ميكنند، ذخيـره ميكنند و در 
راه خدا آن را انفاق نميكنند - شـايد طلا و نقره خصوصيتى نداشـته باشـد؛ آن كسـانى كه پول را، ثروت را، سـرمايه را گنج 
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ميكنند و ذخيره ميكننـد و در حالى كه نياز مبـرم جامعه بـه او هسـت، آن را در راه خـدا انفاق نميكنند، آن هم مشـمول 
همين »يكنـزون الذّهـب و الفضّـة« باشـد - آن وقت ميفرمايد: »فبشّـرهم بعـذاب اليـم«. اگر اين گنـاه نباشـد، اگر گناه 
كبيره نباشـد، اين »فبشّـرهم بعذاب اليـم« ديگر چـرا؟ آنها را به عـذاب دردناكـى مژده بـده؛ يعنى بگو كـه منتظر عذاب 
دردنـاك الهى باشـند كه اين عـذاب دردنـاك هم ميتوانـد در دنيا نتايـج طبيعى اعمال سـوء آنها باشـد كه البتـه فقط به 
خود آنها ايـن نتايج برنم‌ىگـردد، بلكـه گريبان همـهى‌ جامعه را ميگيـرد. و البته ممكن اسـت عـذاب اخروى باشـد، كه 
احتمالاً هـر دوى اينها هم هسـت. يعنى هـم در دنيا و هـم در آخرت عـذاب اليمى ناشـى از ايـن كار خواهد شـد. بنابراين 

انفـاق كي عمـل واجب و لازم هسـت.

لزوم برنامه‌ريزى دولت اسلامى برای مقابله با كنز ثروت
انفاق فقـط وظيفهى‌ يـك عـدهى‌ از مـردم نيسـت. متوسـطين از مـردم، بلكه ضعفـاى مـردم، فقـراى مـردم در راه‌هاى 
عمومى انفاق ميكنند؛ اما صاحبان سـرمايه‌ها و ثروتهاى انباشـته كمتر دستشـان به سـمت انفـاق در راه خدا ميـرود. اين 
در نظر اسالم و در جامعهى‌ اسالمى و در كي دولت اسالمى قابل قبول نيسـت. وقتى كه جامعـه احتيـاج دارد، حالا اگر 
فـرض كرديم يـك روزى را كه هيـچ احتياجى اجتماع نـدارد؛ همـهى‌ مردم در حـد كفاف و رفـاه دارنـد و زندگى ميكنند 
و دولت اسالمى درآمدهـاى سرشـارى دارد و احتياجى به پول اينها نيسـت، بسـيار خوب، حـالا آنجا را مـا نميدانيم، فكر 
نميكنيم كـه ايرادى داشـته باشـد كه آن ثروت را خودشـان داشـته باشـند. شـايد حـالا آنجا هـم بايد تحقيق بيشـترى 
بشـود، بررسـى بشـود؛ به نظر ميرسـد كه آنوقت ايرادى ندارد. اما آنوقتى كه جامعه احتياج دارد، م‌ىبينيم كه بـا آن پولى 
كه اين آقـا صرف يـك ميهمانى ميكنـد، صرف يـك خريد بيجـا ميكند يا تـوى خانه، تـوى صندوقچـه و گنجينـه يا در 
بانكهاى گوناگون نگهدارى ميكند، در حالـى كه به آن نيازى هم نـدارد، يـا آن را در معاملات نادرسـت و مضر براى جامعه 
مانند بعضى از خريد و فروشـهاى فسـادانگيز مصرف ميكنـد، معامله‌گر‌ىهاى بـد و ناباب، اين پولى اسـت كـه اگر صرف 
در مصرف فالن واحد نظامى در جبههى‌ جنگ بشـود، كلـى در وضع اينها تغيير ايجـاد خواهد كرد و اثر خواهد گذاشـت. 
يا اگر چنانچه صرف فلان پـروژهى‌ عمرانى در كشـور بشـود، بخش عظيمى از مـردم از آن اسـتفاده خواهند كـرد و از فقر 
رهائى خواهند يافـت. خب، ما چطور ميشـود قبول كنيـم كه اينها كنـز ثروت كننـد و ثروتهاى خودشـان را نگـه دارند و 
در راه خدا مصـرف نكنند و آنها هـم با وجود چنيـن ثروتهائـى در آن وضع نابسـامان يا وضع جنـگ و بقيهى‌ امـور در كي 
شـكل نامقبول و نابسـامان باقى بمانند و »فبشّـرهم بعذاب اليم« نباشـد. واقعاً بايسـتى اين افراد بشـارت داده بشـوند به 
عذاب اليم پـروردگار. البته اين يـك حكم اخلاقى فقط نيسـت، بلكه بر اسـاس اين، جامعهى‌ اسالمى و دولت اسالمى و 

ملت مسـلمان بايسـتى برنامه‌ريزى هـم بكنند.
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ــت  ــه هلاک ــام، از ب ــدر اس ــلمان ص ــت مس برداش
افتادن به دست خود

بهترين راه برای ایجاد تعادل ثروت در جامعه
بايد بهترينها را انفاق كرد

ريا انفاق را باطل مكيند
علامات نفاق 

ــاق  ــه انف ــانى ك ــراى كس ــى ب ــذاب اله ــده ع وع
نمكينند

برخورد پيغمبر با جمع آوری خرما توسط بلال
ــه  ــانى ك ــط كس ــه توس ــاى جامع ــردن نيازه پرک

تمكن دارند 

انفاق و آزادى اقتصادى در اسلام



آزادی

انفاق و آزادى اقتصادى در اسلام

برداشت مسلمان صدر اسلام، از به هلاکت افتادن به دست خود
در ايـن خطبه بحـث انفاق را بـه عنوان كي مسـئلهى‌ اصلى مطـرح ميكنـم. البته منظور مـن بحث تحليلى و اسـتدلالى 
و فلسـفى نيسـت، بلكه فقط مايلم متون اسالمى را، آن هم بعضـى از متـون را در بـاب انفاق براى شـما بخوانم. مـا امروز 
بايد نظر قـرآن و اسالم را در بـاب مال و انفـاق آن دائمـاً در مد نظر داشـته باشـيم و بـه دنبـال آن عمل كنيـم. والّ گفتن 
ب‌ىعمل، فلسـفه‌بافى در عالم ذهن، اسـتدلال و بحـث و فرمـول دادن بدون نتيجه، شـأن و دأب اسالم نيسـت...»و انفقوا 
فى سـبيل الّل و لا تلقوا بايديكم الـى التّهلكة«؛ يعنـى در راه خـدا انفاق كنيد و به دسـت خودتـان، خودتـان را در هلاكت 
نيندازيـد. كه يـك روايتى در بعضى از تفاسـير نقـل كردنـد در ذيل ايـن آيه كـه در يكى از جنگهاى مسـلمين بـا روم كه 
ابوايوب انصـارى صحابى پيغمبـر اكرم هم در آن شـركت داشـت، يكى از سـربازان اسالم كه مـرد متهور و شـجاعى بود، 
رفت به ميـدان و جنگيد و در صفوف دشـمن رخنـه كرد تا اينكـه رفت به قلب دشـمن. عده‌اى كـه در اين طـرف او را نگاه 
ميكردند، فريادشـان بلند شـد كه: »سـبحان الّل القى بنفسـه الى التّهلكة«؛ اين شـخص خـودش را به هلاكـت انداخت، 
يعنى اشـارهى‌ به آيهى‌ قـرآن كـه: »و لا تلقوا بايديكـم الى التّهلكة«. حالا حساسـيت كي مسـلمان قرآن‌شـناس را اينجا 
ببينيد كه چقـدر زيـاد اسـت. ابوايوب انصـارى در آنجـا حاضر بـود، ديـد اينهـا دارنـد در معنـاى »و لا تلقـوا بايديكم الى 
التّهلكة« اشـتباه ميكنند و فكـر ميكنند معناى اينكه نبايد انسـان خـود را به دسـت خـود در هلاكت بيندازد، اين اسـت 
كه نبايد به قلب لشـگر دشـمن بزند و دارند اين جوان مسـلمان شـجاع را به خاطر شـجاعتش محكوم ميكننـد؛ فريادش 
بلند شـد، گفت سـاكت باشـيد، اين آيه دربارهى‌ مـا نازل شـد. ما آنجـا بوديـم و ميدانيم كـه اين آيه بـراى چه نازل شـد. 
ماجـرا اين بـود كـه وقتى اسالم بعـد از گذشـت چند سـالى بعـد از هجـرت يـك عزتى پيـدا كـرد و يـاوران اسالم زياد 
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شـدند، ما كه انصار بوديم بـا خودمان فكـر كرديم كه خـب، روز اول مهاجريـن محتاج به كمك مـا بودند، ما آنهـا را كمك 
ميكرديـم و به مصـارف جامعهى‌ اسالمى مـدد ميرسـانديم. امروز ديگر خوب اسـت مـا كي قـدرى به خودمان برسـيم، 
برويم سـراغ كسـب و كارمان و ترميم خراب‌ىهامـان و تهيهى‌ لـوازم زندگى به قـدر كي زندگى مرفـه و از جهـاد در راه خدا 
و از انفـاق در راه خدا غافل ميشـديم. ايـن آيه نازل شـد، به ما گفـت: »و انفقوا فـى سـبيل الّل«؛ در راه خدا انفـاق كنيد، »و 
لا تلقوا بايديكـم الى التّهلكة«؛ خودتـان در تهلكـه نيندازيد با اين فكر غلـط، با اين تصورى كـه ديگر حالا مـا كار خودمان 
را كرديم، خوب اسـت يـك قدرى هـم به خودمـان بپردازيم و برسـيم. »فتهلكـة فى الاقامـة فى المـال و الولـد«؛ ابوايوب 
انصارى گفـت: تهلكه در اين اسـت كه مسـلمان پابند مـال خود و زندگـى خود و خانـوادهى‌ خـود بشـود و از تكليف الهى 
كه جهاد و انفاق هسـت، غافل بشـود. تهلكه اين نيسـت كه انسـان شـجاعى با دشـمن خدا مقابله كند، اگرچـه جانش به 
خطر بيفتد. اين برداشـت مسـلمان صدر اسالم از آيـهى‌ »و انفقوا فـى سـبيل الّل و لا تلقـوا بايديكم الى التّهلكة« اسـت.

بهترين راه برای ایجاد تعادل ثروت در جامعه
آن مسـئله‌اى كه در بـاب انفاق بايـد مورد توجـه قرار بگيرد اين اسـت كـه براى رفـع فقـر در جامعه، براى پـر كردن 
خلأهـاى مالـى در جامعـه، بـراى شـركي كـردن همـهى‌ آحـاد مـردم در ادارهى‌ جامعـه، بهتريـن راه و موفقتريـن 
وسـائل، همان وسـيله و راهى اسـت كه اسالم معين كـرده. يعنـى اينكه كسـانى كه تمكـن دارنـد، به هر انـدازه‌اى 
كه تمكـن دارنـد، بـه مخـارج عمومى، بـه مصـارف عمومـى كمـك كنند كـه يكـى از آنهـا كمك بـه فقراسـت، اما 
منحصـر در كمك بـه فقـرا هم نيسـت. اين نميشـود كـه در جامعهى‌ اسالمى كسـانى كسـب مـال و ثـروت بكنند 
و تصـور بكنند كه آنچـه دارنـد، »انمّـا اوتيتوه علـى علم«، حـرف قـارون را بزنند. قـارون وقتـى ميگفتند ايـن اموال 
را جمـع ميكنـى، ميگفت مـن با زيركـى خـودم، بـا دانائى خـودم، با كوشـش و تالش خـودم بـه دسـت آوردم، ناز 
شـصتم. اين فكـر، فكر غلطـى اسـت كه كسـى بگويـد آنچه مـن بـه دسـت آوردم، بـا تالش و زيرىك و هوشـيارى 
خـودم بـوده، پس نـاز شـصتم. نـه، مسـئله ايـن نيسـت در منطـق اسالم، مسـئله اين اسـت كه همـه موظفنـد به 
نيازهـاى اجتماعـى كمـك كننـد. اگـر در هميـن جامعـهى‌ كنونى مـا رفـع فقـر در جامعه بـا يـك برنامه‌ريـزى به 
وسـيلهى‌ كمكهاى مردمى مـورد توجه قـرار بگيرد، مطمئنـاً در طول چند سـالى وضعيـت جامعه و چهرهى‌ كشـور 
عـوض خواهد شـد و در همـه جـاى دنيا هميـن جـور اسـت. البتـه در مقيـاس جهانى هـم بيـن كشـورهاى فقير و 
غنى مسـائلى از همين قبيـل و حادتـر از اين وجـود دارد كه حـالا او از محـل بحث ما خارج اسـت؛ مـا در چهارچوب 
جامعـهى‌ خودمـان بحث ميكنيـم. پـس بـراى اينكـه در جامعه تعـادل ثروت بـه وجـود بيايـد، جامعـه دو قطبى از 
لحاظ ثـروت نشـود، اسـراف و فسـاد مالى بـه وجود نيايـد، فقـر بـه وجـود نيايـد، بهتريـن راه و موفقترين شـيوه‌ها 
همين شـيوهى‌ انفـاق اسـت. لـذا م‌ىبينيد كـه در قـرآن آيـات متعـددى، ده‌ها آيـه دربـارهى‌ انفـاق هسـت و براى 
راه‌هـاى مختلـف، از جملـه بـراى جهاد فـى سـبيل الّل كه گمـان ميكنـم هفت تا، هشـت تـا آيـه در قرآن، جهـاد با 
مـال را در كنـار جهاد بـا جـان قـرار داده. همچنانـى كه جهـاد با نفـس واجب اسـت، پـس جهاد بـا مال هـم واجب 
اسـت. »و تجاهدون فـى سـبيل الّل باموالكم و انفسـكم«؛ هـم مال و هم جـان، در يـك رديـف، در كي طـراز، با كي 
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لحن مـورد توجـه قـرار گرفته.

بايد بهترينها را انفاق كرد
ايـن راجع بـه مسـئلهى‌ انفاق؛ امـا من مقيـد شـدم امـروز يـك مقـدارى صـرف وقـت بكنـم و آيـات را از كلام الّل مجيد 
اسـتخراج بكنم. البته اين بخـش كوچك آياتى اسـت كه در باب انفاق اسـت؛ منتهـ‌ى در هـر كدامى كي نكتـه‌اى را مورد 
توجـه قـرار دادم و اينجا ذكر كـردم. چند آيـه‌اى را عـرض ميكنم و البتـه مقصود من اين اسـت كـه ما حقايق اسالمى را 
عادت كنيم كـه از زبـان قرآن و متـون اسالمى و حديث بيابيـم و متنى فكـر كنيم. مـا به ياد داشـته باشـيم توصيه‌هاى 
قـرآن را، هم مؤثرتر اسـت، نورانيتش بيشـتر اسـت، دلها از آن بيشـتر متأثر ميشـود و همين كـه به واقـع و حقيقتِ تفكر 
اسالمى نزديكتر اسـت. كي بخش از آيات آنى اسـت كه در انفاق بايـد بهترينها را انفاق كـرد كه چند آيه در قرآن هسـت. 
اين كي تمرين اسـت، كي آزمايش اسـت كـه كي آيه اين اسـت كـه: »يا ايهّـا الذّيـن امنوا انفقـوا من طيّبات ما كسـبتم 
و ممّا اخرجنا لكم مـن الارض و لا تيمّمـوا الخبيث منه تنفقون«؛ يعنى اى كسـانى كه به خـدا ايمان آورديـد، از بهترينها، 
از زيباترينهـا، از آنچـه كه نفيسـتر و قيمت‌ىتـر هسـت، در راه خدا انفـاق كنيـد. نرويد سـراغ جنـس بـد و آن را در راه خدا 
بخواهيد بدهيد، زياد‌ىهـا، لباس زيـادى، خوراك زيـادى، آن چيزى كـه از دهن افتاده و خود شـما آن را كنار گذاشـتيد، 
آن را در راه خـدا انفـاق كنيد. نـه، از بهتريـن آنچه كـه داريـد، در راه خـدا انفاق كنيد كـه اين آيهى‌ سـورهى‌ بقره اسـت و 
آيهى‌ سـورهى‌ آل عمـران هم كه معروف اسـت، در ذهن همه هسـت كـه: »لن تنالـوا البرّ حتّى تنفقـوا ممّا تحبّـون«؛ آن 

عزيزترهـاش را در راه خدا بـده، آنچه كه بيشـتر به آن علاقـه دارى.

ريا انفاق را باطل مكيند
كي آيـه، يا كي دسـته آيات در اين باب اسـت كـه انفـاق در راه خدا مثـل نماز كي عبـادت اسـت و ريـا آن را باطل ميكند. 
اگر انفـاق را بـراى اين بكنيـم كه ديگـران بگويند بـه به، فلانـى انفـاق در راه خـدا كرد، تحسـين كنند مـا را، ايـن عمل را 
خراب ميكند و باطـل ميكند كه: »لا تبطلـوا صدقاتكم بالمـنّ و الاذى كالـّذى ينفق ماله رئـاء النّاس«، كه معلوم ميشـود 
كه آن كسـى كه رئاء النّـاسْ مالـش را ميدهد، بـراى ريا، او هـم كار خـودش را باطل ميكند. امـا در عين حـال اگر چنانچه 
بـدون ريا باشـد، هـم در راه خدا آشـكارا انفاق كـردن خوب اسـت و هم پنهان انفـاق كردن. اين موجب نشـود كه كسـانى 
انفاق آشـكار نكنند، بكنند، بدون ريا باشـد، اما آشـكار بـودن، در معرض ديدهـا بودن، هيچ اشـكالى ندارد كـه ميفرمايد: 
»ان تبـدوا الصّدقات فنعمّا هى«؛ چه بهتـر كه آنچه را كـه در راه خدا ميدهيد، آن را آشـكار كنيد، ديگران ببينند، تشـويق 

بشـوند و كار خير فضاى جامعـه را پر كند.

علامات نفاق 
چند آيه در قرآن هسـت كـه ميفهماند به مـا كه انفـاق نكـردن در راه خـدا و خش‌كدسـتى در راه‌هاى خيـر علامت نفاق 
اسـت؛ نفاق كه شـاخ و دم ندارد. آن كسـانى كه ادعـاى ايمان ميكننـد و اگر به آنهـا بگوئيد ب‌ىايمـان، بدشـان م‌ىآيد؛ اما 
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حاضر نيسـتند كي ريال از مال خودشـان را در راه خدا خرج بكنند و حاضر نيسـتند بخش متناسـبى از مـال را در راه خدا 
بدهند، اينها يـا الان منافقنـد يا خوف نفاق درباره‌شـان هسـت كه يـك جا در علائـم منافقيـن ميفرمايـد: »المنافقون و 
المنافقات بعضهم مـن بعض يأمرون بالمنكـر و ينهون عن المعـروف و يقبضون أيديهـم«؛ دستهاشـان را ميبندند؛ يعنى 
انفاق نميكننـد و در يـك جاى ديگر هم آن كسـانى هسـتند كـه با خدا عهـد ميكنند كـه اگر خدا بـه آنها چيـزى بدهد، 
در راه خـدا انفاق كنند: »فلمّـا اتاهم من فضله بخلوا بـه و تولوّا«؛ اينهـا هم كه بعـد از آنى كه چيزدار شـدند، بخل ميكنند، 
اينهـا را خدا ميفرمايـد: »فاعقبهم نفاقا فى قلوبهـم الى يوم يلقونـه بما اخلفـوا الّل ما وعـدوه«؛ چون وعدهى‌ خـدا را تخلف 
كردنـد، بنابراين خداى متعـال در دل اينها نفـاق م‌ىاندازد. پـس حاصل مطلب اينكه يكى از نشـانه‌هاى منافق اين اسـت 
كـه او قبض يد ميكنـد، يعنى انفـاق نميكند. نـه، نميتوانيـم حالا بگوئيـم كه هر كسـى كه قبض يـد ميكند، ايـن مطلقاً 

منافق اسـت، اما مطمئنـاً يكـى از علائم منافق اين اسـت.

وعده عذاب الهى براى كسانى كه انفاق نمكينند
در آياتى، عـذاب الهـى را براى كسـانى كه انفـاق نميكنند، وعـده داده. بـه چه دل خوش هسـتند كسـانى كـه در راه خدا 
حاضر نيسـتند انفاق بكننـد؟ كه اين آيهى‌ بسـيار شـديدالحن: »خـذوه فغلوّه. ثـمّ الجحيم صلـّوه. ثمّ فى سلسـلة ذرعها 
سـبعون ذراعا فاسـلكوه. انـّه كان لا يؤمن بـالّل العظيـم. و لا يحضّ على طعام المسـكين«؛ اينجا مسـئلهى‌ انفـاق نكردن 
نيسـت، مسـئلهى‌ ب‌ىتفاوت بودن در مقابل فقرِ فقرا و مسـتمندان اسـت. خونسـرد بودن در مقابل نيازهاى جامعه است؛ 
خونسـرد هم نبايد بود. حتى آن كسـى كه خودش هـم نميتواند انفـاق كند، بايـد ديگـران را وادار كنـد به انفـاق. در آخر 
سـورهى‌ منافقون ميفرمايـد: »و انفقوا ممّـا رزقناكم مـن قبل ان يأتـى احدكم المـوت فيقول ربّ لـو لا اخّرتنـى الى اجل 
قريـب فاصّـدّق و اكن مـن الصّالحين«؛ يعنـى در آنوقتـى كه مرگ بـه سـراغ او م‌ىآيـد - كه ناگهانـى هم مرگ به سـراغ 
همه م‌ىآيد، همـه ناگهان بـا مرگ روبـه‌رو ميشـوند، پيش‌بينـ‌ىاش را نكردنـد - آنجـا ناگهان به خـود م‌ىآيـد، ميگويد 
پروردگارا عقب بينـداز اين مهلت را، شـايد بتوانـم من تصدق بدهـم در راه خـدا، بتوانم انفاق كنم. حسـرت انفـاق نكردن 
اموالى كه حـالا او خواهد رفـت و آنها خواهد مانـد. و آيـات فراوانى كه باز هسـت از جمله آياتى كـه انفاق را، قـرض دادن به 

خـدا ميدانـد و از اين قبيل.

برخورد پيغمبر با جمع آوری خرما توسط بلال
كي روايتـى را عرض كنـم كه كي قـدرى بـاز حـدود كار را براى مـا روشـن ميكنـد و آن روايت اين اسـت كه رسـول خدا 
)صلىّ الّل عليه و اله و سـلّم( وارد منزلشـان شـدند و ديدند بلال حبشـى كه خادم حضرت و خدمتگزار منـزل آن حضرت 
بود، كي مقـدارى خرما، كي كوتـى از خرما كي گوشـه‌اى گذاشـته، پيغمبر چشمشـان افتاد بـه اين خرماهـا و فرمودند 
كه اينهـا را بـراى چه ميخواهـى؟ »ما هـذا يا بالل«، اين چيـه اينجا جمـع كردى؟ گفـت يا رسـول الّل چون شـما گاهى 
مهمان برايتـان م‌ىآيد و وقتـى مهمان داريد، ممكن اسـت چيـزى در منزل نباشـد و شـما ميخواهى از مهمـان پذيرائى 
كنى، اين را من نگه داشـتم بـراى روز مبـادا كه مهمانـى براى شـما بيايد. »اعـدّ ذلك لاضيافـك«؛ براى صرف شـخصى 
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خودمان هم نيسـت، بـراى مهمانهاسـت. پيغمبـر در جـواب او، بـراى كي مشـت خرمائـى كه بـراى مهمان نگه داشـته 
شـده، ببينيد چـه ميفرمايـد. فرمـود: »اما تخشـى ان تكون لـك دخان فـى نار جهنّم«؛ نميترسـى كـه ايـن خرمائى كه 
اينجا جمـع كردى، ايـن دودى بشـود بـراى تو در آتـش جهنم. معلوم ميشـود مـردم محتـاج بودند. بـه عبـارت ديگر در 
حالى كه مردم در بيـرون به اينى كه شـما تو خانـه‌ات جمع كـردى، احتياج دارند و شـما ايـن را نگه ميـدارى و نميدهى، 
نميترسـى كه خداى متعال ايـن را وسـيلهى‌ عذاب تـو قرار بدهـد؟ بعد فرمـود: »انفق يـا بلال«؛ انفـاق كـن. »و لا تخش 
مـن ذى العرش اقاللا«؛ از خـداى متعال ترس كم و كسـرى نداشـته باش، خـدا خواهد رسـاند. كي روز هم حـالا مهمان 
آمد تو خانه، نبـود، خب، نباشـد؛ خدا خواهد رسـاند ان‌شـاءالّل، از خدا نتـرس كه كم و كسـر در كار تو بگـذارد، بـده در راه 
خدا، آنوقتى كه لازم اسـت. و امام هشـتم على بن موسـى الرضا )عليه الصّلاة و السّالم( هم بـه فرزندش امام جـواد نامه‌اى 
نوشـت، ايشـان هم عين همين تعبيـر را با مختصـر تفاوتى خطاب بـه امام جـواد بـه كار برد. »فانفـق و لا تخـش من ذى 
العرش اقتـارا«؛ در راه خدا انفاق كن پسـرم و نترس از اينكه خداى متعال تو را در سـختى و تنگدسـتى نگـه دارد. اين طرز 

فكر اسالم اسـت و اين طـرز فكر اسالم فقط مال متوسـطين و فقرا نيسـت.

 پرکردن نيازهاى جامعه توسط كسانى كه تمكن دارند 
هر وقت مـا كي چيزى را اعالم كرديم، يـا براى جنگ، يا براى سـيل يا بـراى نيازهاى گوناگـون، اولين كسـانى كه اجابت 
كردند، طبقهى‌ متوسـط مردم اسـت. م‌ىآينـد انگشـترى را، طلائـى را بـه آدم ميدهند كه آدم خجالت ميكشـد، اشـك 
انسـان در م‌ىآيـد، م‌ىبيند كـه اين چـه خانوادهى‌ ضعيفى اسـت، انگشـترى كه به حسـب قيمـت ظاهرى كم‌بهاسـت، 
اگرچـه در باطن بسـيار باارزش و قيمتى اسـت، اينها هسـتند غالباً كـه م‌ىآيند ميدهنـد؛ افراد متوسـط و افـراد فقير، آن 
كسـانى كه پولهاى بيشـتر دارند، كمتر م‌ىآيند، نميگويـم هيچ نم‌ىآينـد، اما كمتر م‌ىآينـد، اين نميشـود. در جامعهى‌ 
اسالمى آن كسـانى كه بيشـتر دارنـد، آنها بايسـتى بيشـتر بدهند، فكـر نكنند از مالشـان كـم ميشـود، آنچه گيـر آنها 
م‌ىآيد، بمراتب ارزشـمندتر و بزرگتر اسـت از آنچه كه از دسـت آنها ميرود. آنچه نميدهند، او از دستشـان ميـرود، آنى كه 
ميدهند، او ميماند. رسـول خدا گوسـاله‌اى را يا بزغاله‌اى را قربانى كردنـد و آمدند فقراى مدينه و اين گوشـت را هى قطعه 
قطعه پيغمبر بريـد، داد بـه اينهـا و بردند. يـك كتف ايـن بزغاله مانـد در خانـه، يكـى از زوجات رسـول الّل عـرض كرد يا 
رسـول الّل! اين بزغاله همه‌اش رفت، فقـط كتفش ماند. پيغمبر فرمودند همـه‌اش ماند، فقط كتفـش خواهد رفت. همين 
كتفى كه مـن و تـو آن را ميخوريم و هضم ميشـود و نابود ميشـود، ايـن در حقيقت نابـود شـده و از بين رفتـه، بقيه‌اى كه 
داديم، ماند پيش خدا. نترسـند از اينكه آنچـه دادند، از بين رفـت، بدهند در راه خـدا و نيازها را بـرآورده كنند. ما مايليم كه 
با دعوت اسالمى، با دعـوت موعظه‌آميز و نصيحت‌آميز، آن كسـانى كه تمكـن دارند، بياينـد نيازهاى جامعـه را پر كنند. 
البتـه امروز مسـئلهى‌ جهاد مالى اسـت كـه فوق‌العـاده هم مهم اسـت، اما هميشـه هـم انـواع و اقسـام انفاقهـا در جامعه 

هسـت و مخصوص امروز نيسـت، انفاق را بايد هميشـه كرد و براى هميشـه آن را قدر شـناخت.
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آزادی اقتصادی و حكومت اسلامی*

نتیجه فعالیت اقتصادی منهای نظارت دولت اسلامی
ــد و  ــيعى دارن ــاز و وس ــدان ب ــادى مي ــاى اقتص ــردم در فعاليته ــه م ــامى اگرچ ــهى‌ اس ــاد جامع ــم در اقتص گفتي
ــد و هــر كســى ايــن حــق را دارد كــه فعاليــت و تــاش اقتصــادى بكنــد، امــا در كنــار ايــن  آزاد‌ىهــاى زيــادى دارن
حــق و اختيــار بــراى مــردم يــك اختيــار و حقــى هــم بــراى دولــت اســامى و قــدرت حاكــم بــر جامعــهى‌ اســامى 
قــرار داده شــده اســت و آن حــق كنتــرل و نظــارت و مراقبــت اســت. زيــرا اگــر ايــن حق بــراى حاكم اســامى نباشــد 
و مــردم بــدون نظــارت دولــت و بــدون رعايــت سياســتهاى دولــت تــاش اقتصــادى را شــروع كننــد و انجــام بدهند، 
ايــن يقينــاً در جامعــه بــه طغيــان، بــه ظلــم، به بغــى، بــه فســاد منتهــى خواهــد شــد و همــان وضعــى پيــش خواهد 
ــزرگ از  ــاى ب ــان كمپان‌ىه ــت و صاحب ــولاد و طــا و نف ــه ســاطين ف ــرمايه‌دارى هســت ك ــاى س ــه در دني ــد ك آم
ــواده  ــه و خان ــى از خان ــات زندگــى، يعن ــم از اوّلي ــردم ه ــد و قشــر بزرگــى از م ــت برخوردارن ــروت ب‌ىنهاي ــدرت و ث ق
و شــام شــب و لبــاس نگهدارنــدهى‌ از ســرما و گرمــا محرومنــد و بدتــر از آنجــا كشــورهائى كــه دنبالــه‌رو سياســتهاى 
آنهــا هســتند در جهــان ســوم از جملــه نظــام منحــط گذشــتهى‌ ايــن كشــور، نظــام پادشــاهى. اگــر نظــارت دولــت 
ــون هنگامــى  ــد معجــزه بكنــد. قان ــه خــودى خــود، نميتوان ــون اســامى ب اســامى و حاكميــت اســام نباشــد، قان
كاربــرد دارد و مؤثــر اســت كــه بــالاى ســر قانــون، يــك دســت قــوى و نيرومنــدى باشــد و آن دولــت اســامى اســت.

ىكي از اهرمهاى استقرار عدالت در جامعه‌ اسلامى
ــر  ــه تعبي ــامى و ب ــت اس ــامى و دول ــت اس ــامى، حكوم ــهى‌ اس ــت در جامع ــتقرار عدال ــاى اس ــى از اهرمه يك

 *. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران | ۶۶/۱۰/۱۱
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ــهى‌  ــاى مجموع ــه معن ــت ب ــك وق ــت را ي ــت و حكوم ــون دول ــت. چ ــامى اس ــى اس ــتگاه اجرائ ــنتر دس روش
ــه كار ميبريــم كــه شــامل دســتگاه قانونگــذارى و قــوهى‌ قضائيــه و دســتگاه اجرائــى همــه هســت،  حكومــت ب
ــل  ــد مقاب ــه باي ــى ك ــوهى‌ قضائ ــر ق ــاوه ب ــذارى و ع ــوهى‌ قانونگ ــر ق ــاوه ب ــت. ع ــن آن نيس ــور م ــا منظ اينج
تخلفــات از قانــون را بگيرنــد، يــك قدرتــى هــم متعلــق اســت بــه قــوهى‌ اجرائــى و دســتگاه اجرائــى كــه بــا ايــن 
قــدرت، بــا ايــن قــوه، بــا ايــن اعمــال نفــوذ و قــدرت بايــد در محــدودهى‌ قوانيــن اســامى و اصــول اســامى در 
جامعــه حضــور دائمــى داشــته باشــد و تخلفــات را ببينــد و بشناســد و از آنهــا جلوگيــرى كنــد، ظالــم را از ظلــم 
منــع كنــد، بغــى و طغيــان و تعــدى و تجــاوز را اجــازه ندهــد و خلاصــه مظهــر حاكميــت اســامى باشــد؛ يعنــى 
ــاى  ــهى‌ فعاليته ــى در هم ــور كامل ــد حض ــامى باي ــم اس ــامى و حاك ــى اس ــتگاه اجرائ ــامى و دس ــت اس دول
ــت  ــن را ميشــود ياف ــى اي ــل فراوان ــه از خــال شــواهد و دلائ ــن نظــر اســام اســت ك ــه داشــته باشــد. اي جامع
ــدارد. در زمينــهى‌ مســائل اقتصــادى هــم  ــارهى‌ اصــل ايــن قضيــه بحثــى و ترديــدى ن و شــايد كســى هــم درب
ــم  ــت و حاك ــه دول ــق ب ــورى اســامى اســت؛ متعل ــه جمه ــق ب ــت متعل ــن حاكمي ــدرت و همي ــن ق ــاً همي عين
نظــام جمهــورى اســامى اســت. اينجــا هــم غيــر از دســتگاه قانونگــذارى كــه قانــون را وضــع ميكنــد و غيــر از 
قــوهى‌ قضائيــه كــه وقتــى شــكايتى بشــود يــا وقتــى تخلفــى از قانــون بشــود، بــه ســراغ متخلــف خواهــد رفــت 
و جــرم و جنايتــى انجــام بگيــرد، مجــرم را مجــازات خواهــد كــرد، خــود دولــت اســامى هــم بــا اعمــال قــدرت 
ــر  ــد. اگ ــرى بكن ــا جلوگي ــات آنه ــد از تخلف ــردم، باي ــا قشــرهاى م ــا رابطــهى‌ مســتمر ب ــا حضــور دائمــى و ب و ب
ايــن بــود، آن وقــت آزادى امــور اقتصــادى در جامعــه، ظلــم و بغــى و تبعيــض و اختــاف طبقاتــى و از بيــن رفتن 
زندگــى و رفــاه قشــر عظيــم مســتمند اتفــاق نخواهــد افتــاد. اگــر ايــن نبــود، اگــر مجــرى دســتش بــاز نبــود و 

ــد. ــا ميگذارن ــر پ ــون را براحتــى زي ــدرت نداشــت، قان ــوان اعمــال ق ت

برخورد اميرالمؤمنين در دوران حكومت با تخلف در بازار 
ــى -  ــه قاض ــن، ن ــود اميرالمؤمني ــخص خ ــرت - ش ــه آن حض ــم ك ــن م‌ىبيني ــت اميرالمؤمني در دوران حكوم
ــر  ــرد اگ ــل ميك ــل و فص ــى ح ــد، قاض ــه ميكردن ــى مراجع ــه قاض ــردم ب ــى م ــود؛ يعن ــامى ب ــهى‌ اس در جامع
ــال  ــن ح ــا در عي ــت؛ ام ــون ميرف ــاوز از قان ــراغ متج ــه س ــى ب ــاد، قاض ــاق م‌ىافت ــى اتف ــى، دزد‌ىاى، جنايت قتل
ــه درّة«،  ــوق و مع ــى السّ ــده: »كان يخــرج ال ــل ش ــا نق ــد ج ــه چن ــى ك ــن حديث ــق اي ــن طب ــود اميرالمؤمني خ
ــد.  ــه نم‌ىآورن ــوازش ك ــراى ن ــه را ب ــود. تازيان ــه در دســتش ب ــه تازيان ــى ك ــازار مســلمانها ميشــد، در حال وارد ب
ــه او را  ــد ك ــه بگوي ــوهى‌ قضائي ــه ق ــد، ب ــف ميكن ــد تخل ــازار دي ــر كســى را در ب ــه اگ ــت ك ــن نميرف اميرالمؤمني
مجــازات كــن، ميرفــت تــا خــود او اعمــال قــدرت بكنــد و خــود او مانــع از ظلــم و تجــاوز بشــود. در يــك روايــت 
ــى  ــرة يطــوف ف ــام( كلّ بك ــاة و السّ ــه الصّ ــىّ )علي ــرده: »كان عل ــر ك ــل بيشــترى ذك ــا تفصي ــن را ب ــر اي ديگ
ــدّرّة«؛ يعنــى هــر روز اميرالمؤمنيــن ايــن كار را ميكــرد؛ كار دفعــى نبــود.  اســواق الكوفــة ســوقا ســوقا و معــه ال
ــر  ــا س ــارت و بازاره ــب و تج ــز كس ــهى‌ مراك ــه هم ــه ب ــود ك ــن ب ــن اي ــتمر اميرالمؤمني ــداوم و مس ــه كار م بلك
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ــه كار،  ــادهى‌ ب ــود و روى شــانه‌اش؛ يعنــى آم ــى عاتقــه« - در دســتش ب ــدّرّة عل ــه ال ــه هــم - »مع ــزد و تازيان مي
كــه اگــر ديــد كســى دارد ظلــم ميكنــد، همــان جــا اميرالمؤمنيــن تعزيــز شــرعى را دربــارهى‌ او اجــرا كنــد. بــه 
عامــل خــود يعنــى اســتاندار خــود در مصــر كــه جنــاب مالــك اشــتر هســت، اميرالمؤمنيــن ســفارش ميفرمايند 
كــه: »فمــن قــارف حكــرة بعــد نهيــك ايّــاه فنــكّل بــه«؛ يعنــى بعــد از آنــى كــه تــو مــردم را از احتــكار و ضبــط 
اشــياء مــورد احتيــاج مــردم نهــى كــردى، كســى مرتكــب ايــن گنــاه شــد، »فنــكّل بــه«؛ بــا او ســختگيرى كــن، 
ــن  ــاده‌روى نكــن، اي ــر اســراف«؛ زي ــه فــى غي ــه و عاقب ــكّل ب ــش ميفرماينــد: »فن ــه دنبال ــر. البت ــام بگي از او انتق

ــى اســت. شــرط اصل

ضرورت رعایت تقوا و پرهیز از زياده‌روى توسط مسئولین تعزير
ــند  ــب باش ــد مواظ ــتند، باي ــلمانها هس ــان مس ــى در مي ــدود قانون ــظ ح ــر و حف ــئول تعزي ــه مس ــانى ك كس
ــى كــه اميرالمؤمنيــن فرمــوده؛  ــد تقــوا را رعايــت كننــد و دچــار اســراف نشــوند، آنچنان ــاده‌روى نكننــد، باي زي
چــون خــود ايــن اســراف يــك فســاد اســت مثــل همــان فاســدى كــه جنــس را احتــكار كــرده؛ فرقــى نميكنــد، 
ــت  ــامى و حكوم ــت اس ــه دول ــل اينك ــا اص ــت. ام ــت اس ــرف حكوم ــون از ط ــت؛ چ ــر اس ــم بدت ــايد از او ه ش
ــان را  ــاى پنه ــكارى نيســت، خلافه ــه خــاف آش ــى ك ــر بشــود، در آنجائ ــردم حاض ــان م ــد در مي اســامى باي
ــرتاً وارد كار بشــود، در  ــود او مباش ــدارد، خ ــى ن ــى اطلاع ــتگاه قضائ ــه دس ــى ك ــد، در آنجائ خــودش كشــف كن
ــه حكــم حضــرت  ــرات حكومتــى ب ــت اســامى ايــن كار را بكنــد. آن روزى كــه مســئلهى‌ تعزي ــد دول اينجــا باي
امــام امــت بــه دولــت واگــذار شــد، ايــن ســئوال بــراى بعضــى پيــش آمــد كــه چــرا قــوهى‌ قضائيــه ايــن كار را 
نميكنــد. شــكى نيســت كــه ايــن كار قــوهى‌ قضائيــه اســت، امــا وقتــى قــوهى‌ قضائيــه دچــار يــك كمبودهائــى 
ــا همــهى‌ تــاش فراوانــى كــه ميكننــد، بــه خاطــر نداشــتن نيــروى انســانى  ــرادران قــوهى‌ قضائيــه ب اســت و ب
ــازه داد  ــرد؛ نميشــود اج ــا ك ــردم را ره ــوارد برســند، نميشــود م ــهى‌ م ــه هم ــد ب ــن لازم نميتوانن ــا قواني لازم ي
بعضــى از افــراد سوءاســتفاده‌چى كــه هم‌ســلكهاى خودشــان و همكارهــاى خودشــان و مؤمنيــن را هــم دچــار 
ــه  ــد و هــرج و مــرج در جامعــهى‌ اســامى ب ــد بكنن ــا هــر كار ميخواهن ــد، اينه ــام ميكنن ــد و بدن مســئله ميكنن
ــم  ــارات حاك ــه از اختي ــم را ك ــن حك ــذا اي ــود و ل ــد وارد بش ــامى باي ــت اس ــود. دول ــن نميش ــد؛ اي ــود بياي وج
ــه  ــد. البت ــى را اجــرا كردن ــرات حكومت ــد و مســئلهى‌ تعزي ــام صــادر كردن ــه هســت، ام ــى ول‌ىفقي اســامى يعن
ــد، از حــدود  ــن كار را انجــام ميدهن ــه مباشــرتاً اي ــه كســانى ك ــن نيســت ك ــاى اي ــه معن ــى ب ــرات حكومت تعزي
ــاً  ــود، حتم ــر بش ــن كارى اگ ــن چني ــه، اي ــوند؛ ن ــراف بش ــار اس ــوند و دچ ــارج بش ــه خ ــوا و ملاحظ ــدل و تق ع
بايســتى برخــورد بشــود و ان‌شــاءالّل برخــورد هــم خواهــد شــد. منتهــ‌ى مــردم بايــد توجــه بكننــد كــه آنچــه 
بــه معنــاى حضــور دولــت اســامى اســت، ايــن يــك مســئلهى‌ اساســى اســت. نبايــد هــم كســى تصــور كنــد 
ــت  ــاب حاكمي ــن از ب ــد، اي ــه م‌ىآمدن ــاى كوف ــه بازاره ــام( ب ــاة و السّ ــه الصّ ــن )علي ــه اميرالمؤمني ــه اينك ك
ــود، بايــد در همــهى‌  ــاب نهــى از منكــر ب ــه، زيــرا اگــر از ب ــود. ن ــاب نهــى از منكــر ب آن حضــرت نبــود، مثــاً از ب
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ــام  ــل را انج ــن عم ــن اي ــه اميرالمؤمني ــت. در كوف ــام ميگرف ــن كار انج ــه اي ــى آن حضــرت در مدين دوران زندگ
دادنــد؛ يعنــى در مقــر حكومتشــان، مــال دوران حكومــت اســت، مــال حاكــم اســت. نبايــد تصــور كــرد چــون 
ــه  ــازار نشــدند ك ــز وارد ب ــر هرگ ــن ديگ ــد. معصومي ــن كار را انجــام ميدهن ــن معصــوم هســتند، اي اميرالمؤمني
ــه  ــت ك ــح اس ــن و واض ــاً روش ــد. كام ــام بدهن ــن كار را انج ــت، اي ــوم هس ــام معص ــال ام ــه م ــارى ك ــه اختي ب
ــن كار را انجــام  ــت اســامى اي ــه عنــوان امــام جامعــه و در رأس دول ــه عنــوان حاكــم اســام، ب اميرالمؤمنيــن ب

ــه وجــود دارد. ــزى اســت ك ــك چي ــن ي ــد؛ اي ميدادن

به کار رفتن اختيارات دولت در خدمت مظلومان 
ــه كار  ــد ب ــه باي ــم در جامع ــدى و ظل ــع تع ــتضعفان و در راه رف ــان و مس ــت مظلوم ــت در خدم ــارات دول اختي
بــرود. يعنــى وقتــى در جامعــه احســاس ميشــود كــه نظــم موجــود بــه يكفيتــى اســت كــه يــك عــده‌اى پامــال 
ــد از اختيــارات خــودش اســتفاده  ــت باي ــى اســت كــه دول ميشــوند و حقوقشــان تضييــع ميشــود، اينجــا آنجائ
ــت  ــه دول ــه ب ــت ك ــى اس ــان اختيارات ــن هم ــوند و اي ــال بش ــان پام ــتضعفان و مظلوم ــه مس ــذارد ك ــد و نگ بكن
ــا انجــام  ــرل و نظــارت همــهى‌ فعاليته ــا كنت ــد ب ــه باي ــت اســام ك ــدرت حاكمي ــى ق اســامى داده شــده؛ يعن

ــرد. بگي
امــام ميفرماينــد بــر اينكــه دولــت ميتوانــد در مقابــل خدماتــى كــه انجــام ميدهــد، شــروط الزامــى مقــرر كنــد. 
ــه  ــا كارگــر يــك رابطــهى‌ غيــر عادلان يعنــى كارفرمــا كــه در شــرايط عــادى و بــدون نظــارت دولــت ميتوانــد ب
ــه كارگــر  ــات رفاهــى لازم را ب ــاد كنــد، مــزد كارگــر را كــم كنــد، امكان ــد ســاعت كار را زي ــرار بكنــد، ميتوان برق
ــك سلســله از  ــت ي ــر رعاي ــد ب ــزام كن ــار و ال ــا را اجب ــد كارفرم ــت ميتوان ــد، دول ــر بياي ــر كارگ ــار ب ــد و فش نده
الزامــات و وظايــف كــه بــر عهــدهى‌ كارفرمــا گذاشــته بشــود. در اختيــار دولــت اســامى چنيــن چيــزى هســت، 
ــرق، از آب، از جــادهى‌  ــد شــما از ب ــا ميگوي ــه كارفرم ــى ب ــد. يعن ــا ميكن ــه كارفرم ــه ب ــى ك ــل آن خدمات در مقاب
اســفالته، از اســكله، از بنــدر، از انــواع و اقســام امكانــات و خدمــات دولتــى اســتفاده ميكنــى، شــرط اســتفادهى‌ 
ــل  ــرط را در مقاب ــن ش ــى؛ اي ــر بكن ــه كارگ ــك را ب ــن كم ــما بايســتى اي ــه ش ــن اســت ك ــات همي ــن خدم از اي
ــراى  ــه كارگــر ظلــم نشــود، ب ــراى اينكــه ب ــراى چــى؟ نكتــهى‌ اساســى ايــن اســت: ب كارگــر متعهــد بشــوى؛ ب
ــوق  ــت از حق ــراى حماي ــد، ب ــداول در نياي ــرف مت ــج و ع ــز راي ــك چي ــه صــورت ي ــه ب ــض در جامع ــه تبعي اينك
محرومــان... امــام كــه فرمودنــد دولــت ميتوانــد شــرطى را بــر دوش كارفرمــا بگــذارد - شــرط الزامــى - ايــن هــر 
شــرطى نيســت، آن شــرطى اســت كــه در چهارچــوب احــكام پذيرفتــه شــدهى‌ اســام اســت و نــه فراتــر از آن. 

فتواى ول‌ىفقيه، ضابطه‌ شرعى در جامعه‌ اسلامى 
ــه؛ چــون در  ــواى ول‌ىفقي ــى فت ــم، يعن ــه شــده‌اى هــم كــه ميگوئي ــه احــكام پذيرفت ــهى‌ اســامى البت در جامع
ــائل  ــر در مس ــاى ديگ ــاوى فقه ــت. فت ــه اس ــواى ول‌ىفقي ــام، فت ــرعى نظ ــهى‌ ش ــامى آن ضابط ــهى‌ اس جامع
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ــراى خودشــان و مقلدينشــان - اگــر مقلدينــى داشــته باشــند - البتــه مجــرى و مجراســت  شــخصى و فــردى ب
ــادات،  ــهى‌ عب ــاب بقي ــاب حــج، در ب ــاب روزه، در ب ــاب نمــاز، در ب ــى نيســت. در ب ــن حرف و حجــت اســت؛ در اي
ــدى وجــود داشــته  ــن مقلَ ــر چني ــد ديگــرى - اگ ــواى مقلَ ــق فت ــر طب ــد، ب ــه انجــام ميدهن ــردى ك ــاى ف كاره
ــدارد كــه عمــل كننــد، امــا در مســائل كلــى كشــور، در آن چيزهائــى كــه ضابطــهى‌ عمومــى  باشــد - مانعــى ن
ــا  ــاى قانونگــذارى در مجلــس شــوراى اســامى اســت، تنه ــى كــه مبن ــراى آن چيزهائ ــراى كشــور هســت، ب ب
ــه طــور اســتنتاج و خلاصه‌گيــرى عــرض ميكنــم  ــن ب ــى كــه معتبــر هســت، فتــواى امــام اســت... بنابراي فتوائ
كــه در همــهى‌ زمينه‌هــا و از جملــه در زمينــهى‌ فعاليتهــاى اقتصــادى دســت دولــت اســامى و حاكــم اســامى 
ــه  ــق ب ــه متعل ــارى را ك ــد اختي ــه ايشــان ميتوانن ــه ك ــام و ول‌ىفقي ــى ام ــه حاكــم اســامى، يعن ــاز اســت. البت ب
ــهى‌  ــه در جامع ــرادى ك ــهى‌ عناصــر و اف ــه بقي ــا ب ــه ي ــوهى‌ قضائي ــه ق ــا ب ــه ي ــوهى‌ مجري ــه ق ايشــان هســت، ب
اســامى هســتند، اعطــا كننــد و دولــت اســامى و دســتگاه اجرائــى اســامى بــه اتــكا اختيــارات امــام ميتوانــد 
ــاك  ــن م ــه اي ــرد ك ــى را بگي ــوى بغ ــرد، جل ــم را بگي ــوى ظل ــد، جل ــدرت بكن ــال ق ــهى‌ اســامى اعم در جامع
ــال  ــداى متع ــى«؛ خ ــاء ذى القرب ــان و ايت ــدل و الاحس ــر بالع ــد: »انّ الّل يأم ــه ميفرماي ــت ك ــامى اس ــام اس نظ
ــن الفحشــاء و  ــى ع ــكان، »و ينه ــه نزدي ــردن ب ــردن و كمــك ك ــت و نيكــى ك ــه عدال ــد نســبت ب ــان ميده فرم
ــدى  ــردن، تع ــم ك ــن ظل ــى همي ــى« يعن ــد. »بغ ــى ميكن ــى نه ــرات و از بغ ــى«؛ از فحشــا، از منك ــر و البغ المنك
كــردن، از حقــوق خــود تجــاوز كــردن، طغيــان كــردن، امــوال ديگــران را بــه ناحــق و ظلــم غصــب كــردن، بــه 
مردمــى كــه بــه كار آنهــا محتــاج هســتند تعــدى كــردن، طبقــهى‌ مســتمند و محــروم و مســتضعف جامعــه را 
پايمــال كــردن. خــب، امــر خــدا فقــط امــر زبانــى نيســت، نهــى خــدا فقــط نهــى ارشــادى نيســت. امــر و نهــى 
خــدا يعنــى قــوام جامعــهى‌ اســامى و نظــام جامعــهى‌ اســامى ايــن اســت و ايــن جــز بــا اختيــارات حكومــت 

ــت. ــر نيس ــامى امكان‌پذي ــت اس ــى و دول ــتگاه اجرائ ــامى و دس اس
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تشـريفاتى نبـودن مقولـه مطبوعات بـراى جمهورى 
اسلامى 

افزایش آگاهى مردم با مطبوعات سالم 
دولت و مطبوعاتيها بايد كار را جدّى بگیرند

سه دسته مطبوعات در كشور
برخی ها قصد معارضه با نظام دارند

فضاى كشور را فضاى تشنّج مطبوعاتى قرار ندهید
نظامى را كه قبول دارید تضعيف نكنید

يكفيّت دادن به كارها، مهمترين كار مطبوعاتی‌ها
از مطبوعات قسم دوم، انتظار زيادى نداريم

حضور عناصر نامطمئن در مطبوعات معاند با نظام
غرض‌ورزى و ب‌ىانصافىِ مطبوعات معاند

تنگ نظرىِ مطبوعات معاند
ضرورت رعایت خطوط قرمز از سوی مطبوعات

آزادی مطبوعات و نظام اسلامی
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آزادی مطبوعات و نظام اسلامی*

تشريفاتى نبودن مقوله مطبوعات براى جمهورى اسلامى 
مطلـب اوّل، در باب جايـگاه مطبوعات اسـت. سـؤالى كه امـروز مطرح اسـت، اين اسـت كه مطبوعات در كشـور ايـران و 
در نظام جمهـورى اسالمى، كجـاى كارند؟ كه هسـتند و چه هسـتند؟ آيـا زايد و سـربارى هسـتند؟ زينت‌المجالسـى 
هسـتند؟ يا نه؛ كي عنصـر حقيقـى و مؤثـّر و اجتناب‌ناپذير و سـازنده‌اند؟ نظـر ما، البتـه، معطوف بـه نكتـه دوم و جمله 
اخير اسـت. ما معتقديم كه مطبوعـات براى نظام جمهورى اسالمى، كي مقوله تجمّلاتى و تشـريفاتى نيسـت. بنابراين، 
افزايش آن، تنـوّع آن، يكفيّت يافتـن آن، و اگر خطايـى دارد، تصحيح آن، جزو كارهاى اساسـى در اين نظام اسـت. شـايد 
پرسـيده شـود: »مگر نظام جمهورى اسالمى چه خصوصيتى دارد كه چنيـن پرداختـن و رويكردى به مطبوعـات، جزو 
كارهاى اساسـى آن اسـت؟« در جـواب م‌ىگوييم: خصوصيت اين اسـت كـه نظام جمهورى اسالمى كي نظـام مردمى 
اسـت و كسـى نم‌ىتواند اين را منكـر شـود. مخالفين ما هـم نم‌ىتوانند ايـن را منكر شـوند. حداكثر اين اسـت كـه مردم 
را تخطئـه مك‌ىننـد و م‌ىگويند »مـردم نفهميدند و بـا اين مسـؤولين و اين نظام، صفـا كردنـد.« بالاخره صفـاى مردم با 
اين نظـام را نم‌ىتوانند منكر شـوند و اين، مطلب واضحى اسـت. سـر و كارِ ما با مردم اسـت؛ پـس اين نظام، نظامى اسـت 

مردمى.

افزایش آگاهى مردم با مطبوعات سالم 
نظـام مردمى، جز بـا آگاهى مردمْ ممكن نيسـت پيش بـرود. نظـام ديكتاتورى، نظـام غير مردمـى، نظام كودتايـى، نظام 
تحميلى كه بـا مردم سـر و كارى ندارد، دسـت مـردم كارى نـدارد، با فكر مردم سـر و كارى نـدارد، برايش مهم نيسـت كه 

*. بیانات در دیدار مدیران و مسئولان مطبوعات كشور | ۷۵/۲/۱۳
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مردم بفهمند يا نفهمنـد. چه آن‌جا كه شمشـير حاكم اسـت و چه آن‌جا كه سـرمايه حاكم اسـت - فرقى نمك‌ىنـد - اگر 
دشـمنى و مخالفتى هم با نظام شـد، بالأخره سـر و كارش با پول يا شمشـير اسـت و كارى به اراده و خواسـت مردم ندارد. 

بنابراين، بـراى آن نظـام، آگاهى مردم مهم نيسـت. م‌ىخواهنـد بدانند، م‌ىخواهنـد ندانند.
مسـؤولان ياوه‌گوى رژيم گذشـته، كي وقت گفتـه بودند كه »هر كـس با ما مخالـف اسـت، از اين مملكت بيـرون برود!« 
برخورد نظامهـاى غيرمردمى بـا مردم، چنين اسـت. البتـه گاهـى، رياكارانه، اسـم مـردم را م‌ىآورند؛ لكن تظاهر اسـت و 
واقعى نيسـت. نظام مردمى - كه مردم در بافـت اصلى آن دخالـت دارند - مسـتغنى از آگاهى مردم نيسـت. بايد مردمش 
را آگاه كنـد؛ بايد به آنهـا قوّت تحليل بدهـد و بايد آنهـا را از آگاهيهـا و معلومـات لازم و مفيـد و معرفتِ لازم سرشـار كند. 
منظور، تبليغات نيسـت كه حرفهـاى خودش را پيوسـته بـه خورد مـردم دهد؛ نـه. مـراد، اين نيسـت. در نظـام مردمى، 
مـردم بايد اهل تحليل شـوند تا بفهمنـد كه نظام برايشـان مفيد اسـت. آگاهى بـراى چنين نظامى، مثـل آب و هـوا، لازم 
و واجب اسـت. نظام مـا، اين گونه اسـت. هر چه مردم بيشـتر آگاه باشـند، نظام جمهورى اسالمى، بيشـتر سـود م‌ىبرد. 

بنابرايـن، اين نظـام، به آگاه سـازى مردم نيازمند اسـت.
خوب؛ مطبوعات نقششـان روشـن شـد. مطبوعات يعنى مطبوعات سـالم؛ نه لزوماً مطبوعاتـى كه طرفدار دولت باشـند 
مطبوعاتى كه طريق سالمت بپيمايند و بنا بر عناد و بدجنسـى نداشـته باشـند. اين گونه مطبوعات، در هر رشته‌اى قلم 
بزنند - سياسى باشند، فرهنگى باشـند، اقتصادى باشـند، درباره مسـائل خارجى حرف بزنند، در خصوص مسائل داخلى 
حرف بزنند - و هـر كارى كـه بكنند، به نفـع نظام حركـت كرده‌اند. چـرا؟ چون بـر مايه آگاهى مـردم م‌ىافزاينـد. موضع 

مطبوعات در جمهورى اسالمى، اين اسـت.

دولت و مطبوعاتيها بايد كار را جدّى بگیرند
حرف مـن دو مخاطـب دارد: يـك مخاطب، دولـت اسـت. دولت بايد موضـوع مطبوعـات را خيلى جـدّى بگيـرد... دولت، 
ناگزير بايد در مسـائل مطبوعات سـهم داشـته باشـد. حـالا كي وقت سـهم مـادّى اسـت؛ مثـل سـهميه‌ها و يارانه‌هاىي 
كـه در بخشـهاى مختلـف م‌ىدادنـد و كمكهاىي كـه مك‌ىردند. يـك وقت هـم سـهم حمايتهاى معنـوى اسـت، كه آن 

حمايتهـاى معنوى، مهمتـر از حمايتهـاى مـادّى و كمكهاى گوناگون اسـت.
مخاطب دوم حرف من، خودِ مطبوعاتيها هسـتند كـه بايـد كار را از حالت تفنّن خارج كنند. كار، جدّى و اساسـى اسـت و 

براى اين ملـت، امرى لازم اسـت.

سه دسته مطبوعات در كشور
تقسـيم بندى مطبوعات كشـور، در ارتباط با نظـام از جهت فضـاى كلىّ مطبوعـات و جهت كلـى دادن به آنهـا، كارى 
لازم اسـت. از ايـن جهـت بنـده ايـن تقسـيم‌بندى را مك‌ىنـم، والّ فعلاً بنـاى ايـراد و اعتراض نسـبت به كسـى نـدارم. از 
ايـن جهت، مطبوعات كشـور به سـه قسـم تقسـيم م‌ىشـوند: كي قسـم مطبوعاتى هسـتند كـه نظـام را قبـول دارند و 
موافقين نظامنـد. البته منظور اين نيسـت كـه دولـت را با همـه كارهايش قبـول دارند. كسـانى كه نظـام را قبـول دارند، 
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طيف وسـيعى را تشـكيل م‌ىدهند. بعضى منتقد بـه دولت يـا طرفدار آن هسـتند. بعضـاً معترض بـه فالن وزارتخانه و 
فلان تشـكيلات و دسـتگاه، يا مدافـع آنها هسـتند. ولى به هـر حال، نظـام جمهـورى اسالمى را در ايـران، قبـول دارند. 
در بيـن آنها چپ هسـت، راسـت هسـت، سيالق مختلـف هسـت، جناح‌بنديهاىي با خـط و خطـوط مختلـف در عرصه 
سياسـى هسـت. اينها همه در كي طرف قرار م‌ىگيرند و اكثريت هم اينهايند. قسـم دوم، مطبوعاتى هسـتند كه نسـبت 
به نظـام اسالمى ب‌ىتفاوتنـد. يعنى هيـچ گونـه طرفـدارى از نظـام -حتّى بـه صـورت درج كي خبـر - نمك‌ىننـد؛ لكن 
كارى هـم بـه كار نظـام ندارنـد و از كنـار آن رد م‌ىشـوند. اين هـم كي قسـم از مطبوعـات اسـت. )مثل مجالت علمى، 
مجلات فرهنگىِ محـض، مجلّت شـعرى، مجلات تخصّصـى و امثـال اينها.( كي قسـم هم مطبوعاتى هسـتند كه بنده 
اسمشـان را مجلات يا روزنامه‌هـاى »معاند« م‌ىگذارم؛ »مطبوعات معاند«! كه البته تعدادشـان زياد نيسـت و اسـمى هم 
از مجله‌اى نم‌ىآوريـم! از جمله اصطلاحات غلـط و رايج در اين قسـم از مطبوعـات، اصطلاح »دگرانديش« اسـت. عناصر 
فعّال در اين مطبوعـات هم، خوششـان م‌ىآيد كه به آنهـا »دگرانديـش« اطلاق شـود! در معنا م‌ىخواهنـد بگويند چون 
ما انديشـه ديگرى داريم، مورد غضب دسـتگاه هسـتيم! البته خيلى هم مورد غضب نيسـتند. به هر حال، بحث انديشـه، 

اصلاً نيسـت. بحث »دگرانديشـى« نيست.

برخی ها قصد معارضه با نظام دارند
در جمهـورى اسالمى، همـه گونه انديشـه‌اى آزاد اسـت. مـا با اقليّتهـاى مذهبـى هم مثـل بـرادران خودمان برخـورد و 
رفتـار و رفاقـت مك‌ىنيـم. اصلاً يادمـان نم‌ىآيـد كه فالن كس - فـرض بفرماييـد - مذهـب ديگـرى دارد و قاعدتـاً فكر 
مـا، دين ما و اسالم مـا را هـم قبول نـدارد! حتّـى بـه خانه‌هاى آنهـا هم م‌ىرويـم. بنده سالهاسـت كه به مناسـبت سـال 
نو مسـيحى، معمولاً به خانه شـهداى مسـيحى مـ‌ىروم. طرف، آشـورى يـا ارمنى اسـت. به خانه‌شـان م‌ىرويـم؛ پهلوى 
زن و بچه و جوانشـان م‌ىنشـينيم؛ حـرف م‌ىزنيم و ميـوه و شيرين‌ىشـان را م‌ىخوريـم؛ ولى هيـچ يادمان هـم نم‌ىآيد 
كه اينها مذهـب ديگرى دارند. ما در جمهورى اسالمى، بحث انديشـه نداريم كه مثلاً چون كسـى انديشـه ديگـرى دارد، 
بـا او برخورد كنيم. اصاًل اين طور نيسـت! پـس، »دگرانديش« يعنى چـه؟! بحث، بحثِ »عناد« اسـت؛ بحـث »معارضه« 
اسـت؛ بحث »غرض‌ورزى« اسـت. غـرض ورزى مك‌ىننـد؛ چون ايـن نظام را قبـول ندارنـد. البته فقط قبول نداشـتن هم 
نيسـت. بنا دارند با نظـام معارضه كنند. يعنـى عناد كنند و بـه همان مقـدارى كه جرأتشـان اقتضا مك‌ىنـد، ضربه بزنند. 
البته چنـدان هـم آدمهاى بـا جرأتى نيافتيمشـان! امّـا همان مقـدار كه شـرايط ايجـاب مك‌ىنـد، در پى آنند كـه حرفى 
بزننـد؛ در بزنگاهى خاص، نيشـى فرو كننـد و زهـرى بريزند. بحثْ سـرِ اينهاسـت؛ يعنـى مغرضين كه كي طبقـه و كي 

دسـته‌اند.

فضاى كشور را فضاى تشنّج مطبوعاتى قرار ندهید
هر كـدام از اينها، حكمـى دارنـد... ديدگاه مـن درباره گـروه اوّل اين اسـت: مـا معتقديـم آقايانى كه نظـام را قبـول دارند، 
وظايفى هم به عهـده دارند. ايـن وظايف، با سـليقه و عقيده خـاص آنها هم هيچ منافاتـى ندارد. توقّع اين اسـت كـه به آن 
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وظايف عمـل كنند.
يكـى از آن وظايف اين اسـت كه فضاى كشـور را فضاى تشـنّج مطبوعاتـى قرار ندهنـد. يعنى پيوسـته اين بـه آن و آن به 
اين بـد نگويد... يـك نفر خطِّ كي اسـت، يكى خطِّ دو اسـت، يكى خطِّ سـه اسـت. خـوب؛ هر كس خـطِّ خـودش را برود، 
كار خـودش را بكند. توقّع نيسـت كه اينها از سيالق خودشـان، به خاطر ديگرى دسـت بردارند. هر كسـى مبنايـى دارد، 

ممشـاىي دارد، سـليقه‌اى دارد. پس، كي توقّع اين اسـت كه بـا دعواهاى خودشـان، فضا را، فضاى تشـنّج نكنند.

نظامى را كه قبول دارید تضعيف نكنید
توقّع دوم اين اسـت: نظامـى را كه قبـول دارند، تضعيـف نكننـد. نم‌ىگوييم به فالن وزير يا فلان مسـؤول يا فالن بنياد 
يا فلان نهـاد انقلابى، اعتراض نكنيـد. اگر اعتـراض و انتقاد در حدّ معقولى باشـد، چه مانعـى دارد؟! به قـول آقايان دولتيها 
»سـازنده« هم هسـت. بر سـرِ انتقاد، بحثى نداريم. بحث بر سـرِ نظام اسـت. از آن‌جا كه پايه هر نظـام و هر زندگـىِ فردى 
بر اميد اسـت، پس اميـد را در دلهاى مـردم متزلزل نكنيـد. اين، يكى از سفارشـهاى ماسـت. بـه گونه‌اى حـرف نزنيد كه 
پيـر و جـوان و زن و مـرد، افـق آينده خـود را تيـره و مه آلـود ببيننـد. چـرا ايـن كار را مك‌ىنيـد؟! ايران كـه افق مـه آلود و 
تيره‌اى نـدارد! ايـن ملت، ملتى اسـت كه با همه مشـكلات بـزرگ در طـول قرنها دسـت و پنجه نرم كـرده و بر همـه آنها، 

ولو بعد از گذشـت مدتهـا، فائق آمده اسـت. پـس افق تيـره‌اى در كشـور نداريم.
خوب؛ امروز امريكا جلو ما سـينه سـپر كرده اسـت؟ كـرده باشـد! اسـرائيل در صحنه بين‌المللى سـگدو م‌ىزنـد؟ خوب؛ 
بزند. براى مـا اهميتى نـدارد. يا فـرض كنيد اجناس و كالاها گران شـده اسـت؟ خوب؛ شـده باشـد. يـك وقت هـم ارزان 
خواهد شـد. منظور اين اسـت كه اگـر در هر زمينـه‌اى، وضع نابسـامانى به وجـود م‌ىآيـد، نبايد مجوّز شـود كه مـا فروغ 
اميـد را در دلهـا بميرانيم. اين، نم‌ىشـود. اين، جايز نيسـت. اصـل و اصـول انقلاب را زير سـؤال نبريد. اسالم را زير سـؤال 
نبريـد. نگذاريد مسـائلى كـه پايه‌هاى اصلـى انقلاب اسـت، با نوشـته‌هاى ناشـيانه يـا نوشـته‌هاىي كه بعضى اشـخاص، 
زيركانـه در مطبوعـات شـما وارد مك‌ىننـد، زير سـؤال بـرود. مراقـب اين مـوارد باشـيد. البته عـرض كرديم كه سيالق 

مختلف اسـت و ما هم با سيالق مختلـف كارى نداريـم. علـ‌ىاىّ حـال، توصيه ما اين اسـت.

يكفيّت دادن به كارها، مهمترين كار مطبوعاتی‌ها
يكى هم نشـر فرهنگ عمومـى و دانش اجتماعى اسـت كـه بايد بـه آن عمق و يكفيّـت دهيـد. اصلاً مهمترين كار شـما 
آقايـان و خانمهـا كـه در مطبوعـات كار مك‌ىنيـد، اين اسـت كه بـه كارهـا يكفيّت دهيـد؛ هم بـه كارهاى سياسـى، هم 
به كارهـاى فرهنگى و هـم به كارهـاى ادبـى. انسـان گاهى اوقـات در مطبوعـات، صفحـه شـعر را م‌ىنگرد؛ اصاًل رغبت 
نمك‌ىند بخوانـد. سـرمقاله را نـگاه مك‌ىند؛ اصاًل هيـچ جاذبه‌اى نـدارد. پـس زيباىي در سـخن چه شـد؟! لطافـت زبان 
فارسـى چه شـد؟! هنر نويسـندگى چه شـد؟! ذوق چه شـد؟! مگر نه كه ايـن همه براى يكفيّت بخشـيدن بـه مطبوعات 
اسـت؟! از واژه‌هاى سـنجيده، تعبيرات زيبا و تريكبـات نو اسـتفاده كنيد. از هنـر، از كاريكاتـور و از عكس اسـتفاده كنيد. 
تحليلهاى خوب چاپ كنيـد. خوب؛ اينهـا مواردى اسـت كه ما از همـه مطبوعاتِ قسـم اوّل، انتظـار داريـم رعايت كنند.
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از مطبوعات قسم دوم، انتظار زيادى نداريم
از مطبوعات قسـم دوم، انتظار زيـادى نداريم. يعنى به هيچ وجه از كسـانى كـه درباره نظام، اظهـار نظر مثبتى نمك‌ىنند، 
حرفى در تأييـد نم‌ىزننـد، مشـغول كار علمـى و فرهنگـى خودشـان هسـتند و البته عليـه نظـام، اقـدام و فعاليتى هم 
نمك‌ىنند، هيچ انتظارى نداريـم. اين را بدانيد! بنده به عنوان مسـؤول كشـور عرض مك‌ىنـم: هيچ گونه انتظـارى نداريم. 
هر كـس در اين زمينه از فشـار دسـتگاه سـخن به ميان مـ‌ىآورد، خالف واقـع و دروغ گفته اسـت. آنهـا كار خودشـان را 
بكننـد. اگر فرهنـگ كشـور را تقويت مك‌ىننـد، دولت بايد كمكشـان كنـد. اگر سـواد مـردم را زيـاد مك‌ىنند؛ بـه ترويج 
ادبيـات م‌ىپردازنـد و زبـان فارسـى را رواج م‌ىدهنـد، دولـت بايـد كمك هـم به آنهـا بكند؛ ولـو ب‌ىتفاوتنـد. با مـا كارى 

ندارند، نداشـته باشـند. ما هيچ انتظـارى از اينهـا نداريم.

حضور عناصر نامطمئن در مطبوعات معاند با نظام
اما دسـته سـوم، وضعشـان فرق مك‌ىنـد. البتـه اگر مطبوعـات قسـم سـوم را »معانـد« م‌ىنامم، بـه اين معنا نيسـت كه 

شمشـير به دسـت گرفته‌ايـم و م‌ىخواهيـم سراغشـان برويم؛ خيـر!...
اوّلاً در مطبوعاتى كه معاند با نظام جمهورى اسالمى هسـتند، عناصر نامطمئـن، زياد اسـت. اگر هم واقعاً بعضـى از افراد 
كه در اين قسـم مطبوعـات حضـور دارند، بنـا ندارند بـا دسـتگاه در بيفتنـد؛ اما وجـود آدمهاى نابـاب در تشكيلاتشـان، 
حتمى اسـت. مـا در اين تشـكيلات آدمهاىي را م‌ىشناسـيم كه سـابقه آنهـا به كلّى غيـر قابل اعتمـاد و سـالب اطمينان 
اسـت. فـرض بفرماييـد در اين تشـكيلات، عنصر يـا عناصرى بـا گرايش ماركسيسـتىِ قـوى حضـور دارند كه شـناخته 
شـده‌اند. بنده بسـيارى از آنهـا را بـا نـام و نشـان و آثـار، از ديرباز م‌ىشناسـم. من با محيط روشـنفكرى كشـور، سـالهاى 
متمـادى ارتبـاط تنگاتنـگ و نزدكي داشـتم و با خيلـى از ايـن افراد كـه بعضـى در ايراننـد و بعضى در خـارج، يـا ارتباط 
نزدكي و دوسـتانه، يا سالم و عليـك و يا آشـناىي داشـتم. اغلب آنها خـارج از دايـره اطّالع و معرفت من نيسـتند. پيش 
از پيروزى انقالب، سـالهاى متمـادى، لااقل با آثارشـان آشـناىي داشـته‌ام. در ميـان اينها كسـانى بودند كه گرايشـهاى 
ماركسيسـتىِ تندى داشـتند و بـا همين گرايشـهاى ماركسيسـتى، بناى همـكارى با سـاواك را گذاشـتند و يـا در دفتر 
»فرح« مشـغول فعاليت شـدند! خوب؛ اين سـابقه، سـابقه خيلى پاىك اسـت؟! به چنين عناصرى م‌ىتوان اعتمـاد كرد؟! 
البته توقّع داشـتن از عنصر يا عناصرى چنين، واقعاً توقّع ب‌ىجاىي اسـت. كسـانى در مطبوعاتِ قسـمِ سـوم حضـور دارند 
كـه امـروز دم از آزادى م‌ىزنند. م‌ىگوينـد: »آزادى بيان نيسـت و اختناق حاكم اسـت.« م‌ىگوينـد: »دولت هر چـه را كه 
دلخواه خـودش باشـد، اجـازه گفتن و نوشـتن م‌ىدهـد.« در حالـى كه خودشـان هـم م‌ىدانند خالف واقـع م‌ىگويند. 
برخى از هميـن افـراد، در دوران رژيم شـاه هم به كارهـاى مطبوعاتى سـرگرم بودند. آن اختناق سـياه را م‌ىديدنـد؛ اما نه 
فقط لب از لب نم‌ىگشـودند كه همـكارى هم مك‌ىردند! اينها با ستايشـهاى زبانى، نوشـتن مقـالات و با نوشـتن كتاب و 
جزوه، به نفع دسـتگاه آن روز كار مك‌ىردند. آيـا اينها در دفاع از آزادى صادقند؟! كسـى كه دوره اختناق محمّدرضا شـاهى 
را تحمّـل كـرده و لب به اعتـراض نگشـوده، اگـر در دوران جمهورى اسالمى كـه هر كس هـر چه م‌ىخواهد م‌ىنويسـد، 

دم از آزاديخواهـى بزند، آيـا از صداقت برخوردار اسـت؟!
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اينها توجّـه ندارند كه خودشـان مكذّب خودشـان هسـتند. مصداقِ كسـى هسـتند كه كي سـاعت اسـتدلال مك‌ىرد تا 
ثابت كنـد آدم كم حرفى اسـت! مرتبّ م‌ىنويسـند آزادى نيسـت و نوشـته‌هاى خـود را با انـواع تهمتها همـراه مك‌ىنند. 
نظام را متحجّـر، تنگ نظر، كي سـونگر، ب‌ىسـواد، غافل از مسـائل نو، قـرون وسـطاىي و داراى عينك كهنـه م‌ىنامند و با 
اسـتفاده از تعبيرات به اصطلاح ادبـى و هنـرى، آن را متّهم مك‌ىنند. بـا اين حال، اگـر فرضاً روزنامه‌اى مطلبى عليهشـان 
بنويسـد، فرياد بـر م‌ىآورند كـه »محيـط، محيط تهمت اسـت و بـه ما تهمـت م‌ىزننـد.« آيا تهمـت زدن به مسـؤولين 
نظام؛ يعنى كسـانى كـه عمـرى را در مبـارزه، در سـختى و در رنـج و مصائب رژيمى كه شـما بـا آن همـكارى مك‌ىرديد، 
گذراندنـد و اكنون هم كـه مسـؤوليت دارند، از اين مسـؤوليت بـراى دنياى خودشـان هيچ اسـتفاده‌اى نمك‌ىننـد، جايز 
اسـت، ولى انتقاد از شـما، خطاى نابخشـودنى اسـت؟!... برخـى افراد كـه فجايع رژيم سـابق را تحمّـل كردند و لـب از لب 
نگشـودند، دم از آزاديخواهى و پايمال شـدن حقوق بشـر م‌ىزنند! در مقابل چنين مسـائلى، انسـان احسـاس مك‌ىند كه 

بعضى افـراد، چقدر بـى انصافند!

غرض‌ورزى و ب‌ىانصافىِ مطبوعات معاند
شـما بدانيد، مـا تحملّمان خيلـى زياد اسـت. واقعـاً در نظـام جمهـورى اسالمى، تحمّل شـنيدن حـرف مخالف خيلى 
بالاسـت. البتـه دلايلى هـم دارد كـه طبيعـى اسـت. امـا غـرض ورزى و ب‌ىانصافـى هـم حـدّى دارد! اينها غـرض‌ورزى و 
ب‌ىانصافـى مك‌ىنند. هـر وقت كه دشـمنان مـا در خارج از كشـور، تهمتـى را عليه جمهـورى اسالمى عنوان كردنـد، در 
همين مطبوعات قسـم سـوم، به همان شـكل يا به اشـكال ديگـر، تكرار شـد. آنها راجـع بـه محدوديت زن گفتنـد، اينها 
هم م‌ىگويند! آنهـا راجع به پايمال شـدن حقوق بشـر گفتنـد، اينها هم م‌ىگوينـد! آنها راجع به تروريسـم گفتنـد، اينها 
هم م‌ىگوينـد! آنها راجـع بـه بك‌ىفايتى دولـت گفتند، اينهـا هـم م‌ىگويند! آنهـا راجع بـه اينك‌ه نظـام اسالمى، نظام 
متحجّر قرون وسـطاىي اسـت گفتند، اينها هم م‌ىگويند! چرا انسـان اين قدر با دشـمن همـكارى كند؟! چرا انسـان اين 
قدر از ميهن خـودش و از كسـانى كه براى اين ميهن دلسـوزانه زحمت مك‌ىشـند، بيـزارى بجويـد و ناجوانمردانه اعراض 
كند؟! واقعـاً چـرا؟! اينها چـه مرضـى دارند؟! مـن كه تعجّـب مك‌ىنـم! اينها حتّـى ارزشـهاى ايرانىِ محـض را هـم زير پا 

م‌ىگذارنـد. مثلاً كريسـمس را بـر عيد نـوروز ترجيـح م‌ىدهند!

تنگ نظرىِ مطبوعات معاند
در دوره‌هاى قبل از جمهورى اسالمى، هميشـه ايران تجزيه شـد و هميشـه از ايران كَندند. هيچ كدام از سلاطين پهلوى 
و قاجار، اين افتخـار را ندارند كـه بتوانند بگوينـد ما مرزهاى ايـران را حفـظ كرده‌ايم. قاجارها كه وضعشـان معلوم اسـت. 
پهلويها هم، شـهرهاى مركزى ايران را سـالها زير چكمه سـربازان خارجى انداختنـد و زن و مـرد و ناموس اين كشـور را به 
دسـت آنها دادند. تنها جمهورى اسالمى بود كـه مردانه ايسـتاد و نگذاشـت كه متجاوزين يـك قدم جلو بيايند. هشـت 
سـال جنگ مگر شـوخى اسـت؟! هشـت سـال جنگ و آن همه فداكارى! جوانان ما در مقابل اتحّاد شـرق و غرب و »ناتو« 
و همـه و همه مقاومـت و ايسـتادگى كردند و ميهـن را نجـات دادند. آيـا در مطبوعاتى كه زمان جنگ منتشـر م‌ىشـدند 
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و يـا اينك‌ه بعـد از جنگ به وجـود آمدند، يـك كلمه از ايـن كار بـزرگ و دفاع عظيم و پرشـكوه، نبايد سـتايش شـود؟! در 
مطبوعات معاند، اگر يـك وقت اسـمى از دفاع مقـدّس و رزمندگان بيايد، همراه با مسـخرگى اسـت. چرا؟! چـون رزمنده 
ما داراى محاسـن اسـت و اينها از محاسـن خوششـان نم‌ىآيد! فقط علتّش اين اسـت. آيا اين نشـانگر ب‌ىانصافى نيست؟! 
جالب اسـت كه اينها، ديگـران را بـه تنگ‌نظرى متّهـم مك‌ىننـد! آيا تنگ نظر، دسـتگاه اسـت يا خـودِ اينهـا!؟ اين تنگ 
نظرى نيسـت كه انسـان از بزرگترين ارزش دوران خودش - دفاع مقـدّس - فقط به خاطـر اينك‌ه پيروان آن ديـن دارند و 
او با دين مخالف اسـت، اغمـاض كند؟! پيـروان آن، مذهبى هسـتند و اين م‌ىخواهد سـر به تن مذهب و مذهبيها نباشـد! 
متأسـفانه اين گونه اسـت. پشـت سـر هم و پيوسـته تهمت م‌ىزنند؛ آن وقت اگر در مقام پاسـخگوىي برآيـى، م‌ىگويند 

»شـما به ما تهمـت زديد!«

ضرورت رعایت خطوط قرمز از سوی مطبوعات
همه مطبوعـات بايد توجّه داشـته باشـند كـه خـطّ قرمـزى وجـود دارد و از اين خـطّ قرمز، هيچ كـس نبايد عبـور كند. 
نه اينك‌ه مـا اجـازه نم‌ىدهيـم؛ در هيچ جاى دنيـا اجـازه نم‌ىدهنـد. در به اصطالح دمكراتيكترين كشـورها هـم اجازه 
نم‌ىدهند. شـما ببينيـد آن وقتهـا كـه در امريكا خبـرى از مـوج چپ بـود - حالا كـه ديگر ايـن خبرها نيسـت - چپهاى 
امريـكا -اعـم از گروههاى كمونيسـت يـا سوسياليسـت - و اجتماعاتشـان تحت چـه شـرايطى زندگى مك‌ىردند! شـما 
رمانهاىي را كه بعضـى از نويسـندگان داراى گرايش به چپ، مثل »هواردفاسـت« نوشـته‌اند - چند رمان او به فارسـى هم 
ترجمه شـده و بنده ديـده‌ام - بخوانيـد و ببينيد دربـاره چپها چه مطالـب تكان‌دهنـده‌اى آورده‌اند! همين كتـاب معروف 
»خوشـه‌هاى خشـم« اثر »جان اشـتاين بك« يا ديگر كتابش را كه الان در ذهنم نيسـت، بخوانيد و ببينيـد راجع به وضع 
چپها و برخورد سـردمداران مركزِ به اصطلاح دمكراسـى با آنها، چه نوشـته اسـت! بخوانيـد و بدانيد كه مركـزِ به اصطلاح 
دمكراسـى و قبله كسـانى كه صاحب چنين قلمهاى بـد و زشـتى در ايراننـد، حتّى حاضر نبودنـد چپهـا را تحمّل كنند؛ 
چون معتقد بودند، ماركسيسـم، نظام سـرمايه دارى امريكا را زير سـؤال م‌ىبرد. خـوب؛ اگر چپها را تحمّـل مك‌ىردند، به 
معناى موافقت با عبـور آنها از خطّ قرمـز بود. اگر امـروز مجموعه‌اى در امريكا پيدا شـود كه بنويسـد، بگويد و شـعار بدهد 
»امريـكا بايد تجزيه گردد«، يا شـعار بدهـد »امريكا بايد بـه چهل و نه ايالت تقسـيم شـود«، چگونه با آن رفتـار مك‌ىنند؟ 
اگر امـروز كسـى در امريكا قد عَلـَم كند و بگويـد »چون چهـل، پنجاه ميليون سـياه در ايـالات متّحده زندگـى مك‌ىنند، 
بايد كشـور جداگانه‌اى داشـته باشـند و بخشـى از امريكا را به آنها بدهيد تا حكومت تشـكيل دهند«، دولت امريـكا با وى 
چه برخوردى خواهد داشـت؟ آيا همـان كارى را كه بـا فرقه داووديهـا كردند و همه را در سـاختمانى به آتش كشـيدند، با 

او نخواهنـد كرد؟
اينها خطـوط قرمز كي ملت اسـت. شـما، انقلاب را زير سـؤال ببـرى، اصل انقالب را نفى كنـى و در نفى نظـام جمهورى 

  اسلامى بكوشى؟! خوب؛ اين خطّ قرمز اسـت و قابل تحمّل نيست.
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داشتن استقلال فكری در باب مفهوم آزادى 
همـكارى دو گـروه بـر ضـدّ اسلامى و بومـى كردن 

مقوله آزادى
تفاسير متعدّد از ليبراليسم

حقّ انسانى، حداكثر منشأ و فلسفه آزادى در غرب
اسلام آزادى را امر فطرى انسان م‌ىداند

در ليبراليسـم، آزادى انسـان منهاى حقيقتـى به نام 
دين و خداست

علت نامحدود بودن آزادی در ليبراليسم غربى
علت محدود شدن آزادی در اسلام 

در غرب، حدّ آزادى را منافع مادّى تشيكل م‌ىدهد
یکی از حدود آزادی در غرب

ارزشـهاى اخلاقـى در غـرب مانعـى بـراى آزادى 
نيستند

و...

استقلال فكری و آزادی
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استقلال فكری و آزادی*

داشتن استقلال فكری در باب مفهوم آزادى 
دو نكته در بـاب مسـأله »آزادى« مطـرح اسـت... يكـى از آن دو نكته‌اى كـه م‌ىخواهم عـرض كنم، اين اسـت كه 
در بـاب مفهـوم آزادى، مـا بايـد اسـتقلال را - كه شـعار ديگر ماسـت - بـه كار گيريـم؛ يعنى مسـتقل فكـر كنيم؛ 
تقليـدى و تبعـى فكـر نكنيـم. اگـر در اين مسـأله كـه پايـه بسـيارى از مسـائل و پيشـرفتهاى ماسـت، بنا شـد از 
ديگـران تقليـد كنيـم و چشـمهايمان را فقط بـر روى دريچـه‌اى كـه تفكّـرات غربى را بـه مـا م‌ىدهد، بـاز كنيم، 

خطـاى بزرگـى مرتكـب شـده‌ايم و نتيجـه تلخـى در اختيـار خواهـد بود.
مسـأله »آزادى« يكى از مقولاتى اسـت كـه در قرآن كريـم و در كلمـات ائمّـه عليهم‌السّالم به‌طور مؤكّـد و مكرّر 
روى آن تأيكـد شـده اسـت. البتـه تعبيـرى كـه در اين‌جـا از آزادى مك‌ىنيـم، مرادمـان آزادى مطلق نيسـت كه 
هيـچ طرفـدارى در دنيـا نـدارد. فكـر نمك‌ىنـم كسـى در دنيا باشـد كـه بـه آزادى مطلـق دعـوت كنـد. مرادمان 
آزادى معنـوى هـم كـه در اسالم و بخصـوص در سـطوح راقـى معارف اسالمى هسـت، نيسـت؛ آن محـلّ بحث 
مـا نيسـت. آزادى معنـوى چيزى اسـت كه همه كسـانى كـه معتقـد بـه معنوياتنـد، آن را قبـول دارند؛ محـلّ رد 
و قبـول نيسـت. منظـور از »آزادى« كـه در اين‌جـا بحـث مك‌ىنيـم »آزادى اجتماعـى« اسـت؛ آزادى بـه مثابـه 
يـك حـقّ انسـانى بـراى انديشـيدن، گفتـن، انتخـاب كـردن و از ايـن قبيـل. هميـن مقولـه، در كتـاب و سـنّت 
مورد تجليـل قـرار گرفته اسـت. آيـه شـريفه 157 سـوره »اعـراف« م‌ىفرمايـد: »الذّيـن يتبّعـون الرّسـول النّبىّ 
الامّـىّ الـّذى يجدونـه مكتوبـاً عندهـم فـى التّوريـة والانجيـل يأمرهـم بالمعـروف و ينهاهـم عـن المنكـر و يحلّ 
لهـم الطيّبـات و يحـرّم عليهـم الخبائـث و يضـع عنهـم اصرهـم و الاغالل التّـى كانـت عليهـم«. خداونـد يكى از 
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خصوصيـات پيامبـر را ايـن قـرار م‌ىدهـد كـه غـل و زنجيرهـا را از گـردن انسـانها بـر مـ‌ىدارد و »اصـر« يعنـى 
تعهّـدات تحميلـى بـر انسـانها را از آنها م‌ىگيـرد. مفهـوم خيلى عجيب و وسـيعى اسـت. اگـر وضع جوامـع دينى 
و غيردينـى در آن دوره را در نظـر داشـته باشـيد، م‌ىدانيـد كه ايـن »اصر« - ايـن تعهّـدات و پيمانهـاى تحميلى 
بر انسـانها - شـامل بسـيارى از عقايد باطـل و خرافـى و بسـيارى از قيـود اجتماعى غلطى كه دسـتهاى اسـتبداد 
يا تحريـف يا تحميـق بر مـردم تحميل كـرده بود، م‌ىشـود. »اغالل« هم كه غـل و زنجيرهاسـت، معلوم اسـت... 
»آزادى اجتماعـى« بـه هميـن معنايـى كـه امـروز در فرهنـگ سياسـى دنيا ترجمـه م‌ىشـود، كي چنين ريشـه 
قرآنـى دارد. هيـچ لزومى نـدارد كه مـا به ليبراليسـم قـرن هجدهـم اروپـا مراجعه كنيـم و دنبـال اين باشـيم كه 
»كانـت« و »جـان اسـتوارت ميـل« و ديگـران چـه گفته‌انـد! مـا خودمـان حـرف و منطـق داريـم. آن حرفهـا به 

دلايلـى نم‌ىتوانـد بـراى مـا راهگشـا باشـد. مقولـه »آزادى« را اسالمى بدانيد.

همكارى دو گروه بر ضدّ اسلامى و بومى كردن مقوله آزادى
البته به نظـر من، دو گـروه هسـتند كه بر ضدّ اسالمى كـردن و بومـى كردن و خـودى كـردن مقولـه »آزادى« با 

هـم همـكارى مك‌ىنند:
كي گروه كسـانى هسـتند كـه در كلماتشـان، مرتـّب از گفته‌هاى فلاسـفه دو، سـه قرن اخيـر غربى براى مسـأله 
»آزادى« شـاهد م‌ىآورنـد: فلانك‌ـس اين‌طـور گفته اسـت، فالن كس آن‌طـور گفته اسـت. البتـه اينهـا نجيبها 
هسـتند كـه اسـم ايـن فلاسـفه را م‌ىآورنـد؛ امـا بعضـى فيلسـوف‌نماهاى مطبوعاتـى هـم هسـتند كـه حـرف 
»جـان اسـتوارت ميل« و حـرف فالن فيلسـوف فرانسـوى يـا آلمانـى يـا امريكايـى را م‌ىآورنـد، ولى اسـمش را 
نم‌ىآورنـد؛ بـه نـام خودشـان م‌ىگوينـد! اينهـا هم تقلـّب مك‌ىننـد، ليكـن باز هـم به ايـن كه ايـن فكر بـه وجود 
آيـد كـه تفكّـر آزادى و مفهـوم آزادى اجتماعـى، كي فكـر غربى و يـك هديه از سـوى غـرب براى ماسـت، كمك 

! مك‌ىننـد
يـك دسـته ديگـر هـم كـه بـه اينهـا ندانسـته كمـك مك‌ىننـد، كسـانى هسـتند كـه تـا مفهـوم آزادى مطـرح 
م‌ىشـود، فـوراً مرعـوب م‌ىشـوند، احسـاس وحشـت مك‌ىننـد و فريـاد مك‌ىشـند كـه آقـا! ديـن از دسـت رفت! 
نه؛ ديـن بزرگتريـن پيـام‌آور آزادى اسـت. چـرا ديـن از دسـت بـرود؟! آزادىِ درسـت و آزادىِ معقـول، مهمترين 
هديـه ديـن بـه يـك ملـت و بـه يـك جامعـه اسـت. بـه بركـت آزادى اسـت كـه انديشـه‌ها رشـد پيـدا مك‌ىند و 
اسـتعدادها شـكوفا م‌ىشـود. اسـتبداد، ضدّ اسـتعداد اسـت. هر جا اسـتبداد باشـد، شـكوفاىي اسـتعداد نيسـت. 
اسالم، شـكوفاىي انسـانها را م‌ىخواهـد. منابـع عظيم انسـانى بايسـتى مثـل منابـع طبيعى اسـتخراج شـوند، تا 
بتوانند دنيـا را آبـاد كننـد. بـدون آزادى مگـر ممكن اسـت؟ با امـر و نهى مگـر ممكـن اسـت؟ بنابراين، ايـن فكر 
هم غلط اسـت كه كسـانى اين‌گونه فكـر كننـد. ايـن دو دسـته غربگرايـان و احتياطكنـان - اين‌طورى اسمشـان 
را بگذاريـم - در واقـع بـدون اينك‌ه خودشـان بداننـد، با هـم همدسـتى مك‌ىننـد تـا مفهـوم »آزادى« را كاملًا از 
حوزهى‌ اسالمى خارج كننـد؛ در حالـى كه چنيـن چيزى نيسـت و مفهـوم »آزادى« كي مفهوم اسالمى اسـت.
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تفاسير متعدّد از ليبراليسم
در اسالم، براى هميـن آزاد‌ىاى كـه ذكـر شـد - آزادى اجتماعـى - امتياز بيشـترى قائل شـده‌اند، تـا در مكاتب 
غربـى. البتـه تفاسـير ليبراليسـم خيلى متعـدّد اسـت. يعنـى از وقتى كـه بعـد از رنسـانس، تفكّـر ليبراليسـم در 
فرانسـه و در اروپـا و بعـد در همه‌جـاى دنيـا رشـد پيـدا كـرد و بعد هـم به انقالب فرانسـه منتهـى شـد و بعد هم 
به شـكل تحريـف شـده‌اى در جنگهاى اسـتقلال امريـكا بـه كار گرفتـه شـد و آن منشـور امريكاىي به‌وجـود آمد 
تا كنـون دههـا تفسـير از ليبراليسـم ارائه شـده اسـت؛ بخصـوص در ايـن اواخـر. ايـن اواخـر، نظريه‌پـردازان و به 

اصطالح ايدئولوگهـاى امريكايـى يـا پيشـكرده امريـكا، مرتـّب در اين زمينـه قلـم م‌ىزنند.
 ايـن را هم بـه شـما بگويم كـه خيلـى از ايـن متفكّرانى كـه حتّـى امريكايـى نيسـتند، به سـفارش دسـتگاههاى 
امريكايـى، در هميـن زمينـه بخصـوصِ »ليبراليـزم« مطلب م‌ىنويسـند! كتابهايشـان ممكـن اسـت در اتريش يا 
آلمان يا فرانسـه نوشـته شـده باشـد؛ اما در نيويـورك چاپ م‌ىشـود! سـفارش، سـفارش امريكاىي اسـت؛ منشـأ 
هم اهـداف امريكاىي اسـت كه خـودِ اين هـم داسـتان مفصّلى اسـت. ليكـن سـرجمع همه ايـن حرفها، بـا وجود 

همه ايـن تفاسـير گوناگونى كـه وجـود دارد، ديـدگاه اسالمى، كي ديـدگاه راقى اسـت.

حقّ انسانى، حداكثر منشأ و فلسفه آزادى در غرب
آنهـا بـراى اينك‌ـه بـراى »آزادى« فلسـفه‌اى ارائـه دهنـد، دچـار مشـكلند. فلسـفه آزادى چيسـت؟ چـرا بايـد 
بشـر آزاد باشـد؟ لازم اسـت اسـتدلال و ريشـه فلسـفى داشـته باشـد. حرفهاى گوناگونى زده شـده اسـت: فايده، 
خيرجمعى، لـذّت جمعى، لـذّت فـردى و حدّاكثر حقّـى از حقـوق مدنى. همـه اينها هم قابل خدشـه اسـت؛ خود 

آنهـا هـم خدشـه كرده‌اند.
 اگـر به نوشـتجاتى كـه در زمينـه مقولـه ليبراليسـم در همين سـالهاى اخير منتشـر شـده، نـگاه كنيـد، خواهيد 
ديد كه چقـدر حرفهـاى وقتگيـر و ب‌ىثمـر و ب‌ىفايده و شـبيه مباحثـات دوران قـرون وسـط‌ى را در مقولـه آزادى 
گفته‌اند. ايـن يكى حرفـى زده اسـت، آن يكى جواب داده اسـت؛ دوبـاره جواب او را پاسـخ داده اسـت! واقعـاً براى 
روشـنفكران جهان سـوم، بد سـرگرم‌ىاى نيسـت! يكى طرفدار اين نظريه بشـود، يكى طرفـدار آن نظريه بشـود؛ 
يكى اسـتدلال ايـن را قبول كنـد، يكى حاشـيه‌اى بـه اسـتدلال آن بزند؛ يكـى نظريه را بـه نام خودش بـه ديگرى 

بدهد.حداكثـر اين اسـت كه منشـأ و فلسـفه آزادى، كي حقّ انسـانى اسـت.

اسلام آزادى را امر فطرى انسان م‌ىداند
اسالم، بالاتر از ايـن گفته اسـت. اسالم آزادى را امـر فطرى انسـان م‌ىدانـد. بله؛ يـك حقّ اسـت، اما حقّـى برتر 
از سـاير حقـوق؛ مثل حـقِ‌ّ حيات، حـقِ‌ّ زندگـى كـردن. همچنـان كه حـقِ‌ّ زندگـى كـردن را نم‌ىشـود در رديف 
حقِ‌ّ مسـكن و حقِ‌ّ انتخـاب و ... گذاشـت - برتر از اين حرفهاسـت، زمينـه همه اينهاسـت - آزادى هـم همين‌طور 
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اسـت. اين، نظر اسالم اسـت.
 البتـه اسـتثناهاىي وجـود دارد. اين حـق را در مـواردى م‌ىتوان سـلب كـرد؛ مثـل حقّ حيـات. كي نفر كسـى را 
مكُ‌ىشـد، قصاصـش مك‌ىنند. يـك نفر فسـاد مك‌ىنـد، قصاصـش مك‌ىننـد. در مقولـه حـقّ آزادى هـم اين‌گونه 
اسـت؛ منتهـا اينهـا اسـتثناء اسـت. ايـن، ديـدگاه اسالم اسـت. بنابرايـن، ايـن فكـر غلط اسـت كـه تصـوّر كنيد 
تفكّـر آزادى اجتماعـى، تفكّرى اسـت كه غـرب به مـا هديه كرده اسـت؛ هر وقـت هم خواسـتيم حرف شـيرين و 
جالبى در ايـن زمينه بزنيـم، حتماً كتاب فالن كـس را آدرس بدهيم؛ نـام فلانك‌س را كـه در غرب نشسـته براى 
خـودش فكر كـرده و نوشـته، ذكـر كنيم؛ نـه. بايد مسـتقل فكـر كـرد؛ بايد بـه منابع خـودى و بـه منابع اسالمى 
مراجعـه كـرد. انسـان از تفكّـرات ديگـران، بـراى تشـريح ذهـن و يافتـن نقطه‌هاى روشـن اسـتفاده مك‌ىنـد؛ نه 

براى تقليـد كـردن. اگر پـاى تقليـد به ميـان آمـد، ضرر بـزرگ خواهـد بود.

در ليبراليسم، آزادى انسان منهاى حقيقتى به نام دين و خداست
در اين‌جا مـن دو، سـه تفـاوت عمـده »آزادى« در منطـق اسالم را بـا آزادى در منطق غرب بيـان مك‌ىنـم. البته 
عرض كردم ليبراليسـم، سـرجمع همـه نظريه‌هـا و گرايشـهاى گوناگونى اسـت كـه در ايـن مكتب وجـود دارد و 
ممكـن اسـت بعضـى از ايـن نظريه‌هـا و گرايشـها، در بعضـى زمينه‌هـا با بعضـى ديگـر مقـدارى اختلاف داشـته 

باشـد؛ امـا مجموعش اينهاسـت.
در مكتـب غربـى ليبراليسـم، آزادى انسـان، منهـاى حقيقتـى به نـام ديـن و خداسـت. لـذا ريشـه آزادى را هرگز 
خدادادگـى نم‌ىداننـد. هيچكـدام نم‌ىگوينـد كـه آزادى را خـدا به انسـان داده اسـت؛ دنبال كي منشـأ و ريشـه 
فلسـفى برايش هسـتند كه عرض كـردم. ريشـه‌هاىي هـم ذكـر كرده‌انـد و تفسـيرهاى گوناگونـى در ايـن زمينه 
دارنـد. در اسالم، »آزادى« ريشـه الهـى دارد. خـودِ اين، يـك تفاوت اساسـى اسـت و منشـأ بسـيارى از تفاوتهاى 
ديگـر م‌ىشـود. بنابـر منطق اسالم، حركـت عليـه آزادى، حركـت عليه يـك پديـده الهى اسـت؛ يعنـى در طرف 
مقابل، يـك تكليف دينى بـه وجود مـ‌ىآورد. امـا در غرب چنيـن چيزى نيسـت؛ يعنى مبـارزات اجتماعـى كه در 
دنيـا بـراى آزادى انجام م‌ىگيـرد، بنابـر تفكّر ليبراليسـم غربـى، هيـچ منطقى نـدارد. مثاًل يكـى از حرفهاىي كه 
زده م‌ىشـود »خير همگانـى« يا »خيـر اكثريتّ« اسـت. ايـن ريشـه »آزادى اجتماعى« اسـت. چرا مـن بايد بروم 
براى خيـر اكثريتّ كشـته شـوم و از بين بـروم؟ اين ب‌ىمنطـق اسـت. البته هيجانهـاى موسـمى و آنـى، خيليها را 
بـه ميدانهاى جنـگ مك‌ىشـاند؛ اما هـر گاه هـر كـدام از آن مبارزانى كـه در زير لـواى چنيـن تفكّراتى مبـارزه‌اى 
كـرده باشـند - اگـر واقعـاً زير لـواى ايـن تفكّـرات، مبـارزه‌اى انجـام گرفتـه باشـد - بـه مجـرّد اينك‌ـه از هيجان 

ميـدان مبـارزه خارج شـوند، شـك خواهنـد كرد: چـرا من بروم كشـته شـوم؟
در تفكّـر اسالمى، اين‌گونـه نيسـت. مبـارزه بـراى آزادى، يـك تكليف اسـت؛ چـون مبـارزه بـراى كي امـر الهى 
اسـت. همچنـان كـه اگـر شـما م‌ىبينيـد جـان كسـى را م‌ىخواهنـد سـلب كننـد، موظّفيـد برويـد بـه او كمك 
كنيـد. يـك وظيفـه دينـى اسـت كـه اگـر نكرديـد گنـاه كرده‌ايـد. در زمينـه آزادى هـم همين‌طـور اسـت؛ بايد 
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برويـد، يـك تكليف اسـت.

علت نامحدود بودن آزادی در ليبراليسم غربى
بر ايـن تفـاوت اساسـى، بـاز تفاوتهـاى ديگـرى مترتبّ م‌ىشـود. يكـى اين اسـت كـه در ليبراليسـم غربـى چون 
حقيقـت و ارزشـهاى اخلاقـى نسـبى اسـت، لـذا »آزادى« نامحـدود اسـت. چـرا؟ چون شـما كـه به كي سلسـله 
ارزشـهاى اخلاقـى معتقديـد، حـق نداريـد كسـى را كه بـه اين ارزشـها تعـرّض مك‌ىنـد، ملامـت كنيد؛ چـون او 
ممكن اسـت به اين ارزشـها معتقـد نباشـد. بنابراين هيچ حـدى بـراى آزادى وجود نـدارد؛ يعنى از لحـاظ معنوى 
و اخلاقـى، هيچ حـدّى وجـود نـدارد. منطقـاً »آزادى« نامحدود اسـت. چـرا؟ چـون حقيقـت ثابتى وجـود ندارد؛ 

چون بـه نظر آنهـا، حقيقـت و ارزشـهاى اخلاقى نسـبى اسـت.
 »آزادى« در اسالم اين‌گونه نيسـت. در اسالم، ارزشـهاى مسـلّم و ثابتى وجود دارد؛ حقيقتى وجود دارد. حركت 
در سـمت آن حقيقـت اسـت كـه ارزش و ارزش‌آفريـن و كمـال اسـت. بنابرايـن، »آزادى« با ايـن ارزشـها محدود 
م‌ىشـود. اينك‌ـه اين ارزشـها را چگونـه بايـد فهميد و بـه دسـت آورد، مقوله ديگرى اسـت. ممكن اسـت كسـانى 
راههـاى غلطـى را در فهم ايـن ارزشـها برونـد؛ ممكن اسـت كسـانى راههـاى درسـتى را برونـد. آن خـارج از اين 

بحـث اسـت. به‌هرحـال »آزادى« محـدود به حقيقـت و محـدود به ارزشهاسـت.

علت محدود شدن آزادی در اسلام 
هميـن »آزادى اجتماعى« كه اين‌قـدر در اسالم ارزش دارد، اگـر در خدمت ضايع كـردن فرآورده‌هاى ارزشـمند 
معنـوى يا مـادّى يـك ملـت بـه كار گرفته شـود، مضـرّ اسـت؛ درسـت مثل حيـات خـود كي انسـان. »مـن قتل 
نفسـاً بغيـر نفـس او فسـاد فـى الارض فكانمّـا قتـل النّـاس جميعـاً«. در منطـق قرآن، كشـتن يـك انسـان، مثل 
كشـتن همـه انسـانيّت اسـت. ايـن مفهـوم خيلـى عجيبـى اسـت. كسـى كـه دسـت بـه قتـل يـك انسـان دراز 
مك‌ىنـد، مثل اين اسـت كه همه انسـانيت را كشـته اسـت؛ چون تعـرض به حريم انسـانيت اسـت. ليكن اسـتثناء 
آن ايـن اسـت: »بغيـر نفـس او فسـاد فـى الارض«؛ مگـر اينك‌ـه آن كسـى كه مـورد ايـن تعـرّض قـرار م‌ىگيرد، 
خـودش به جان كسـى تعـرّض نمـوده، يا فسـادى ايجـاد كـرده باشـد. ببينيـد؛ ارزشـها و حقايـق ثابت و مسـلّم، 

ايـن آزادى را محـدود مك‌ىنـد؛ همچنـان كـه حـقِ‌ّ حيـات را محـدود مك‌ىنـد.

در غرب، حدّ آزادى را منافع مادّى تشيكل م‌ىدهد
تفاوت ديگر اين اسـت كـه در غـرب، حـدّ آزادى را منافع مادّى تشـكيل م‌ىدهـد. ابتدا بـراى آزاديهـاى اجتماعى 
و فـردى، محدوديتهايـى را معيّـن كردند؛ اين يكـى از آنهاسـت. آن وقتى كـه منافع مـادّى به خطر بيفتـد، آزادى 
را محـدود مك‌ىننـد. منافـع مـادّى، مثـل عظمت ايـن كشـورها و سـلطه علمـى ايـن كشـورها. تعليـم و تربيت، 
يكـى از مقولاتى اسـت كـه آزادى در آن، جزو مسـلّمترين حقوق انسانهاسـت. انسـانها حـق دارند يـاد بگيرند؛ اما 
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هميـن »آزادى« در دانشـگاههاى بزرگ دنيـاى غربى محـدود م‌ىشـود! دانش و فنـآورى والا - به قول خودشـان 
HIGH TEC - قابـل انتقـال نيسـت! انتقـال فنـآورى بـه كشـورهاى معيّنـى ممنـوع اسـت! چـرا؟ چون اگـر اين 
دانـش و ايـن علـم انتقـال داده شـد، از انحصـار اين قـدرت خـارج شـده اسـت و اين قـدرت مـادّى و اين سـلطه، 
به حـال خـود باقـى نخواهـد مانـد. آزادى مرز پيـدا مك‌ىنـد؛ يعنى اسـتاد حـق ندارد كـه فرضاً به شـاگرد كشـور 

جهان سـومى - شـاگرد ايرانى، يـا دانش‌پـژوه چينـى - فالن راز علمـى را بياموزد!
آزادى انتقـال اطّلاعـات و اخبار هم اين‌گونه اسـت. امـروز همه جنجـال دنيا، بـراى آزادى اطّلاعات و اخبار اسـت؛ 
بگذاريد مـردم باخبر شـوند؛ بگذاريد مـردم بداننـد. ترويـج آزادى در غرب، يكـى از مصاديق و مصرعهـاى بلندش 
اين اسـت؛ امـا در حملـه امريكا بـه عـراق - در زمـان رياسـت جمهورى بـوش - بـراى مدّت يـك هفته يا بيشـتر، 
رسـماً همه اطلاعـات سانسـور شـد. افتخـار هـم كردنـد و گفتند كـه هيـچ خبرنـگارى حق نـدارد يـك عكس يا 
كي خبـر از حملـه امريكا بـه عراق منتقل و منتشـر كنـد! همه م‌ىدانسـتند كـه حمله شـده؛ خـود امريكاييها هم 
خبر دادند؛ امـا از جزئيـات آن هيچك‌ـس مطّلـع نبود؛ چـون مدّعى بودنـد كه ايـن كار، امنيـت نظامـى را به خطر 

م‌ىانـدازد! پـس، امنيت نظامـى، حـقّ آزادى را محـدود كـرد؛ يعنى كي مـرز مـادّى و كي ديـوار مادّى.

یکی از حدود آزادی در غرب
اسـتحكام پايه‌هـاى ايـن حكومت هم، مـرز ديگر اسـت. چند سـال قبـل از اين - حـدود چهـار، پنج سـال پيش - 
در امريـكا گروهـى پيدا شـدند، كه خبـرش را هم همه كسـانى كه اهـل روزنامه‌انـد، خوانده‌انـد. البته بنـده همان 
وقت تفاصيـل بيشـترى را از آن اطّلاع پيـدا كـردم؛ ليكن همـه در روزنامه‌هـاى ما هم نوشـتند و گفتنـد. گروهى 
پيدا شـدند كـه اينها بـا گرايـش مذهبـى خاصى عليـه حكومـت فعلـى امريـكا - زمـان هميـن آقـاى كلينتون - 
اقـدام كردنـد. عليـه آنهـا مقـدارى كارهـاى امنيتـى و انتظامى شـد، امـا فايـده‌اى نبخشـيد. خانـه‌اى را كـه آنها 
در آن جمـع شـده بودنـد، محاصـره كردنـد و آتش زدنـد كه حـدود هشـتاد نفـر در آتش سـوختند! عكسـهايش 
را هـم منتشـر كردند و همـه دنيا هـم ديدنـد. در ميـان اين هشـتاد نفـر، زن هم بـود، كودك هـم بود، شـايد كي 
نفرشـان هم نظامى نبود. ببينيـد؛ آزادى زنـده مانـدن، آزادى عقيـده، آزادى مبارزه سياسـى، به ايـن حد محدود 
م‌ىشـود. بنابرايـن، آزادى در دنيـاى مادّى غـرب هـم حـدود و مرزهايـى دارد؛ منتها ايـن مرزها، مرزهـاى مادّى 

اسـت.

ارزشهاى اخلاقى در غرب مانعى براى آزادى نيستند
ارزشـهاى اخلاقـى در آن‌جا، هيـچ مانعـى بـراى آزادى نيسـتند. مثاًل نهضـت همجنس‌بـازى در امريـكا، يكى از 
نهضتهـاى رايج اسـت! افتخار هـم مك‌ىننـد؛ در خيابانهـا تظاهـرات هـم راه م‌ىاندازنـد؛ در مجلّه‌ها عكسهايشـان 
را هـم چـاپ مك‌ىننـد؛ بـا افتخـار هـم ذكـر مك‌ىننـد كـه فالن تاجـر و فالن رجـل سياسـى جـزو ايـن گـروه 
اسـت؛ هيچ كس هـم خجالـت نمك‌ىشـد و انـكار نمك‌ىنـد! بالاتـر از ايـن، بعضى از اشـخاصى كـه با ايـن نهضت 
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مخالـف مك‌ىننـد، مـورد تهاجـم شـديد بعضـى از مطبوعـات و روزنامه‌هـا واقـع م‌ىشـوند كـه ايشـان بـا نهضت 
همجنس‌بازى مخالف اسـت! يعنـى ارزش اخلاقـى، مطلقاً حـدّ و مرزى بـراى آزادى معيّـن نمك‌ىند. مثـال ديگر 
در كشـورهاى اروپايـى اسـت. مثاًل آزادى بيـان را، تبليغـات بـه نفع فاشيسـم محـدود مك‌ىند، كـه امر مـادّى و 
حكومتـى اسـت؛ امـا تبليغـات عريانگـرى - كـه آن هم يـك حركتـى اسـت - محـدود نمك‌ىنـد! يعنـى مرزهاى 
آزادى در ليبراليسـم غربـى، بـا آن فلسـفه و با آن ريشـه فلسـفى و بـا آن نگـرش، مرزهاى مـادّى اسـت؛ مرزهاى 

نيسـت. اخلاقى 

مرزهاى اخلاقى و معنوى آزادى در اسلام
امـا در اسالم، مرزهـاى اخلاقـى وجـود دارد. در اسالم، آزادى، علاوه بـر آن حـدود مـادّى، مرزهـاى معنوى هم 
دارد. البتـه وقتـى كسـى عليه منافـع كشـور و عليه سـود كشـور اقدامـى بكنـد، آزاديش محـدود م‌ىشـود - اين 
منطقـى اسـت - امـا مرزهـاى معنـوى هـم وجـود دارد. اگـر كسـى عقيـده گمراهـى دارد، عيبـى نـدارد. وقتـى 
م‌ىگوييـم عيبـى نـدارد، يعنـى پيش خـدا و پيـش انسـانهاى مؤمـن عيـب دارد؛ ليكن حكومـت هيـچ وظيفه‌اى 
در قبـال او نـدارد. در جامعه مسـلمان، يهـودى و مسـيحى و بقيـه اديان گوناگـون هسـتند؛ الان در كشـور ما هم 
هسـتند؛ در زمان صدر اسالم هـم بودنـد؛ هيـچ مانعى هم نـدارد. امـا اگر قـرار باشـد آن كسـى كه عقيده فاسـد 
دارد، به جـان ذهـن و دل افرادى كـه قدرت دفـاع ندارنـد، بيفتـد و بخواهد آنهـا را هم گمـراه كند، اين بـراى آدم 
يـك مـرز اسـت. اين‌جـا آزادى محـدود م‌ىشـود. از نظـر اسالم اين‌گونه اسـت. يـا مثاًل بخواهند اشـاعه فسـاد 
بكنند، بخواهند فسـاد سياسـى و فسـاد جنسـى و فسـاد فكـرى به وجـود آورند؛ يـا هميـن فيلسـوف‌نماهاىي كه 
در گوشـه و كنار هسـتند، بخواهند دربـاره اينك‌ـه تحصيلات عاليـه بـراى جوانان خوب نيسـت، مقاله بنويسـند؛ 
بنا كننـد عيوبـش را ذكـر كـردن؛ البتـه بـه احتمال قـوى، در صـدى نـود اثـر نخواهد كـرد؛ امـا ممكن اسـت در 
صـدى ده جوانـان تنبـل اثـر كنـد. نم‌ىشـود اجـازه داد كـه كسـانى بنشـينند، بـا وسوسـه و دروغ، انسـانها را از 

تحصيـل علـم بـاز بدارنـد. آزادىِ دروغگويـى نيسـت. آزادىِ شـايعه‌پراكنى نيسـت. آزادىِ ارجاف نيسـت.

مراجعه به مبانى اسلامى در زمينه مسائل آزادى 
مـن گلـه‌اى كـه دارم ايـن اسـت كـه چـرا در زمينـه مسـائل آزادى، بـه مباحـث اسالمى و بـه مبانـى اسالمى 
مراجعـه نم‌ىشـود؟ در قـرآن سـوره احـزاب آيـه 60 م‌ىفرمايـد: »لئـن لـم ينتـه المنافقـون و الذين فـى قلوبهم 
مرض والمرجفون فـى المدينـة لنغرينك بهـم«. مرجفـون در كنـار منافقـان و بيماردلان - كـه آنها دو دسـته‌اند 
- قـرار دارنـد. منافقـان يـك دسـته‌اند، بيمـاردلان - الذّيـن فـى قلوبهـم مـرض - دسـته ديگـرى هسـتند؛ ايـن 
»مرجفـون« در كنـار آنها گذاشـته شـده‌اند. مرجفـون يعنى كسـانى كه مرتبّ مـردم را م‌ىترسـانند. يـك جامعه 
تازه‌تأسيس‌شـده اسالمى، بـا آن همـه دشـمن، آن همـه بسـيج قرآنـى، آن همـه بسـيج نبـوى، همه بايـد براى 
دفـاع از كشـور و از ايـن نظـام عظيـم انسـانى و مردمـى، از لحـاظ روحـى آمـاده باشـند؛ اما يـك عده مثـل خوره 
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به جـان مـردم بيفتنـد و روحيه‌هـا را تضعيف كننـد؛ اينهـا مرجفوننـد. قـرآن م‌ىگويد: اگـر »مرجفـون« - يعنى 
كسـانى كه مرتبّ مـردم را م‌ىترسـانند، آدم را نااميـد مك‌ىنند، مـردم را از اقـدام بـاز م‌ىدارند - دسـت برندارند، 
»لنغزينـك بهم«؛ تـو را به جـان آنهـا خواهيـم انداخت. ايـن، مـرز آزادى اسـت. پـس، آزادى در منطق اسالمى، 

كي تفـاوت ديگـرش اين اسـت كـه مـرزى از ارزشـهاى معنـوى دارد.

داشتن آزادى در ليبراليسم غربى با تكليف 
تفاوت ديگـر اين اسـت كـه آزادى در تفكّر ليبراليسـم غربـى، بـا »تكليـف« منافـات دارد. آزادى، يعنـى آزادى از 
تكليـف نيـز. در اسالم، آزادى آن روى سـكّه »تكليـف« اسـت. اصاًل انسـانها آزادنـد، چـون مكلفّند. اگـر مكلّف 

نبودنـد، آزادى لزومـى نداشـت؛ مثـل فرشـتگان بودنـد. به قـول مولوى:
 در حديث آمد كه خلّق مجيد

 خلق عالم را سه گونه آفريد
 كي گُرُه را جمله عقل و علم و جود
 آن فرشته استى نداند جز سجود

 بشـر خصوصيتـش اين اسـت كـه مجموعـه انگيزه‌هـا و غرايـز متضـادّى اسـت و مكلّف اسـت كـه در خالل اين 
انگيزه‌هـاى گوناگـون، راه كمـال را بپيمايد. بـه او آزادى داده شـده، به خاطـر پيمـودن راه كمال. هميـن آزادى با 
ايـن ارزش، بـراى تكامـل اسـت؛ كمااينك‌ه خـود حيات انسـان بـراى تكامـل اسـت: »و ما خلقـت الجـنّ و الانس 
الّا ليعبـدون«. خداونـد جـنّ و انس را آفريـده، براى رسـيدن به مرتبـه عبوديـّت او كه مرتبه بسـيار والاىي اسـت. 

آزادى هم مثـل حـقِ‌ّ حيات اسـت؛ مقدمـه‌اى بـراى عبوديتّ.

نفى هرگونه تكليف در غرب
در غـرب، در نفـى »تكليـف« تا جايـى پيـش رفته‌اند كـه نـه تنها تفكّـرات دينـى را، حتّـى تفكّـرات غيـر دينى و 
كلّ ايدئولوژيهـا را كـه در آنهـا تكليـف هسـت، واجب و حـرام هسـت، بايد و نبايد هسـت، نفـى مك‌ىننـد! الان در 
آثار اخيـر هميـن ليبرال‌نويسـهاى امريكايـى و شـبه‌امريكاىي و كسـانى كـه پيامبرشـان آنهـا هسـتند - امّتهاى 
آنها در كشـورهاى ديگـر، از جملـه متأسـفانه بعضيهـا در كشـور خود مـا دنبـال همين هسـتند - ديده م‌ىشـود 
كـه م‌ىگوينـد تفكّـر آزاد غربى، بـا اصل »بايـد و نبايـد« و بـا اصل ايدئولـوژى مخالف اسـت! اسالم بهك‌لـّى نقطه 
مقابل ايـن اسـت. اسالم، »آزادى« را همـراه بـا »تكليف« بـراى انسـان دانسـته كه انسـان بتوانـد با ايـن آزادى، 
تكاليف را صحيـح انجام دهـد، كارهاى بـزرگ را انجـام دهـد، انتخابهاى بـزرگ را بكنـد و بتواند به تكامل برسـد.

توصیه هایی در رابطه با بحث کردن پیرامون مفهوم آزادی
توصيـه اول من بـه اين كسـانى كـه م‌ىنويسـند و بحث مك‌ىننـد، اين اسـت كـه در فهم مفهـوم آزادى، مسـتقل 

باشيم، مسـتقل بينديشـيم و وابسـته نباشيم.
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توصيه دوم اين اسـت كـه از آزادى سـوء اسـتفاده نشـود... مرزهاى صحيـح را بايـد رعايت كـرد. البته ايـن مرزها 
هم مرزهايـى نيسـت كه يـك حكومت يـا كي نظـام بخواهـد به خاطـر منافـع خـودش آنهـا را تعيين كنـد. حالا 
اگر هـم بـه فـرض حكومتهايـى در دنيـا هسـتند - كـه لابـد هـم هسـتند - و تعييـن مك‌ىننـد، نظـام جمهورى 
اسالمى اين‌طور نيسـت؛ نظـام جمهـورى اسالمى مبنايش بـر عدالت اسـت. يعنـى اگر مقـام رهبـرى از عدالت 
بيفتـد، به طـور خـودكار و بـدون اينك‌ـه هيـچ عامـل ديگـرى لازم باشـد، از رهبـرى م‌ىافتـد. در چنيـن نظامى 
معنـا نـدارد كـه بخواهند بـراى منافـع صنفى يـا گروهـى يـا ديدگاههـاى خـاص حكومتى، مـرزى معيـن كنند؛ 
نه. مـرز، همـان مرزهـاى اسالمى اسـت؛ همـان چيزهايـى اسـت كـه در قـرآن و در حديـث و در فهـم صحيح از 
دين، به عنـوان مرز شـناخته شـده؛ اينهـا معتبر اسـت و بايـد هم رعايت شـود. اگـر هم رعايت نشـود، مسـؤولان 
موظّفند؛ مسـؤولان قضاىي، مسـؤولان دولتـى، وزارت ارشـاد، ديگران همـه موظّفند. اگـر به وظيفه عمـل نكنند، 
گنـاه و تخلّـف كرده‌انـد. موظّفنـد كـه ايـن مرزهـا را رعايـت كننـد. در داخـل آن مرزهـا - كـه البتـه آن مرزهـا 

استثناءهاسـت - همـان اصـل زيباى درخشـان آزادى اسـت كـه بايد مـورد اسـتفاده قـرار گيرد.
مقولـه »آزادى« مقولـه‌اى اسالمى اسـت. دربـاره‌آن، اسالمى بينديشـيم و همـه بـه نتايـج آن بـه عنـوان يـك 
حركت اسالمى و يـك تكليف شـرعى، معتقـد باشـيم. آنچـه را كـه بحمـداللَّ در صحنه جامعـه وجـود دارد، قدر 
بدانيـم و از ايـن امـكان حدّاكثـرِ اسـتفاده را بكنيـم. صاحبـان فكـر و صاحبـان انديشـه بايـد تالش كننـد. البته 
بعضـى از بحثها هسـت كـه در چارچوبهـاى تخصّصـى مطـرح اسـت و بايـد در مـدارس و دانشـگاهها و مطبوعاتِ 
خـاص و در مجموعه‌هـاى خـاص مطـرح شـود؛ بعضيهـا هـم هسـت كه نـه، مـورد اسـتفاده همـگان اسـت؛ بايد 

  مطرح شـود و همه اسـتفاده كنند و بهره ببرند.
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شـكوفائى بحـث آزادى در بين غرب‌ىها در رنسـانس 
و بعد از آن

علت اصلی انقلاب فرانسه
انقلاب ناکام

مشـروطیت، فرصتـی بـرای ایجاد مـوج فكـرى در 
رابطه با آزادى در ایران

نداشتن منظومهى‌ فكرى درباره آزادی 
بحث درباره‌ آزاد‌ىهـاى فردى، اجتماعى و سياسـى، 

مسئله‌ امروز ما
پيدا کردن نظر اسلام در بحث آزادى 

مهم ترین تفاوت آزادی در اسلام و ليبراليسم
توحيد، مبناى اصلى آزادى انسان در اسلام 

ضـرورت رجوع بـه منابـع اسلامی برای اسـتخراج 
منظومهى‌ فكرى مربوط به آزادى

بحث درباره‌ آزادى از چهار منظر
و...

منظومه‌سازی فكری درباره آزادی



آزادی

منظومه‌سازی فكری درباره آزادی*

شكوفائى بحث آزادى در بين غرب‌ىها در رنسانس و بعد از آن
حقيقــت ايــن اســت كــه بحــث آزادى در بيــن غرب‌ىهــا، در هميــن ســه چهــار قــرنِ حــول و حــوش رنســانس و بعــد از 
رنســانس، يــك شــكوفائى ب‌ىنظيــرى پيــدا كــرده. چــه در زمينــهى‌ علــوم فلســفى، چــه در زمينــهى‌ علــوم اجتماعى، 
چــه در زمينــهى‌ هنــر و ادبيــات، كمتــر موضوعــى مثــل مســئلهى‌ آزادى در غــرب، در ايــن ســه چهــار قــرن مطــرح 
شــده. ايــن يــك علــت كلــى دارد، علــل پيرامونــى هــم دارد. علــت كلــى ايــن اســت كــه ايــن بحثهــاى بنيانــىِ اصولــى 
ــه راه  ــى را ب ــاى اساس ــن بحثه ــان اي ــك طوف ــاً ي ــى غالب ــزى لازم دارد؛ يعن ــك ماجراانگي ــد، ي ــه راه بيفت ــراى اينك ب
ــارهى‌ ايــن مقــولات اساســى اتفــاق نم‌ىافتــد؛ يــك  ــدازد. در حــال عــادى، بحثهــاى چالشــىِ عميــقِ مهــم درب م‌ىان
حادثــه‌اى بايد پيــش بيايــد كــه آن حادثــه زمينــه شــود. البته عــرض كــردم؛ ايــن اشــارهى‌ بــه عامل اصلــى اســت - كه 
حالا عامــل اصلــى را عــرض ميكنــم - عوامــل جانبــى هــم هســت. آن حادثــه در درجــهى‌ اول رنســانس بود - رنســانس 
در مجموعــهى‌ كشــورهاى اروپائــى؛ از ايتاليــا بگيريــد كه سرمنشــأ بــود، بعــد انگلســتان، فرانســه و جاهاى ديگــر - بعد 
از آن مســئلهى‌ انقــاب صنعتــى بــود، كــه در اواخــر قــرن هفدهــم و اوائــل قــرن هجدهــم در انگلســتان بــه وجــود آمد. 
خــود انقــاب صنعتــى يــك حادثــه‌اى بــود، مثــل يــك انفجــار، كــه انســانها را بــه فكــر وادار ميكنــد، انديشــمندان را 
بــه فكــر وادار ميكنــد. بعــد هــم در نيمــهى‌ قــرن هجدهــم مقدمــات انقــاب كبيــر فرانســه - كــه زمينــهى‌ اجتماعــى 
تحقق يــك انقــاب عظيــم بــود - در منطقــه‌اى كــه از ايــن انقلابهــا نداشــت، فراهم شــد. البتــه نظيــر آن در صد ســال، 
دويســت ســال قبــل از آن مختصــراً در انگليــس اتفــاق افتــاده بــود، ليكــن قابــل مقايســه نبــود بــا آنچــه كــه در انقلاب 

فرانســه اتفــاق افتــاد.

*.  بيانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی | ۹۱/۸/۲۴
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علت اصلی انقلاب فرانسه
مقدمــات انقــاب فرانســه، همــان آمادگــى داخــل مجموعــه بــود؛ همان چيــزى كــه زير پوســت جامعــه وجود داشــت 
و انديشــمندان آن را ميديدنــد. مــن بــه شــما عــرض بكنــم؛ آن مقــدارى كــه امثــال مونتســكيو يــا روســو از واقعيتهاى 
ــراى گرفتــن فكــر، واقعيتهــاى جامعــهى‌ فرانســه از فكــر آنهــا آنقــدر اســتفاده  ــد ب جامعــهى‌ فرانســه اســتفاده كردن
نكــرده. هر كــس نــگاه كنــد، ايــن را خواهــد ديــد. ميدانيد كــه خــود مونتســكيو اصــاً بيــرون فرانســه بــود. واقعيتهائى 
وجــود داشــت. قبــل از اينكــه آن انفجــار بــزرگِ ســال 1789 اتفــاق بيفتــد - كــه خــب، انفجــار عظيمــى بــود؛ چقــدر 
ضايعــات، چقــدر خراب‌ىهــا بــه وجــود آورد - در زيــر پوســت جامعــه و شــهر و كشــور اينقــدر حــوادث اتفــاق م‌ىافتــاد 
كــه نشــان ميــداد يــك چيــزى در جريــان اســت... در انقــاب كبيــر فرانســه ممكــن اســت چهــار تــا روشــنفكر يــك 
جورى حــرف ميزدنــد، امــا در ميــدان عمــل روى زميــن، آنچــه كه مطــرح نبــود، مســئلهى‌ عقــل و عقلانيــت و گرايش 
به عقــل بود. نخيــر، آنجــا فقــط مســئلهى‌ آزادى بــود؛ عمدتــاً آزادى از قيــد ســلطنت و حكومت مســتبدِ مســلط از چند 
قــرن پيــش؛ حكومــت بوربن‌هــا كــه بــر همــهى‌ اركان زندگــى مــردم مســلط بودنــد. فقــط هــم دســتگاه دربــار نبــود، 
بلكــه اشــراف فرانســه هــر كــدام يــك پادشــاهى بودنــد. ايــن كــه شــنيديد راجــع بــه باســتيل و زندان‌ىهــاى باســتيل، 
اين مــال همــان چنــد صبــاح كــه نبــود؛ شــايد چنــد قــرن گذشــته بــود و باســتيل، همــان باســتيل بــود. يعنــى وضع، 
وضــع آشــفته‌اى بــود. خــب، آدمهــاى صاحب‌فكــرى مثــل ولتــر و روســو و مونتســكيو ايــن وضعيــت را كــه ميديدنــد، 
اســتعداد انديشــيدن و فكــر داشــتند، بــه كي جائــى ميرســيدند، يــك حرفــى ميزدنــد؛ حرفهــاى آنهــا هــم در واقعيت 
و در متــن عمــل در فرانســه اصــاً مــورد توجــه قــرار نگرفــت. حــالا شــما نــگاه كنيــد، نطقهائــى كــه در آن وقــت همان 
بــزرگانِ نطّــاق - ميرابــو و ديگــران - كردنــد، هيچكــدام ناظــر به حرفهــاى مونتســكيو و حرفهــاى ولتــر و اينها نيســت؛ 

همــه‌اش ناظــر بــه فســاد دســتگاه، اســتبداد دســتگاه و اينهاســت. واقعيــت انقــاب فرانســه اين اســت.

انقلاب ناکام
انقــاب كبيــر فرانســه بــه يــك معنــا يــك انقــاب نــاكام بــود. حداكثــر يــازده ســال يــا دوازده ســال بعــد از انقــاب، 
امپراتــورى پرقــدرت ناپلئــون بــه وجــود م‌ىآيد؛ يعنــى يــك پادشــاهىِ مطلــق، كــه پادشــاهان قبــل از لوئى شــانزدهمِ 
كشته‌شــدهى‌ در انقــاب هــم اينجور كــه ناپلئــون پادشــاهى كــرده بــود، پادشــاهى نكــرده بودنــد! ناپلئون ميخواســت 
تاجگــذارى كنــد، پــاپ را آوردنــد تــا تــاج ســلطنت را روى ســر ناپلئــون بگــذارد؛ امــا ناپلئــون اجــازه نــداد پاپ بگــذارد؛ 
ــا  از دســت پــاپ گرفــت، خــودش روى ســرش گذاشــت! حــالا اينهــا در حاشــيه و تــوى پرانتــز اســت. در مقايســهى‌ ب
انقــاب مــا، بــد نيســت بــه ايــن نكتــه توجــه شــود: در انقــاب مــا آن چيــزى كــه نگذاشــت چنيــن حــوادث و فجايعى 
پيــش بيايــد - لااقــل بــه يــك شــكلى، ولــو مثــاً خفيف‌تــرش - وجــود امــام خمينــى بــود. آن رهبــر‌ىاى كــه متّبــع و 
متنفّــذ و مطــاع عندالــكل بــود، او بــود كــه نگذاشــت؛ والّ مطمئــن باشــيد كــه حــالا اگــر نــه آنجــور حــوادث، حوادثــى 
شــبيه آن پيــش م‌ىآمــد. در هميــن ده دوازده ســالى كــه مابيــن انقــاب تــا ظهــور ناپلئــون و قــدرت گرفتــن ناپلئــون 
اســت، ســه گــروه بــر ســر كار آمدنــد؛ كــه هــر گــروه، گــروه قبل‌ىشــان را كشــتند، نابــود كردنــد و خودشــان ســر كار 
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آمدنــد؛ بــاز گــروه بعــدى آمــد، ايــن گــروه را نابــود كــرد و كشــت. مــردم هــم كــه در نهايــت بلبشــو و بدبختــى زندگــى 
ميكردنــد. ايــن انقــاب كبيــر فرانســه بــود، انقــاب اكتبــر شــوروى هــم از جهــات زيــادى هميــن جــور اســت - يعنى 
شــبيه انقــاب كبيــر فرانســه اســت - منتهــا آنجــا يــك وضــع خاصــى بــود، و عوامــل گوناگــون ديگــرى كــه بــه يــك 
شــكلى مــردم را هدايــت و كنتــرل كــرد. بــد نيســت اينهــا مــورد توجــه قــرار بگيــرد. در محافلى كــه حالا بنــده بــا اينها 
برخــورد دارم - چــه محافــل تاريخــى، چــه محافــل دانشــگاهىِ اينچنينــى - متأســفانه نم‌ىبينــم كه بــه نــكات موجود 
در ايــن انقلابهــا توجــه كننــد. ميدانيــد در فرانســه چند انقــاب اتفــاق افتــاده. ايــن انقلابــى كــه در پايان قــرن هجدهم 
اتفــاق افتــاد، انقــاب كبيــر فرانســه اســت. بعــد از حــدود چهــل ســال، يــك انقــاب ديگــر؛ بعــد از حدود بيســت ســال 
بعــد از آن، يــك انقــاب ديگــر بــه وجــود آمــد؛ يــك انقــاب كمونيســتى. اوليــن انقــاب كمونيســتى دنيــا در فرانســه 

اتفــاق افتــاده، كــه آنجــا كمونهــا را تشــكيل دادنــد.
بنابرايــن عوامــل رشــد ايــن حركــت فكــرى، اينهــا بــود: در درجــهى‌ اول، رنســانس بــود. طبعــاً رنســانس يــك حادثهى‌ 
دفعــى نبــود، امــا حــوادث فراوانــى در طــول دويســت ســالِ اولِ رنســانس پيــش آمــد، كــه يكــ‌ىاش مســئلهى‌ انقــاب 
صنعتــى بــود، يكــ‌ىاش مســئلهى‌ انقــاب كبيــر فرانســه بــود. خــود اينهــا فكــر آزادى را مطــرح كــرد؛ لــذا كار كردنــد. 
فلاســفهى‌ فــراوانِ متعــددى هــزاران تحقيــق و مقالــه و كتــاب نوشــتند. در همــهى‌ كشــورهاى غربــى صدهــا كتــاب 
ــه آمريــكا منتقــل شــد، در آنجــا هــم هميــن طــور كار  ــاب آزادى نوشــته شــد. بعــد هــم كــه ايــن فكــر ب مــدون در ب

ــد. كردن

مشروطیت، فرصتی برای ایجاد موج فكرى در رابطه با آزادى در ایران
تــا قبــل از مشــروطيت، مــا يــك موقعيتــى از آن قبيــل كــه يــك مــوج فكــرى ايجــاد كنــد تــا بــه فكــر مقولــه‌اى مثــل 
ــور  ــه ط ــود، ب ــى ب ــهى‌ بزرگ ــروطيت حادث ــود. مش ــى ب ــى خوب ــت خيل ــروطيت فرص ــتيم. مش ــم، نداش آزادى بيفتي
ــا مســئلهى‌ آزادى؛ لــذا جــاى ايــن داشــت كــه ايــن درياچــهى‌ آرام فكــر علمــى مــا را -  ــود ب مســتقيم مرتبــط هــم ب
ــك كارى انجــام  ــاورد و ي ــه وجــود بي ــى ب ــك طوفان ــى - برآشــوبد؛ ي ــر روحان ــى، چــه در غي ــاى روحان چــه در حوزه‌ه
ــه آزادى آمــد مطــرح شــد، منتهــا يــك نقيصــهى‌ بزرگــى وجــود داشــت  ــوط ب دهــد؛ كمااينكــه كــرد. تفكــرات مرب
كــه ايــن نقيصــه نگذاشــت مــا بــه آن راه درســت در ايــن تفكــر بيفتيــم و در آن راه پيــش برويــم؛ آن نقيصــه عبــارت از 
ايــن بــود كــه از چنــد ســال قبــل از مشــروطه - شــايد از دو ســه دهــهى‌ قبــل از مشــروطه - تفكــرات غربــى بتدريــج 
بــه وســيلهى‌ عوامــل اشــرافى، شــاهزاده‌ها و عوامــل ســلطنت، داخــل ذهــن يــك مجموعــه‌اى از روشــنفكران راه بــاز 
كــرده بــود. روشــنفكر هــم كــه ميگوئيــم، در آن دوران اوليــه، روشــنفكر مســاوى اســت بــا اشــرافى. يعنى ما روشــنفكر 
ــد؛  ــه آنهــا بودن ــار و وابســتگان و متعلقيــن ب ــا هميــن رجــال درب غيراشــرافى نداشــتيم. روشــنفكران درجــهى‌ اول م
ــذا شــما وقتــى كــه وارد مقولــهى‌ آزادى در مشــروطيت  ــا فكــر غربــى در زمينــهى‌ آزادى آشــنا شــدند. ل اينهــا از اول ب
ميشــويد - كــه يــك مقولــهى‌ خيلــى پرجنجــال و شــلوغى هــم هســت - م‌ىبينيــد همــان گرايــش ضــد كليســائى 
در غــرب كــه شــاخصهى‌ مهــم آزادى بــود، در اينجــا هــم بــه عنــوان ضــد مســجد و ضــد روحانيــت و ضــد ديــن بــروز 
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پيــدا ميكنــد. خــب، ايــن يــك قيــاس مع‌الفــارق بــود. اصــاً جهتگيــرى رنســانس، جهتگيــرى ضــد دينــى بــود، ضــد 
كليســائى بــود؛ لــذا بــر پايــهى‌ بشــرگرائى، انســان‌گرائى و اومانيســم پايه‌گــذارى شــد. بعــد از آن هــم همــهى‌ حــركات 
غربــى بــر اســاس اومانيســم بــوده، تــا امــروز هــم هميــن جــور اســت. بــا همــهى‌ تفاوتهائــى كــه بــه وجــود آمــده، پايه، 
پايــهى‌ اومانيســتى اســت؛ يعنــى پايــهى‌ كفــر اســت، پايــهى‌ شــرك اســت عيــن هميــن آمــد اينجــا. شــما م‌ىبينيــد 
مقاله‌نويــس روشــنفكر، سياســتمدار روشــنفكر، حتّــى آن آخونــدِ تنــه‌زدهى‌ بــه تنــهى‌ روشــنفكر هــم وقتــى در بــاب 
مشــروطيت كتــاب و مقالــه مينويســد، همــان حرفهــاى غرب‌ىهــا را تكــرار ميكند؛ چيــزى بيــش از آن نيســت. ايــن بود 

كــه زايــش بــه وجــود نيامــد.

نداشتن منظومهى‌ فكرى درباره آزادی 
خاصيــت فكــر تقليــدى اين اســت. شــما وقتــى كــه نســخه را از طــرف ميگيريــد بــراى اينكــه همــان نســخه را بخوانيد 
و عمــل كنيــد، ديگــر زايــش معنــى نــدارد. اگــر چنانچــه دانــش را، يــا انگيــزه و فكــر و ايــده را از او گرفتيــد، خــب بلــه، 
خودتــان بــه كار م‌ىافتيــد، زايــش بــه وجــود م‌ىآيــد. ايــن اتفــاق نيفتــاد؛ لــذا زايــش بعــداً بــه وجــود نيامــد؛ لــذا در 
زمينــهى‌ كار مربــوط بــه آزادى، هيــچ حــرف نــو، هيــچ ايــدهى‌ نــو، هيــچ منظومــهى‌ فكــرى نــو - مثــل منظومه‌هــاى 
ــان فكــر در غــرب، يــك منظومــهى‌ فكــرى در  ــن صاحب ــى از اي ــد. خيل ــه وجــود نيام ــد - ب فكــرى كــه غرب‌ىهــا دارن
خصــوص آزادى دارنــد. هميــن نقدهائــى كــه بــر ليبراليســم قديمــى انجــام گرفتــه و همچنيــن نقدهائــى كــه بعــداً 
بــر نســخه‌هاى جديــد ليبراليســم و ليبرال‌دموكراســى و آن چيزهائــى كــه بعــد از ليبراليســمِ مثــاً قــرن هفدهــم يــا 
شــانزدهم اســت، وارد آوردنــد، هــر كــدام بــراى خــودش يــك منظومــهى‌ فكــرى اســت؛ اوّلــى دارد، آخــرى دارد، پاســخ 
ســؤالات فراوانــى دارد. مــا يــك دانــه از آنهــا را در كشــورمان بــه وجــود نياورديــم؛ بــا اينكــه منابع مــا زياد اســت، مــا فقر 
منبعــى نداريم واقعــاً ميتوانيــم يــك مجموعهى‌ فكــرى مــدون، يــك منظومــهى‌ كامــل فكــرى در مــورد آزادى - كه به 
همــهى‌ ســؤالات ريــز و درشــت آزادى پاســخ دهــد - تأمين كنيــم. البتــه ايــن كار همــت ميخواهد؛ كار آســانى نيســت. 
مــا ايــن كار را نكرده‌ايــم. مــا در عيــن حــال كــه منابــع داريــم، امــا همــان منظومه‌هــاى فكــرى آنهــا را آورديــم؛ حــالا 
هركســى به هرجــا دسترســى پيــدا كــرد؛ يكــى بــا اتريــش ارتبــاط داشــت، از آنچــه كــه دانشــمند اتريشــى گفتــه بود؛ 
يكــى زبــان فرانســه بلــد بــود، از آن كــه در فرانســه حــرف زده بــود؛ يكــى بــا انگليــس يــا آلمــان مربــوط بــود، از آن كــه 
بــا زبــان انگليســى يــا زبــان آلمانــى حــرف زده بــود، تقليــد كــرد؛ شــد تقليــدى. مخالفيــن هــم كــه مخالفيــن آزادى 
محســوب ميشــدند، در واقــع از هميــن ســوراخ گزيــده شــدند - كــه هــر دو گــروه از يــك ســوراخ گزيــده شــدند - آنهــا 
هــم چــون ديدند كــه حرفهــا، حرفهــاى ضــد دينــى اســت، حرفهــاى ضــد الهــى اســت، بــا آن مواجــه شــدند. امــروز ما 
كمبــود داريــم، مــا خلأهــاى زيــادى داريــم، شــكافهاى زيــادى وجــود دارد؛ و ضمــن اينكــه منابــع داريــم، منظومــهى‌ 
فكــرى نداريــم... بايــد برويــم بــه ســمت منظومه‌ســازى؛ يعنــى قطعــات مختلــف ايــن پــازل را در جــاى خود بنشــانيم، 
يــك ترســيم كامــل درســت كنيــم؛ بــه ايــن احتيــاج داريــم. ايــن هــم كار يــك ذره، دو ذره نيســت؛ كار كي جلســه، دو 

جلســه نيســت؛ كارِ جمعــى اســت و تســلط لازم دارد؛ هــم تســلط بــه منابــع اســامى، هــم تســلط بــه منابــع غربــى.
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بحث درباره‌ آزاد‌ىهاى فردى، اجتماعى و سياسى، مسئله‌ امروز ما
كي مســئله، مســئلهى‌ تبيين موضــوع اســت. ببينيــد، دوســتان اينجــا اشــاره كردنــد بــه آزادى معنــوى. آزادى معنوى 
بــه آن معنائــى كــه در بعضــى از روايــات مــا هســت و برخــى از متفكرين مــا مثل مرحــوم شــهيد مطهرى بــه آن اشــاره 
كردنــد، برتريــن انــواع فضيلتهــاى انســان اســت - در ايــن شــكى نيســت - منتهــا ايــن، محــل بحــث مــا نيســت. اصــاً 
ــ‌ىالّل و پيــش رفتــن در وادى توحيــد - كــه  ــ‌ىالّل و قــرب ال ــه معنــاى ســلوك ال ــارهى‌ آزادى معنــوى ب بحــث مــا درب
آدمهائــى مثــل مــا حســينقلى همدانــى يــا مرحــوم آقــاى قاضى يــا مرحــوم آقــاى طباطبائــى محصــول اين هســتند 
- نيســت؛ بحــث مــا دربــارهى‌ آزاد‌ىهــاى اجتماعــى و سياســى، آزاد‌ىهــاى فــردى و اجتماعــى اســت؛ مســئلهى‌ امروز 
دنيــا ايــن اســت. خيلــى خــوب، ممكــن اســت مــا صــد مســئلهى‌ ديگــر هــم داشــته باشــيم كــه غــرب از آنهــا اصــاً 
خبــر نداشــته باشــد - هميــن ســلوكهاى معنــوى و اينهــا از اين قبيــل اســت - خــب، آن را هــم در جــاى خــودش بحث 
كنيــم. آنچه كــه مــا دنبالــش هســتيم، آزادى بــه هميــن معنــاى متــداول و دارج بيــن محافــل دانشــگاهى و سياســى و 
روشــنفكرىِ امــروز دنياســت، كــه راجــع بــه آزادى بحــث ميكننــد. مــا راجــع بــه ايــن ميخواهيــم بحــث كنيــم. آزادى 
معنــوى بــه آن معنــاى ســلوك الــ‌ىالّل و قــرب الــ‌ىالّل و نظــر الــ‌ىالّل و حــب الّل و اينهــا، آن بــه جــاى خود يــك موضوع 
ــوان آن را آزادى معنــوى دانســت و آن، آزادى از  ــا، يــك آزادى ديگــرى وجــود دارد كــه ميت ــه يــك معن ديگــر اســت. ب
چنگ عوامــل درونــ‌ىاى اســت كــه مانــع عمــل آزاد مــا در جامعه ميشــود، يــا مانــع آزادانديشــى مــا در جامعه ميشــود؛ 
ــه ايــن ترســها اشــاره شــده اســت: »فــا تخشــوا  مثــل تــرس از مــرگ، تــرس از گرســنگى، تــرس از فقــر. در قــرآن ب
النّــاس و اخشــون«،»فلا تخافوهــم و خافــون ان كنتــم مؤمنيــن«، خطــاب بــه پيغمبــر: »و تخشــى النّــاس و الّل احــقّ 
ان تخشــاه«. يــا تــرس از ســلب امتيــازات. فــرض كنيــد مــا در فــان دســتگاه يــك امتيــازى داريــم؛ اگــر ايــن حــرف 
را بزنيــم، اگــر ايــن آزادگــى را بــه خــرج دهيــم، اگــر ايــن امــر بــه معــروف را بكنيــم، ســاقط ميشــويم. يــا طمــع. طمــع 
موجــب ميشــود كــه مــن عيــب شــما را نگويــم، بــا شــما آزادانــه برخــورد نكنــم - شــمائى كــه صاحــب قدرت هســتيد 
- بــراى خاطــر اينكــه در شــما طمــع دارم. يــا حســادت، يــا تعصبهــاى بيجــا و غلــط، يــا تحجــر؛ اينهــا هــم يــك نــوع 
موانــع درونى اســت، كــه آزادى از اينهــا را هــم ميشــود اســمش را گذاشــت آزادى معنــوى. بنابراين مــا دو تا اصطــاح در 
آزادى معنــوى داريــم: يــك اصطــاح، آن اصطــاح اول اســت كــه عــروج الــ‌ىالّل و قــرب الــ‌ىالّل و حــب الّل و اينهاســت. 
آن اصــاً وارد بحــث مــا نيســت، آن يــك مقولــهى‌ ديگــر اســت. ديگــرى، آزادى معنــوى بــه معنــاى رهــا شــدن از قيود 
درونــى و پابند‌ىهــاى درونــى اســت كــه نميگــذارد مــن جهــاد بــروم، نميگــذارد مــن مبــارزه كنــم، نميگــذارد مــن 
ــى  ــد، دچــار دوروئ ــاق ميكن ــم، مــن را دچــار نف ــم، نميگــذارد مــن مواضــع خــودم را آشــكارا بگوي ــح حــرف بزن صري

ميكنــد. در مبــارزهى‌ بــا موانــع آزادى، ايــن بحــث قابــل طــرح اســت.

پيدا کردن نظر اسلام در بحث آزادى 
نكتــهى‌ بعــدى اين اســت كــه مــا ميخواهيــم نظــر اســام را پيــدا كنيــم. مــا كــه بــا كســى رودربايســتى نداريم. مــا اگر 
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بخواهيــم نظــرات منهــاى اســام را - هرچه كــه ذهــن مــا ميپــزد و ميپرورانــد - دنبال كنيــم، بــه همان آشــفتگ‌ىهائى 
دچــار ميشــويم كــه متفكريــن غربــى در زمينه‌هــاى گوناگــون مبتلايش هســتند؛ هــم در فلســفه دچــار هســتند، هم 
در ادبيــات و هنــر دچــار هســتند، هــم در مســائل اجتماعــى دچــار هســتند؛ آراء متضــارب گوناگــون عليه يكديگــر، كه 

غالبــاً هــم اينهــا امتــداد عملــى پيــدا نميكند. نــه، مــا دنبــال اين هســتيم كــه ببينيــم نظر اســام چيســت.
ــت چيســت؟  ــم. آن محدودي ــان درســت ميكني ــراى خودم ــت را ب ــن محدودي ــا در بحــث آزادى، اولي ــد م ــس ببيني پ
ــه نظــر اســام و چهارچــوب  عبــارت اســت از ايــن كــه مــا نظــر اســام را ميخواهيــم؛ خودمــان را محــدود ميكنيــم ب
اســامى. ايــن، اوليــن محدوديــت. در بحــث آزادى، از محدوديت نترســيم. چــون وقتــى گفتــه ميشــود آزادى، آزادى در 
معنــاى اوّلــى - كــه بــا حمــلِ اوّلــىِ ذاتى مشــخص ميشــود - يعنــى رهــا شــدن. كســى كــه ميخواهــد دربــارهى‌ آزادى 
بحــث كنــد، كأنــه هــر چيــزى كــه اندكــى بــا ايــن رهــا شــدن منافــات داشــته باشــد، برايــش ســنگين م‌ىآيــد؛ يعنى 
دنبــال اســتثناء ميگــردد. قاعــده عبــارت اســت از رهائى مطلــق. او دنبــال ايــن ميگــردد كــه »الّ ما خــرج بالدّليــل«اش 
چيســت، كــه بگويــد خــب، در ايــن زمينه‌هــا آزادى نــه، در آن زمينه‌هــا آزادى نــه؛ از ايــن چنــد تــا زمينــه كــه بگذريم، 
ــا بحــث آزادى بكنــد. مــن عــرض ميكنــم اينجــورى  آزادى بلــه. ايــن اشــتباه را انســان ممكــن اســت در مواجهــهى‌ ب
نيســت. از اول هيچ پيشــفرضى وجــود ندارد كــه بخواهــد بــه مــا آزادى مطلــق را بدهــد از اول چنين پيشــفرضى نداريم 
كه يــك آزادى مطلــق حق انســان اســت، متعلق بــه انســان اســت، بــراى انســان ارزش اســت، حــالا بگرديــم ببينيم كه 
اســتثناها كدام اســت، »مــا خــرج بالدّليل«هــا كدام اســت؛ نخيــر، قضيــه اينجــورى نيســت. مــا از محدوديت نترســيم. 
همان طــور كــه عــرض كــردم، اوليــن محدوديــت مــا كــه دربــارهى‌ مباحــث آزادى در اســام حــرف ميزنيم، اين اســت 
كــه ميگوئيــم در »اســام«؛ يعنــى از اول، چهارچــوب درســت ميكنيــم؛ از اول برايش محــدوده درســت ميكنيــم. آزادى 
در اســام بــه چــه معناســت؟ ايــن خــودش شــد محــدوده... حــال و حــرام يعنــى چــه؟ حــال و حــرام يعنــى حــد 
گذاشــتن، منع كــردن؛ ممنوعيت همراهــش اســت. از وجــود محدوديــت و ممنوعيــت در ذهنمــان، هنگامى كــه راجع 

بــه آزادى بحــث ميكنيــم، اصــاً ابا نداشــته باشــيم.

مهم ترین تفاوت آزادی در اسلام و ليبراليسم
بعضــى از آقايــان گفتنــد تفاوتهــاى جوهــرى بيــن نــگاه بــه آزادى و نظريــهى‌ آزادى در اســام و در غــرب وجــود دارد؛ 
حــالا بخصــوص در غــرب، ليبراليســم را مطــرح كردنــد؛ كــه البتــه مكاتــب ديگر هــم هســت، ليكــن همــه در آن جهت 
شــريكند. بلــه، راســت اســت؛ هميــن تفاوتهائــى كــه آقايــان گفتنــد، وجــود دارد؛ ليكــن مهمتريــن تفــاوت اين اســت: 
در ليبراليســم، منشــأ آزادى، بــه عنــوان حــق يا بــه عنــوان يــك ارزش، عبــارت اســت از تفكــر انســان‌گرائى - اومانيســم 
- چــون محــور عالــم وجــود و محــور اختيــار در ايــن عالــم كــوْن عبــارت اســت از انســان؛ آن هــم بــدون اختيــار معنــى 
ــدارد؛ پــس بايــد اختيــار و آزادى داشــته باشــد. البتــه ايــن اختيــار، غيــر از اختيــار »جبــر و اختيــار« اســت. جبــر و  ن
اختيــار را هــم بعضــى از آقايــان مطــرح كردنــد. بحــث اختيــارى كــه در جبــر و اختيــار ميكنيــم، ايــن اســت كه انســان 
»توانائــى انتخــاب« دارد - توانائــى ذاتــى و طبيعــى دارد - امــا در اينجــا كــه صحبــت انتخــاب ميكنيــم، ميگوئيــم »حق 
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انتخــاب« دارد. بيــن توانائــى انتخــاب حــق و حــق انتخــاب، يــك ملازمــهى‌ قطعــى وجــود نــدارد. البتــه ميشــود يــك 
ملازماتــى برايــش فــرض كــرد، امــا اينجــورى معلــوم نيســت قانعك‌ننــده باشــد. پــس آنچــه كــه آنهــا ميگوينــد، ايــن 
اســت؛ آنهــا ميگوينــد انســان، محــور اســت؛ يعنــى در واقع خــداى عالــم وجــود، انســان اســت و نميتوانــد بــدون قدرت 
انتخــاب و بــدون اراده، وجــود داشــته باشــد. يعنــى بــدون اعمــال اراده - كــه همــان معنــاى ديگــر آزادى اســت - امكان 
نــدارد كــه مــا فــرض كنيــم انســان، صاحب‌اختيــار عالــم وجــود اســت. ايــن، پايــهى‌ بحــث آزادى اســت. ايــن، مبنــاى 

تفكــر اومانيســتى دربــارهى‌ آزادى اســت.

توحيد، مبناى اصلى آزادى انسان در اسلام 
در اســام مســئله بكلــى از ايــن جداســت. در اســام مبنــاى اصلــى آزادى انســان، توحيد اســت. البتــه دوســتان بعضى 
از مــوارد ديگــر را هــم ذكــر كردنــد - آنهــا هــم درســت اســت - امــا آن نقطــهى‌ كانونــى، توحيــد اســت. توحيــد فقــط 
عبــارت نيســت از اعتقــاد بــه خــدا؛ توحيــد عبــارت اســت از اعتقاد بــه خــدا، و كفــر بــه طاغــوت؛ عبوديــت خــدا، و عدم 
عبوديت غير خــدا؛ »تعالــوا الــى كلمة ســواء بيننــا و بينكــم الّ نعبــد الّ الّل و لا نشــرك بــه شــيئا«. نميگويد »لا نشــرك 
بــه احــدا« - البتــه يــك جائــى هــم »احــداً« دارد، امــا اينجــا اعــم از آن اســت - ميفرمايــد: »و لا نشــرك به شــيئا«؛ هيچ 
چيــزى را شــركي خــدا قــرار ندهيــد. يعنــى شــما اگــر از عــاداتِ ب‌ىدليــل پيــروى كنيــد، ايــن برخــاف توحيد اســت؛ 
از انســانها پيــروى كنيــد، هميــن جــور اســت؛ از نظامهــاى اجتماعــى پيــروى كنيــد، هميــن جــور اســت - آنجائــى كه 
بــه ارادهى‌ الهــى منتهــى نشــود - همــهى‌ اينهــا شــرك بــه خداســت، و توحيــد عبــارت اســت از اعــراض از ايــن شــرك. 
»فمــن يكفــر بالطّاغــوت و يؤمــن بــالّل فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى«؛ كفــر بــه طاغــوت وجــود دارد، بعــدش هــم 
ايمــان بــه خــدا. خــب، ايــن معنايــش همــان آزادى اســت. يعنــى شــما از همــهى‌ قيــود، غيــر از عبوديــت خــدا، آزاديد.

اســام ميگويــد فرزنــد هــر كــس ميخواهــى، بــاش؛ فقــط بايــد غــام خــدا باشــى، غــام غيــر خــدا نبايــد باشــى. 
ــه اســت. ــن نكت ــه همي ــاب آزادى وجــود دارد، ناظــر ب ــه در ب ــارف اســامى ك عمــدهى‌ مع

 اين حديــث معروفــى كــه هــم از اميرالمؤمنيــن نقــل شــده، هــم ظاهــراً از امام ســجاد نقل شــده، مــن در ذهنم هســت 
كــه از امام هــادى )عليه‌السّــام( هــم نقــل شــده، ميفرمايــد: »أ و لا حــرّ يــدع هــذه اللّماظة لأهلهــا« - ايــن آزادى اســت 
- آيــا آزاده‌اى نيســت كــه ايــن متــاع پســت را - لماظــه را، آب بينى يــا دهان حيــوان پســتى را - جلــوى اهلش بينــدازد؟ 
خــب، تــا اينجــا چيــزى فهميــده نميشــود. معلــوم ميشــود كــه حُــر كســى اســت كــه ايــن را جلــوى اهلــش بينــدازد، 
خودش دنبــال ايــن نــرود. بعــد ميگويــد: »فليــس لأنفســكم ثمــن الّ الجنّــة فــا تبيعوهــا بغيرهــا«؛ قيمت شــما فقط 
بهشــت اســت. معلــوم ميشــود كــه بــراى آن لماظــه ميخواســتند قيمــت بپردازنــد؛ يعنــى آن لماظــه را ميدادنــد كــه 
نفْــسِ ايــن را ببَرنــد، هســتى ايــن را ببَرنــد، هويــت و شــخصيت ايــن را ببَرنــد؛ بحــث معاملــه در كار بــوده، از آن معامله 
نهــى ميكنــد. اگــر بناســت معاملــه كنيــد، چــرا نفســتان را در مقابــل ايــن لماظــه ميدهيــد؟ فقــط در مقابل بهشــت و 
عبوديــت خــدا بدهيــد. بنابرايــن نقطــهى‌ كانونــى، ايــن اســت. البتــه يــك نقطــهى‌ كانونــى ديگــر هــم وجــود دارد كــه 

عبــارت اســت از همــان كرامــت انســانى، كــه هميــن »فليــس لأنفســكم ثمــن الّ الجنّــة« آن را نشــان ميدهد.
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ضرورت رجوع به منابع اسلامی برای استخراج منظومهى‌ فكرى مربوط به آزادى
يــك نكتــهى‌ ديگــر ايــن اســت كــه مــا در تمســك بــه منابــع اســامى - كــه هميــن طــور كــه بعضــى از آقايــان اشــاره 
كردنــد، منابــع قرآنــى و غيــر قرآنــى و حديثــى، فــراوان وجــود دارد... فقــط نبايد بــه دنبال ايــن باشــيم كه اثبــات كنيم 
بحــث دربــارهى‌ آزادى، هديــهى‌ غــرب و هديــهى‌ اروپــا بــه مــا نيســت. چــون گاهــى بــراى ايــن اســتفاده ميكنيــم، كه 
آقــا چــرا بعضــى از غربزده‌هــا ميگوينــد ايــن مفاهيــم را اروپائ‌ىهــا بــه مــا يــاد دادنــد؛ نــه، قرنهــا پيــش از پيــدا شــدن 
ايــن مباحــث در اروپــا، بــزرگان اســام اينهــا را گفته‌انــد. خيلــى خــوب، ايــن يــك فايــده اســت؛ امــا فقــط اين نيســت. 
ما بايد بــه منابــع مراجعــه كنيــم، بــراى اينكــه بتوانيــم آن منظومــهى‌ فكــرى مربــوط بــه آزادى را از مجموع ايــن منابع 

بگيريــم.

بحث درباره‌ آزادى از چهار منظر
ــه  ــارهى‌ آزادى، از چهــار منظــر ميتوانيــم بحــث كنيــم: يكــى از منظــر حــق، ب نكتــهى‌ ديگــر ايــن اســت كــه مــا درب
اصطــاحِ قرآنــى، نــه بــه اصطــاح فقــه و حقــوق؛ كــه حــالا مختصــر توضيحــى عــرض خواهــم كــرد. يكــى از منظــر 
ــف. يكــى هــم از منظــر  ــك. يكــى از منظــر تكلي ــال مل ــك، حــق در قب ــوق؛ حــق، مل ــه و حق ــه اصطــاح فق حــق، ب
ارزشــگذارى، نظــام ارزشــى. بــه نظر مــن از همــه مهمتــر، آن بحــث اول اســت كــه مــا راجــع بــه آزادى از منظر حــق، به 

اصطــاح قرآنــى عمــل كنيــم.

آزادى حق است در مقابل باطل
ــز  ــى چي ــرآن تكــرار شــده؛ خيل ــه در ق ــر »حــق« بيــش از دويســت مرتب ــه شــايد تعبي ــرآن - ك حــق در اصطــاح ق
عجيبــى اســت - يــك معنــاى عميــقِ وســيعى دارد؛ كــه حــالا آنچــه بــه طــور خلاصــه و مجمــل در دو كلمــه شــايد 
ــات  ــال در آي ــداى متع ــت. خ ــدار اس ــد و هدف ــتگاه نظام‌من ــاى دس ــه معن ــطحى از آن داد، ب ــاى س ــك معن ــود ي بش
ــق الّل  ــقّ«، »خل ــا الّ بالح ــا خلقناهم ــده؛ »م ــده ش ــق آفري ــر ح ــود ب ــم وج ــهى‌ عال ــد: هم ــرآن ميگوي ــددى از ق متع
السّــماوات و الأرض بالحــقّ«؛( يعنــى ايــن دســتگاه عالــم وجــود و دســتگاه آفرينــش - از جملــه وجــود طبيعى انســان، 
منهــاى مســئلهى‌ اختيــار و اراده در انســان - يــك دســتگاهِ ســاخته و پرداختــه و به هــم پيونــدزدهى‌ متصل بــه يكديگر 
و داراى نظــام و داراى هــدف اســت. بعــد عيــن هميــن مســئله را دربــارهى‌ تشــريع بيــان ميكنــد. در مــورد تكويــن، بــه 
برخــى از آيــات اشــاره كــردم. در مــورد تشــريع ميفرمايــد: »نــزّل الكتــاب بالحــقّ«، »ارســلناك بالحــقّ بشــيرا و نذيرا«، 
»لقد جائــت رســل ربنّــا بالحــقّ«. ايــن حــق، همــان حــق اســت؛ آن در عالــم تكوين اســت، ايــن در عالم تشــريع اســت. 
ايــن معنايــش ايــن اســت كــه عالــم تشــريع، بــه حكمــت الهــى، صددرصــد منطبــق بــا عالــم تكويــن اســت. ارادهى‌ 
انســان ميتوانــد يــك گوشــه‌هائى از آن را خــراب كنــد. البتــه چــون منطبــق بــا عالــم تكويــن اســت و جهــت، جهــت 
حــق اســت - يعنــى آنچــه كــه بايــد باشــد، حكمــت الهــى آن را اقتضــاء كــرده - لــذا در نهايــت، آن حركــت عمومــى و 
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كلــى غلبــه پيــدا ميكنــد بــر همــهى‌ ايــن كارهــاى جزئــ‌ىاى كــه تخطــى و تخلــف و انحــراف از ايــن راه اســت؛ بنابراين 
تخلفهائــى ممكــن اســت انجــام بگيــرد. ايــن عالــم هســتى اســت، ايــن هــم تشــريع اســت. خــب، يكــى از مــواد ايــن 
عالــم، ارادهى‌ انســان اســت؛ يكــى از مــواد ايــن تشــريع، آزادى انســان اســت؛ پــس ايــن حــق اســت. بــا ايــن ديــد بــه 

مســئلهى‌ آزادى نــگاه كنيــم، كــه آزادى حــق اســت در مقابــل باطــل.

انسان بايد به دنبال آزادى باشد
يــك نــگاه هــم از لحــاظ حــق بــه اصطــاح حقوقــى اســت، كــه ايــن توانائــى مطالبــه كــردن را بــه او ميدهــد - يعنــى 
داراى يــك خصوصيتــى اســت كــه ميتوانــد چيــزى را مطالبــه بكنــد - كــه ايــن تفــاوت ميكند بــا آن بحــث اختيــار در 

حــق انتخــاب در جبــر و اختيــار.
يكــى هــم مســئلهى‌ تكليــف اســت، كــه آزادى را از ديــدگاه يــك تكليــف بايــد نــگاه كنيــم. اينجور نيســت كــه بگوئيم 
خيلــى خــوب، آزادى چيــز خوبــى اســت، امــا مــن ايــن چيــز خــوب را نميخواهــم. نخيــر، نميشــود، بايــد انســان بــه 
ــت و  ــد اجــازه بدهــد كــه كســى در اســتضعاف و ذل ــال آزادى باشــد؛ هــم آزادى خــود، و هــم آزادى ديگــران؛ نباي دنب
محكوميــت باقــى بمانــد. اميرالمؤمنيــن )عليه‌السّــام( فرمــود: »لا تكــن عبــد غيــرك و قــد جعلــك الّل حــرّا«. قــرآن 
هم فرمــوده اســت: »مــا لكــم لا تقاتلــون فــى ســبيل الّل و المســتضعفين«؛ يعنــى شــما موظفيــد آزادى ديگــران را هم 

تأميــن كنيــد، ولــو بــا قتــال؛ كــه حــالا اينهــا ديگــر بحثهــاى گوناگــون اســت.
ــان  ــه هم ــن در نظــام ارزشــى اســام، از عناصــر درجــهى‌ اول اســت؛ البت ــه اي ــم ارزش اســت؛ ك ــن نقطــه ه چهارمي

ــت. ــود اس ــه موج آزاد‌ىاى ك

وضعيت بسيار تأسفبار امروز غرب از لحاظ آزادى 
حالا كــه ميخواهيــم دربــارهى‌ مســئلهى‌ آزادى بحث كنيــم و تحقيق كنيــم و پژوهــش كنيــم و پيش برويم، نســبتمان 
بــا نظــرات غربــى چــه باشــد؟ ايــن يــك نكتــهى‌ اساســى اســت. خــب، بحثهائــى كــه آقايــان و خانمهــا كرديــد، همــه 
ــگاه و نگــرش غــرب وجــود دارد؛ و درســت  ــگاه و نگــرش اســام و ن نشــان ميــداد كــه يــك فاصلــهى‌ عميقــى بيــن ن
هــم هســت، هميــن اســت. منشــأ اصلــى هــم - هميــن طــور كــه عــرض كرديــم - ايــن اســت كــه مــاك و معيــار 
آزادى در آنجــا بحــث انسان‌ســالارى اســت، در اينجــا بحث خداســالارى اســت، عبوديــت خداســت، توحيد الهى اســت؛ 
ايــن به جــاى خــود محفــوظ. يــك وقــت مــا نــگاه ميكنيــم بــه نظــرات غربــى، م‌ىبينيــم ايــن نظــرات خروجــى خوبى 
نداشــته‌اند؛ واقــع قضيــه ايــن اســت ديگــر. حــالا ايــن همــه متفكريــن برجســته و بزرگشــان - كانــت و غيــر كانــت 
ــل،  ــرب از لحــاظ عم ــاى غ ــالا؟ كجــاى دني ــو ح ــد؛ ك ــى گفته‌ان ــد و مطالب ــه آزادى حــرف زده‌ان ــران - راجــع ب و ديگ
رفتارشــان منطبــق اســت بــا آن چيزهائــى كــه آنهــا گفته‌انــد و آنهــا خواســته‌اند؟ آن محدوديتهائــى كــه آنهــا مراعات 
كرده‌انــد و ملاحظــه كرده‌انــد، وجــود نــدارد. اگــر فــرض كنيــم ايــن چيــزى كــه امــروز در واقعيــت غــرب م‌ىبينيــم، 
عينــاً ترجمــهى‌ عملياتــى آنهاســت، پــس آنهــا هــم خيلــى وضعشــان بــد بــوده؛ چــون امــروز وضعيــت غــرب از لحاظ 
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آزادى، وضعيــت بســيار تأســفبار و بــدى اســت؛ يعنــى بــه هيــچ وجــه قابــل دفــاع نيســت.

وضعیت امروز غرب در آزادى اقتصادى 
ــد. در حــوزهى‌ اقتصــادى:  ــان اينجــا اشــاره كردن ــه هميــن شــكلى اســت كــه آقاي در غــرب، امــروز آزادى اقتصــادى ب
ــا  ــب ي ــا تقل ــا ب ــا زرنگــى ي ــدود. اگــر كســى توانســت ب ــه وســيلهى‌ اشــخاص مع تصاحــب موقعيتهــاى اقتصــادى ب
بــا هــر شــكل ديگــرى، خــودش را بــه باشــگاه توانگــران اقتصــادى برســاند، همــه چيــز مــال اوســت. البتــه در آمريــكا 
نــگاه نميكننــد بــه ســابقهى‌ اشــرافيگرى؛ برخــاف اروپــا و ســنتهاى اروپائــى كــه آنجاها يــك مقــدارى به اين مســائل 
اهميــت ميدادنــد؛ در گذشــته بيشــتر، در حــالا كمتــر. در آمريكا آنجــور ســابقه‌هاى اشــرافى و خانوادگــى و اينهــا وجود 
نــدارد. آنجــا هر كســى - ولــو يــك باربــر، يــك حمّــال - بتواند يــك وقــت از يــك موقعيتــى اســتفاده كنــد و خــودش را 
به آن نقطــهى‌ بــالاى ســرمايه‌دارى برســاند، در رديــف آن سرمايه‌دارهاســت و از امتيــازات برخــوردار ميشــود و امتيازات 
مــال آنهاســت. در آن منشــورى كــه آمريكائ‌ىهــا درســت كردنــد، يكــى از بــزرگان و پيشــروان و بنيانگــذاران آمريــكاى 
امــروز - كــه مــال دويســت ســال قبــل اســت و مــن الان يــادم نيســت كدامشــان اســت؛ تقريبــاً اندكــى پيــش از انقلاب 
كبيــر فرانســه، كــه در آمريــكا آن حــوادث اتفــاق افتــاده و دولت آمريــكا تشــكيل شــده - ميگويــد ادارهى‌ كشــور آمريكا 
بايــد به دســت همــان كســانى انجــام بگيــرد كــه ثــروت كشــور آمريــكا در دســت آنهاســت. ايــن كي اصــل كلى اســت، 
هيــچ ابائى هــم نميكننــد. ثروت كشــور دســت ايــن عــده اســت، اينهــا هــم بايــد كشــور را اداره كننــد؛ درســت نقطهى‌ 
مقابــلِ آنچــه كــه بــرادر عزيزمــان ميخواهنــد بــا تعاون‌ىها درســت كننــد، كــه همه حــق مديريــت داشــته باشــند، ولو 

يــك ســهم داشــته باشــند. خــب، ايــن آزادى اقتصاد‌ىشــان.

به انحصار در آوردن صحنه‌ سياسى در غرب، توسط احزاب 
ــهى‌ سياســى را در انحصــار  ــه صحن ــد ك ــى را م‌ىبيني ــات دوحزب ــازى تزاحم ــن ب ــم شــما اي ــهى‌ سياســى ه در زمين
ــيار  ــان بس ــب و اندازه‌هاش ــتند، مرات ــزاب هس ــن اح ــه اي ــتهى‌ ب ــه وابس ــانى ك ــاً كس ــد و قطع ــان درم‌ىآورن خودش
بســيار كمتــر از يــك درصــد و اينهاســت. اصــاً ايــن احــزاب امتــداد حقيقــى و واقعــى در بطــن جامعــه ندارنــد؛ در واقع 
باشــگاه‌هائى هســتند بــراى تجمــع يــك عــده‌اى. آنهائــى كــه م‌ىآينــد رأى ميدهنــد، يــا بــه شــعارها فريــب ميخورند، 
يــا تحــت تأثيــر تســلط رســانه‌اى هســتند كــه فوق‌العــاده در غــرب غنــى و پيشــرفته اســت؛ بخصــوص در آمريــكا كــه 
واقعــاً فاصلــه‌اش با مــا فاصلــهى‌ زميــن تــا آســمان اســت از لحــاظ توانائــى آنهــا در تبليــغ و دگرگــون كــردن واقعيتها - 
ســياه را ســفيد نشــان دادن، ســفيد را ســياه نشــان دادن - فوق‌العــاده در ايــن زمينه‌هــا پيشــرفته و كارآمدنــد. بــه ايــن 

ــند. ــردم را ميكِش ــيله‌ها م وس

ملاک مسائل اخلاقى در غرب
ــازى اســت كــه ايــن خواهــر عزيزمــان آمدنــد گفتنــد؛ هميــن  در زمينــهى‌ مســائل اخلاقــى هــم هميــن همجنس‌ب
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مفاســدى كــه وجــود دارد. البتــه برخــى قيــود هنــوز باقــى اســت. ايــن قيــود هــم آدم حــدس ميزنــد كــه بــزودى از 
بيــن خواهــد رفــت؛ يعنــى ازدواج بــا محــارم، زناى بــا محــارم؛ منطقــاً هيــچ منعــى نبايد بــراى اينهــا داشــته باشــد. اگر 
فــرض كنيــم مــاك و جــواز همجنس‌بــازى و زندگــى مشــترك بــدون همســرى، ميــل انســان اســت، خــب يــك نفــر 
هم ميــل پيــدا ميكنــد فرضــاً بــا محــارم خــودش يــك چنيــن فجــورى را انجــام دهــد؛ چــرا بايــد مانعــى وجود داشــته 
باشــد؟ يعنــى منطقــاً وجــود نــدارد. قاعدتاً هــم ايــن موانــع از بيــن خواهــد رفــت، اين موانــع هــم از آنهــا گرفتــه خواهد 

ــد. ش

واقعيتهاى تلخ و زشت جامعه‌ غربى
بنابرايــن واقعيتهــاى جامعهى‌ غربــى، خيلــى واقعيتهاى بــد، تلــخ، زشــت و بعضــاً نفرت‌انگيز اســت؛ نه عدالتى هســت، 
ــراى  ــروزى هســت. ب ــى، جنگ‌اف ــى هســت؛ در زمينــهى‌ مســائل جهان ــه چيــزى هســت؛ تبعيــض هســت، زورگوئ ن
ــراى اينكــه  ــد، ب ــه راه م‌ىاندازن ــى برســند، بيــن دو ملــت جنــگ ب ــول و نوائ ــه پ اينكــه كارخانه‌هــاى توليــد اســلحه ب
آن كارخانــه ورشكســت نشــود! م‌ىآينــد كشــورهاى خليــج فــارس را از ايــران، از جمهــورى اســامى ميترســانند، براى 

اينكــه بــه آنهــا فانتــوم بفروشــند، ميــراژ بفروشــند! ايــن كارهــا بــه طــور دائــم دارد انجــام ميگيــرد.
ــود؛  ــى ميش ــورد گزينش ــالارى - برخ ــل مردم‌س ــه‌اى مث ــر، مقول ــوق بش ــل حق ــه‌اى مث ــريف - مقول ــولات ش ــا مق ب
برخوردهــاى بســيار بــد و غيــر اخلاقى بــا ايــن مقــولات انجــام ميگيــرد. بنابرايــن وضعيــت واقعيتهــاى كنونــى زندگى 

ــدى اســت. ــاً ب ــتِ واقع ــد، وضعي ــاب آزادى حــرف زده‌ان ــى كــه فلاســفه‌اش آن همــه در ب در غــرب، همــان غرب
توجه به نوع كار متفكرين غربى، بدون تقلید برای کمک به نظریه پردازی در باب آزادی

انســان بــه ايــن نظريــات نــگاه كنــد، پــس آن نظريــات را رد كنــد؛ ايــن يــك جــور نــگاه اســت. بنــده معتقــدم كــه ايــن 
نــگاه را نبايــد مطلــق كــرد. بلــه، ايــن واقعيتهــا تــا حــدود زيــادى نشــان‌دهندهى‌ ايــن اســت كــه آن متفكريــن كــه از 
خــدا دور شــدند و خودشــان را از هدايــت الهــى مســتغنى يافتنــد و فقــط بــه خودشــان متكــى شــدند، دچــار گمراهــى 
ــد، قومشــان را هــم  ــد؛ خودشــان را جهنمــى كردن ــد، قومشــان را هــم گمــراه كردن شــدند؛ خودشــان را گمــراه كردن
جهنمــى كردنــد؛ در ايــن ترديــدى نيســت. منتهــا مــن اينجــور فكــر ميكنــم كــه مراجعــهى‌ مــا بــه نظــرات متفكرين 
ــش  ــى و چين ــى و منظومه‌آرائ ــهى‌ فكرآرائ ــن زمين ــا پيشكســوتى در اي ــد، ب ــا دارن ــه آنه ــى ك ــا تضــارب آرائ ــى، ب غرب
موضوعــات كنــار هــم، بــراى متفكريــن مــا مفيــد خواهــد بــود، بــه يــك شــرط؛ و آن شــرط، عــدم تقليــد اســت؛ چــون 

دیتقليــد، ضــد آزادى اســت؛ نبايــد تقليــد انجــام بگيــرد؛ امــا نــوع كار آنهــا ميتوانــد بــه شــما كمــك كنــد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


